دص 


جنکت شکر در کوبا 


ژان پل سارتر 


کرحم جهانگیر افکادری 


س 


موس انکشار ات آمیر کببر ۱ 
لهران» ۱۳۵۷ 


سار لر: ژادبل 
چنکد شکر در کوبا 
پر جع چیاتایر الکاری 
چاب‌چهار۸: ۱۳۵۷ 
۳ به‌طر ق جنر فتر 

وصافی: جاپشا | 
۲ نی تهر ان 


فهررست 


ی اور ان 


هاوائاه ژدتن ۱۹۵۰ م رم . . 


کشوری که تتها با يك کشور داد وستد کد نابود می‌خود , . . . 


بنیاد هستی ثر وتسندان برنتر دیگران نهاده شده یود و 


مردم امریکا خبر ندادتند که درکتاتور بایستا مك دزیم است , م 


شورشیان کو هستان را پناهگاه کردند 
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چين چيانگايشك و کربای باتستا بر شکاجه‌ها افزودند . . . 


خدا را در قانون اساسی بگ‌جانید 
آغاز اصلاح ژمین‌داری . . دمم من . 
ابریگاپیها علیه فلا رن ام موم 
دست پیر انا از زهبری کویا کوتاه شده است . . 
الیته خوراك قدشن تجله ر ‏ مره .. 
و و بر رو ی دی 
انقلابیون به دانشگاه روی‌آور می‌شوند . , 
آنجا که «یاغی» عنوانی پرافتخار می‌شود ‏ , 

با پايال جنک هم ریدها برچای مائد . , . 


آزادی کوبا خشم «کشور آزادی» را بر انگیخت 


محاصرهه اجوانمردانه‌ترین سلاحهامست ر .. 
جنک دوسالد و »۲ عزار آخته 0 
فیدل کاسترو» زهپری که ناظر هحة کارهاست . , 
کلاه حصیری روق سرها می‌پرد , - - . . . 


دیگر رفتن بیئوایان به کنار دریا منوع یست . 
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يك کامیون لعنتی ورود کاسترو را خبر داد . 
پیرژن دهتانی کست بلند می‌کند ی 


لیدل در حلقَ ژنها و دخترات . . . . 
کین ناهیک خر بو رم یمه وی 
انفجارگشتی لاکورر - . , . . . .۰ 
نها رت ند مرمان پاتستهوان شوش 


۰ 


کوبا 

درسال ۱۴۹۲ کریستفکلسب» پس ازکشف جزایر آنتیل , گنت: ماز 
سرزسن کوپا زیباتر چشم بشر هرگز ندیده است.» 

کوبا ۱۱۴۵۰۰ ئیلومشرسرم ساحت و شش میلیرنوییم 
جمعیت دارد/ چها رده درصد آنها سیاه» دء درمدشان دورگد و باتی سنید 
پوست‌اند. زبان آتها اسپانیایی و مد هب‌شان کاترليکي است. پایبتختش 
ماوائا وشهرهای بررگش سانتاگو فاماگی» و ماتاتزا است, 

تا سال ۱۸۹۸ کویا مسنعمرذ اسپانیا یود و ار آن بی تا ۱۹۰۲ 
آشکارا به‌ابالتهای اسریکا وابسته شد. در ۱۹۰۲ دارای تاتون اساسی 
و رژیم جمهوری گشت. چون جنگ جهای اول بهپایان رسید, ما کادو 
نامی در آنجا کودتا کرد و فرسانروایی خود را جانشبن جمهوری ساخت. 
در ۱۹۳۳ رژیم استبدادی سا کادر» با بکك اتقلاب دم رکرانیکك 
راژکون گشت. ابا چند ساهی مر نیامد که دیکتاتور تازه‌ای بدنام گروهبان 
باتیستا زمام کشور را به‌دست گرفت. 

پی از ۱۰ سال خود کامگی؛ باتیستا دست به کار انتخابات 
جمهوری زد و چون ار اورنگب مرمانروابی به زیر انتاد روی به‌اسریکا تهاد 
ویه‌آن کشور بناه برد. 

پس از جنکك دوم جهائی؛ در ۲ ۱۹۵ باتیستا به دستیا ری آمریکا 
یه کوبا بازگشت و خود را نامزد مقام ریاست‌جمهوری کزد: در جریان 
اتتخابات: کودتای دوم اسریکا صورت گرلت ‏ وگروهبان باتیسنا ازتو 


ط 


بد زمانداری رسید. او نا آحرین روزهای سال ۱۹۵۸ حا لم بطلق و 
ترباروای خرد تام کوبا بود. در این هنکام سر ثشات ربشوی فیدئی» 
پس از جنک وگریزهای دوساله» پررزمنداند بای بدعاوانا پاجحخت 
آکوبا لهاد ند و بایستاه دیکناتور تابکاره ناگویر دوباره واء امریکا ذ ریش 
۳ 
ژان پل سارت فبلسوف رسان‌پرداز» درام نویس» و روتنتکر 
تانپردار دورال است. او در همة پیکارهای عصر با پایبردی ویزرتواری 
نتان داد است. سارتر در ۲۱ ژوشی ۱۹۰۵ در پاریس یه‌دئیا آید. 
به‌سال ۱۸۲۴ به‌دانتسرای‌عالی رفت و ۵ سال بعد در رحت؛ فسته 
بدسنام استادی سید آنگاه در داننگاههای عاورء برلین» لانين: و 
پاریبس بدندریس قلسقه پرداخت. درسال ۱۹۴ از ندرب دست 
پرداشب نا تمام وقت خود را ولف نوشتن لند. 
آثار اوه از آشار تا کنون» سراسر مکنون از آئین آگزبتا سپالیسم 
است ند خود او در پیتیرد ون این مکنس دستی سرا دامته 
است. از پندار ته در ۱۹۳۶ نوشت نا نقد عقل دیالکتیکی کد لوترس 
اثر نلسمی ارست رن این اقکار بهچشم می‌خورد, 
داستانچه های سارتر نیز از همن سرچشه آب می‌شورد: دیواره 
راههای آزادی و تهوع 
مارتر از ۱۹۴۳ به‌نوشتن نمایسنامه پرداخت: «سکیاه «در 
بسته»: «مردگان بی کفن و دفن ه/ «دستهای آلوده»: ۲ررسپی بررگواره» 
«نکراسوف» شیطال و خداي سهربان» و «کوشدگیران انتوتا», 
زان پل‌سارتر دوبار به کوبا رقف رو این کتاب رد آورد سمر دوم 
از در م۱۸ سال یبش انت. دردازگشت: سا رتوبهمدیو روزتاند قرانش سوار 
"له از بر تیراژترین روزنامه‌های دست راستی جهان است می‌کوید: «من 
یک داه درکوپا بسر بردهام. بابد دربارا کوبا یقت رالمت. من 
می‌حواهيم هرآنچه شهادت می‌دهم یه گوش یشتر مردم برسد, آیا شا 
کزارشم را سی‌خواهید۷» 
سدیر روزنانه درجواب می‌گوید: «یله. سا از آل خرسند می‌شریم 
"که گفتار یکی از بزرگترین نوبسدگان معاصر را دربارة کتور و نردم 


۶ 


ووقایم گوبا متتشر بکتیم,» 

از آن پس رهنامهُ مارتر دربارة کوبا زیرعنوان »ند یاد برتکره 
که تدابه از اسریکا و کوبا و با هجوم گروء ریشوها ب رکشترارهای نیشکر 
است در روزنامة فرانس‌سوار به‌طیم رسبد و کمایش بقارن همان روزها 
این سفرنانه ید نام »جنگ شکر در کوآ» در روزدام کیهان منتئرشد, 


هیتکه وارد هاوانا جدم» از دیدن روشتایی بر که بر شهر درس ریختد 
و بولرارها و پستوراتها و عبخانه‌ها را فورانی ميکرد: با حودکتشم: «این 
طاای شارجی لست که یرت می‌زلد.» به‌راستی هم ابغهمه ثررت از کوبا 
تمی‌بود» ویرا مالک والمی جزیره تببتیهای اس‌یکایی بردئد, 


هاوانا, ژوئن ۰ ۱۹۶ 
افین شهره که در ۱۹۴۹ برایم خودی و آشنا بوده | کنون مرا 
سر درگم می کند انگار هیچ از آن سر در نمی‌آقرم. 

با در بحله‌های زیبا ملزل کرده‌ايم. مهمانسرای ناسیونال 
دزسجللی است که در بالهای خود دو برح چها رگرشه و کنگره‌دار 
دارد, ازمشتریانی که ازتاره (امریکا) باینجا پا می‌گذارند یس 
از دو انتظار نمی‌رود: پول» سلیته. ارانجا که این دو به ند رت با 
هم ور دری‌آید» اگر اولی را داشتید سخت نمی‌گیرند و عطای 
اين را به‌لقای آن می‌بخشند. 


تهویه مطبوع : سرمای دولتمندان 
درتالا رسهمانسرا» یانکیهای درا زقد» خوشپوش» وچا یک بسیا ری 
می‌بينم. هنوز در کوبا آنها را یانکی و یا آسریکانو می‌خوانند. من 


۹ 


با شگفتی به‌چهره درهمرفته آنال می‌نگرم. آخر چه چیزی اینها 
را اینچور خرد کرده؟ فشار پول؟ یا سربا؟ عرچه باشد ابن سسئله 
به‌من مربوط نیست. 

این سرسرای اشرافی نقطه مفایل آپارتمال من در پاریس 
است. ا زکجایش بگویم؟ اینجا همه ابریشم است و سراپرده و 
کل. از دستباف گرفتد تا گلهای ی که درگلدانها ناشته‌اند. درای 
من تنهاء دو تختخواب و همه وسایل آسابش فراهم است. 

هوای تهویه شده را تا درون سپته فرو می‌دهم تا از خنکاو 
سرمای دولتمندال حظ ببرم. در خارج حرارت هوا توی سایه به 
۰ درجه می‌رسد. به‌پنجره‌ها نزدیک می‌شوم و با چتدتی در از 
تفاخر به‌مردم راهگذ رکه عرق می‌ریزند نگاه می لنم. 


همد جا آسماتخراش : ناهماهنگی شکلها و رنگها. 
برای کشف عاتهایی که هنوزاساس برتری مسلم عما رت ناسیونال 
(سلی ) است یه چندال جسنجویی نیاز بود. همین کانی بود که 
بمحض ورود پشندریها را پس بزنم تا اشباح دراژو باریکی را که 
سر به:قلکك کشیده برد ببیتم , 

بنای «سلی» مشرف به‌دریا است. انار بعی از همان 
دژهای سنعمرات است که از سه ترن پیش همجنال بندر 
(هاوانا) را زیرنظر دارد. یشت این بناء چیزی نیست مگ 
«وادادوه, 
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وادادو شکارگاه فرق بوده است-فرق پرای آدم؛ ند لیا 
سپس به‌این بهانه که عللهای سبکسر به‌سرز ممنوع آسیب 
می‌رسانند: بدتقیم کردن آن می‌پردا زند, آنگاه در ۲ ۱۹۵ پکاره 
علفها نایدید می‌گردد؛ و زین بکری پدسدار می‌تود که 
تاهمواریهای جنون آسیز عمین آسمانخراشها از میان آن سر بر 
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می کشد. 
من شخودم دوستدار آسمانخراشم» و اکر آسمانخراشهای 
وادادو را تک‌تکک بخيريم» زیبا است» منتها: پخش و پلا هستند, 
ناهماهنگی شکلها و رنگها به چشم می‌خورد. نگاه آنچه بکوشد 
آنها را به هم بپیوندد» راه به‌جابی نمی‌برد. از پیوستگی ویگانگی 
بی‌بهره‌اند, عر کدام سوی خود است. بیشترشان مهمانتخاند شده- 
هایاناهیلترن» کاپری» و دهها نام دیگر, 
آجا سابقَهُ طبته‌سازی است. یکی هح بیشتر» بهتر. 
آسما نخراش پنجاه‌طبقه چیز پیش پا افتاده‌ای است. هر یکت سرك 
ی کشد تا» از پشت آن دیکری؛ دریا را ببیند. مهمانتخانه ملی 
بالان و سرفرازه پشت بدین شوغا کرده است؛ شش طبقه و بس : 
این خود عنوان تجابت آن است. 
از اينها گذشته» انقلاب سبکك سعماری ویده‌ای آفریده که 
بس زیباست: از دل زسن شهرها برافراشته است, اکنون» با 
گراییدن به‌اسلوب دورال استعمار نخستین» به‌پیکار با اسریکایی 
شدن کشور برخاسته است. 
کوبا علیه استعمار درنده اسپانیاه برای استقلال و آزادی 
امریکا اهتمام می‌ورزید و اینک علبه خود اسریکا» در جستجوی 
ريشه های ملی برآمده است و اقوام مرده را احیا م ی کند. 
آسمانخراشهای وادادوگواهان همان دوران خواری و 
انحطاط اند که با دیکتاتوری بیدایش یافتداند. البته مهمانخانه 
«سلی» پر کهنه تیست» منتها پیش از عصر زبونی؛ و قبل از دوره 
توسری خوری» پدید آمده است. . _ 
انتلابیها جر به‌ساختمانهابی که نا کانثان در نختین 
دوران دمو کراسی بپا کرده‌اند بخشایش ندارند, 


شماره اتوبیلها از ۱۹۳۴۹ سه برابر شده است 
گویی تجمل جای خود را به نوع دیگری داده است. با خود گفتم: 
«چد بسا آرزوی بلی کوبا نان بوده است که کاربه‌انجا یکسد.» 
البته؛ همه روز از اتقلاب برایم چیزها می‌گفنند» مننها باید آن را 
درمبدان عمل دید و برنامهی میا ی ۱ 

در حستجوی انقلاب روانه خیایانهای پایتخت تدم من و 
سیمون دویوارساعتها راه پسموديم» همه‌جا پرسه زديم؛ ولی دیدم 
که هیچ چپز عوض نشده است, بدبجله‌های پیست سر زدیم. 
زندگی تهیدسنان در نظرم همان آبد که بود: ند بهتر نه بدتر, 
آگر هم تغیبری سنا هده فردم»۰در دیکر محلات بود, نّانه‌های 
آشکار تروتندی دراین بخشها چند برای رگشته بود. 

شمارءً انومپیلها دو برایر و -ه برایر تده بود. شورولت؛ 
ترایسلن بوبکه» دسوتو: همه مار کی پیدا می‌شد. 

یکت تا کسی صدا زدیم؛ ایستاد؛ کادیلاله بود. این 
کالسکه‌های پرابهت و د رخشان پا بیای پیاده‌ها رژه بی‌دادند و 
تاه تآگزیر تشن رک تا ری سیته‌ای به‌صف می‌تدند. 

هر شب باوانی از نور برق بر شهر با ریدل می‌گرفت و هوا را 
به رنگهای قرمز با ثل کاسنی در می‌آورد, در هر سو چراعهای 
نثول خبر می رد و تالاهای ساخت اسریکا را به‌فرزش نزدیک 
می‌ساخت. 

با می‌دانستيم که دولت کویا بر واردات لو تسی مالیات 
بسته است. از این نیز با خبر بودیم که گویا دولت بر روی ارز 
تظارب دارد وگردشی برای خوشگذرانی را به عارج کشور اجازه 
نمی د هد و یک رشته اتدام کرده تا حهاتگردان به‌آبدن به کوبا 
تتویق بشوند. انا همه اين کارها مانم از آن نبود که یکک 


۱۲ 


کمپانی هواپیسایی» با حروب درشت آئنتین؛ در خیابان پهناوری 
پر لب دریاء کربایان را برای سسافرت به‌یامی دعوت نکند, 


رستورانهای حسانی 
رستورانهای اعبانی فراوان است: خوب غدا می‌دهند و حوب 
پول ی ورن یکی ار آنها با رمانده هوسباری یک کی از وزیران 
خیانتکار است » درآنجا, حضرت اشرف؛ یک باغ ستگی بنا کرده 
له سراسر ست‌گریره و تخته ستکد است. از صخره‌ها بجسمه هابی 
به عبلت زنده درآورده. سیمان پیاده روها را با گیاهان بومی درهم 
سرشته است» و بلند پروازی را یجایی رسانیده که درصدد نکوین 
دنبای معدتی برآنده و دنور داده است تا سنگها را به‌شکل 
خن طبیعی پتراشند. آنوفت» برای جان دادن بهاین حبان 
لوچک. لفس چند ثیر زنده را به‌آنجا افزوده است و تفسیا 
همجنان خالی ساندداند, 

اکتون به‌جای آن ثیرها و آن وریر» زنیا با پیراهنهای 
نازكك و روشن دراین باخ می‌کشنند وسردانی هب که کویا ا زچهار 
کوش چهان آمده بودند» یا نگاه سرسری به‌این مدار سحرآسیز 
معدنی سی‌نگربستند, 

هنکاسی کد من وارد آتجا شدم» سر همه میزها به زبان 
انکلسی حرف می زدند و در یرو نورشمع شام می‌خوردند. 

برای شهروندان‌امریکا این دیگر کال شکوه مود یکد 
اثاره یس بود نا آنجا سراپا نورافتان کردد ولی اين کار را 
تم کردند تاء با اشکهای شمم؛ وفور ناهنچار نور را ۰ 
باشند: به‌همه نشان می‌دادند که مصرفهای پرتجمل و برخرج 
رویدژوال نهاده است 


۱۲۳ 


۳ 


از ماشینهای سکه خبری نمست - تنها در مهماتخانه‌ها بازی سی کنند 


ما تخانه از هه بیتتر شده است. پیراسون «یرادر» 
پر از شیخانه است. بر سرد رشات» بر سقوق از دست رثنه 
۳ با ز یائته 5 تاسهای فرییا جشمکدزنان نگاه رمگذر را 


می ریا یل . » 


در ترویبکانا؛ بزرگترین رقاصخاتة جهان؛ به‌دور میزهای ماهوتی 
سبز تماره حمعیت دوپشته ایستاده بود. مگر در کوپا قما رمی‌شده؟ 
وآیا هنوز هم سی‌شود؟ 

یکی از همراهان ماء خیلی خلاصد می‌گوید: +سشغول اند» . 
ماشیئهای یول ریزی (جک پات ) برچیده شده ولی قرعه کشی ملی 
برقرار است. کازینوها به کار ستفول‌اند. همه مهمانخانه‌های 
بزرگ قما رسرا دا رند, : 

و اما قاحشه خانه‌ها. در آغاز عده‌ای از آنها را یستهاندر 
سپس باقی را به‌حال خودگذاشته‌اند. در روزهای اول؛ وقتی 
به‌ این ترازئامة منفی می‌نگریستم » چه سا با خود سی‌انديشیدم؛ 
سرآغاز هم انتلابها یکی بوده ات۰ سختگیری و فشار. پسی 
سختگیری کوبا در کچاست؟ 
فقر, در پس د کور جلال 
ابروز صبح » در زیر آسمان بی‌ابره برسر میز خود نشسته‌ام. از 
پنجره‌ها سطحهای خشک و درهم مستطیل ساختمانها را نگاه 
می کنم. احساس یکتم از درد ناهوشی که داشت حققت 
کوبا را از سن می‌پوشاند» شفا یافته‌ام. از رتی‌نوزیس - پیگمن 
تاویا. این ابطلاح ار سن نیست. من نا امروز صبح بعنای این 


۱۴ 


بیماری را نی‌دانستم. سخ کوتاه: با خواندن نطق یکی از 
وزبران کوباه پی‌نوس سائتوس, در اول ژوبه ۱۹۵۹ به‌ستهوم 
آن پی بردم. ا و گفته است: 


«کمان نکتم که یک جهانگرد یا ماندن چند ساعت و چند روز در هاوانا 
پتواند دریاید که کوبا در زمر ملتهایی است ثه به‌سختی دچار نصیبت 
«عقب‌ساندگیه است... او در ایتجا» جز بولوارهای عالي و باشکوه 
که در سغازه‌های بسیار سدرن آنها بهترین اجناس یه نروش می‌رسده 
چیزی نی‌بند. و چنانچه در راه خود آنتتهای تلریزیرنها را بشمرده 
چکرنه می‌نراند یه‌لتر سا واقف گردد؟ مکر ند آن است که از روی این 
شراعده جها نگردان دچار این تصور سی شون د که با ترونسدیم و دارای 
وساپل جدید و تولبد عالی ؟» 


شبانگاه شهر از عواپیما بسان قالی الماس نشان و لیروزگون است 

خوب» سافر ناآشنا را می‌توان بخنید. من بیش خود اطمنان 
داشتم له کسی را با سین کازی یست. به شیجوحا ‏ ناکهان 
سرجهانگرد می‌ویزند و اگر فریفته شده ياشد و راضی برگردد» 
دچار بیماری است. این زبان حال پینوس سانتوس بود: نوعی 
بیماری چنسم به نام «رتی‌نوریس یکمن تاریا» وحود دارد. به‌این 
بعنی که انسان فقط رویرو را می‌ببند. و آنال که با خوشبینی بد 
کوبا نکر یسته اند دجار همین بیماری ندید بودها ند. شها از 
رویرو تگاه کرده‌اند و پهلر ها ۳ هیچ ند یده! ند 

لعت «رنی نوزیسی» ر بلد نبودم» حا لا چناه روز است کد 
می‌فهمم سخت در اشتاه بوده‌ام, احساس کردم ند تضاوتهای 


وانمیت این پاتخت باید کارها رااز آن سرشروع کرد. 


آشپ شده بود با سواپیما از یک سفر داخلی در حزیره به 
هاوانا باز کات خلبان سرا پداناتکك خود خواند. هنگام 
فرود بود. دیاغ هواپیتا به‌درون دربابی برگوهر و الماس و 
یاقوت و فیروزه فرو سی رنت. 

هماندم » به‌یاد کفنگویی اقتادم که همان تازگیها داتستم. از 
سنودن آن مجمم الجزایر نورافشان که ی اس تور سیأه دریا افتا ده 
بوده خودداری کردم. به‌ین گفته بودند؛ «اين ثرونها از آن کوبا 
یست. یک کمپانی یانکی تولید و تقیم نیروی برق را؛ در 
سراسر جیره» به دست دارد. کمیانی در کوبا سرباید «یانکهاه را 
به کار انداخته» ولی متراحتماعی آن در خود ابریکاست تا 
سودها را به آنجا بکشد. » 


تلفن کویا در دست امریکاست 
چراغها درشت نر می‌شد» گوهرها رخنتانتر می‌گشت» و سانند 
میوه‌های خوشاب می‌درخشید. قالبچه شب ار هم سیگسیخت. 
کف زسین» روشنایهایی می‌دیدم که از پی هم یدیدار می‌گشت, 
با خود گفتم۰ «اين طلای خارجی آستت 4٩‏ نوراتشانی می کشد,» 

از آن پس: هرتب» همنکه انگشت به کلبد برق 
سس کذ اعی! به حاطر می‌آوردم که اتانم به یمن همان کمپانی 
خارجی روشن می‌گردد که در سراسر امریکای لاتبن برق را به 
اتحصار خود در آورده است. 

آن چراغی که بر فرق مجسمال عضطیم و بوج آزادی در 
تیویورلد می‌د رخشد در واقم بدین معنی است که؛ ایالات متحده 
, دنیای جدید (قاره امریکا) را روشنایی می‌بخشد دا برق خود را به 
بهای گزاف بد آنها بفروشد, 

ثلقن کوبا نبز منملق پد یکك شر کت ابریکایی است که در 


این رشنه سرسایه های هنگفت به کار انداختد. وتتی اهالی کوبا 
تلفن می‌زنند» در واقم یا اجازه و لطف ایالات ستحده است که 
می‌توانند حرف خود را بزنند . 


با مدای هرزنک ذره‌ای دلار از جزیره برون می‌نود 
من همه چیز را وارونه فهمیده بودم: هر آنجه که پیش چنمم » 
نشانه غنا و ثروت آمده بود در واقع گواه وابستگی و ققر بود. به 
هر زنکك ثلقن و هر چراغی که روشن شود» ذره دلاری از جزیره 
خارج می‌شود و در خود امریکا به‌دیکر ذرات می‌پسوندد و یه 
شکل دلار تمام‌عبار درمی‌آید, 

دربارة تشوری که همه چیزتشی» حتی خددات عامذ آن در 
اجارة بیکانگان باشد چه می‌توان گفت؟ بناچار سنافع تضاد بیدا 
می کند, کوباییها در برابر ثراست وسیعی که جریان برق را در 
سراسر نشورهای امریکای لاتين اتحصار کرده چه کار می‌توانند 
رکنید ٩‏ 

البته این نمبانی برای خود سباست خارجی معیئی دارد 
که کوبا جز پیاده‌ای در صحنة نتطرنجش نیست, سخن کوتاه» 
بکانکی هر ملت به‌نسیت ارتباط يين افراد آن دست می‌دهد. 
هرگاه پیگانگان-چه یطور رسمی و چه غیر رسمی» و ه رکه 
می‌خواهند باشند- پیوسته به‌صورت واسطه در روابط عمومی 
حامعه بدا خله داشته باشند» و سردم مجبور باشند در پرتو حمایت 
آنان چراغ کار و سطالعه و حتی زندگی خصوصی خود را روشن 
لند» و هرکا » کشیدن برق بد‌این ده با آن روستا» باراد 


۱ پدیاد داختد باخیم کد این یادداحتهای ژان بل -ارثر ازسال ۱۹۶۰ است. دولت کوپا 
سدها به‌ملی کردن این لمیانبها پرداعت و دست سربایذ ییکانه را ار جزپره کوناه 
کرد. -م. 


۱۷ 


پایتختی دیکر و تشوری دیکر بستکی داشته باشد, آن وقت ی 
ملت شحاف بی‌افند و بربنیاد و یگانگی و اتحاد آسیب وارد 
می‌آید. 

ار لحاظ رابطة عمومی» اعالی کوبا از هم حدا افتاده‌اند. 
اتعصا رهای اسریکایی» دولتی در داخله کوبا تشکیل داده‌اند و 
بر این جزیره که از ریزش و صدور ارز بدحال زار و نزار انتادهء 
فرسان می‌رانند. 


کادبلا قهای مرده 
بسن ابدطورگفته بردند که هربا رکه باربردارهای شدر 
یک اتومبیل نوی اسریکایی را بروی ستگفرشهای اسکله 
می‌گذارنده خون جزیره با سرعت و شدت بیتتری یرول 
می‌ریزد! این اتومبیلها برای ما به‌بهای میلیاردها بول 
درسال تحام می‌شود, 
چون بهتر نگریسنم نخستین اثر انقلاب را بر روی آنها یافتم: 
با آنکه صیقلشان داده بردند و سها و نیکلها همه مید رختبده 
اما کمی کهنه بودند. نوترین آنها چهارده ماهه و شاید هژده 
ماهد بود» در شهرهای شیکائو و سیلوا کی اسریکا خواهران 
همزاد آنها راه فبرستان اتومبیلها را پیش گرفنه بودند. 
کویا» رویهمرننه؛ دیگر از جربان بازار بیرون افتاده بود. 
آنوقت که دولت عوارض بدان سنگینی به‌ورود کالاهای لو کس 
می‌یسته: می‌دانستد چه کار س ی کند. اتومبیل‌داران کوبا دیگر 
یارای آن نداتستند که پابه پای سایر هوسب زان قار؛ امریکا بتا زند, 
همچنانکه با نگاه رژ؛ پایال‌ناپذیر اتومپیلها را دنبال 
می کردم --چیزی که تا دیشب آنقدر اسباب شگفتی من بود- 
با خود گفتم: اینها که می‌ییلی سرده‌اند: این انقلابست که به 


۱۸ 


آنها جان تازه دیده» و بدزور برای آنها جا با ز کرده تا بیمصری 

همین انوسییلها که در کوبا تعمیر ندده و تغییر اصل داده‌اند 
پار هم سالهای سال به توبا خدمت خواعتد کرد و یس از ده 
یست بار وصله پینه؛ده بیست برایر اوزش خود» سود ذخیره 


سمی کنند, 
دیگر در این بخش زندگی؛ دست کم» از خونریزی ارزی 
یرم شاه استی 


هفت تن در یک ساشین سواری 


بددلیال این وارسی: به روتی کد خیابانهای هاوانا را 
پر از ابی یل ماتیهای سنکین کردهء بهثر یی بردم. 
زیرا د رياننم کد در مر کدام از این ماشیتها شش عتث نقر 
بد هم می‌چهند: و صاحبال آنها هم لباسهای عادی و احیانا 
تقیرانه‌ای یدنن دارند, 


در اروپا اتومییلها به یوشالد برازنده 3 آشا یی صاحانل حود 
می‌ابند» و بسا اوقات طبقات ستوسط هصتد کد اتومیپل دارند, 
ابا کویا دیرزبانی بار نفوذ امریکا را نشیده است. در قاره 
بورژوازی کوچک ابریکایی و تارگرانی که مزد بالا دارنده 
نیز سی‌نوانند اتومبیل بخرند. کویاییان ادای بانکیها را در 
آورده‌اند» بی‌آنکه اسکانات آنها را داشته باشند. با ناچیزترین 
درآمدها می‌توان به گرانبهاترین سارکهای اتومبیل سواری 
دست یافت؛ بمنرط آنکه انسان شود را از گرسنگی علالد کند» 
و این دسته مردم» حاضر شیماند که در چهاردیواری خانه تن 
به گرسنکی دهنده تا در اتظار ععوم ات ال ناسر تتفیتبدر 


۱۹ 


ننها برای سانختمانها سرما یه‌گذاري ی‌شده است. 
این را نیز آسوختم که محله وادادو را با آن آسمانخراشها, از 
دریچذ دیکر بنگرم. شبی از فرانکی؛ سدیر روزنامدُ انقلاب 
پرسیدم : «این چد تبی بوده که در سال ۱۹۵۲ وادادو را گرفته 
بوده است ؟ ی آنجا را ساخت؟ 

کوپایها, 

با سرمایه کی ٩‏ 

سبا سرمایه کوپایی ؟ . 

-مکر ایتقدر ثروتمندند ؟ 

او در پاسخ گفت: «نه جندان. سربایه تذاریهای ب رگل هم 
شده, ابا قبل از همه این ساختماتها معلرل پس‌اندازهای 
"کوچک و متوسط است. کاسبکارانی را در فلر بگیرید کد 
به رورگار پیری؛ پنج تا ده هزار دلار ذخیرة زندکی داشتهاند. 
وقتی درکوبا صناعتی وجود ندارد, می‌خواستبد این پولها را 
کجا بدجریان بیندازند؟» 

- کسی به‌انها پيشنهاد نکرد که بنیاد صناعت را کار 
بگذارند؟ 

سگاهی چندنایی پروای این کار را کردند» چندتا پیشه‌ور 
که در فکر توسعد مژسسه خود بودند» اما هرگ این اقدابها به 
تتبجه مطلوب نرسید زیرا مالکال بزرک از منت خوشنان 
تی‌آید, خودشان هم بی‌گفتند. و سنعتگرانی له گستاخی 
می کردند تا سرشان به‌سنگه نمی‌خورد» قانم نمی‌شدند. آنها 
بههبچوجه سهمی را بدفروش نمی‌رساندند. این برای ما رسم 
شده که سرمایه را تنها صرفب ساختمان کنیم. طبقات وسط پرای 
سرمایهگذاری راعی اطمینان‌بخش نر از این سراغ ندارند. 


۲ ۰ 


رقابت با میاسی ۱ 

ثروت د رکوبا عبارت است از زمین. زمین است که به‌چند 
خانوار» نه تنها میلیاردها پول؛ بنکید ماسهای اشرافی بخشیده 
است. بورژواها بدملاحظذ نلاهر بدون نوسان زنین؛ چنان 
انگاشته‌اند که سودهای ارضی تبات بیشتری در بر دارد و از آننجا 
که زسین به‌حد کقایت وجود نداتنه بدارانی شهرها روی 
آورده‌اند و چون تمی‌توانسته‌اند آنها راکش تکنشد, دست به 
ساخشن مستغلات زده‌اند و ثبات فريب‌دهنده اجاره‌گیری را بر 
مرگذشت صناعت ترجیح داده‌اند, 

باکشتن ماشیلها همه چیز تغیبر پیدا میکنده مائین 
به‌نوبذ خود دچار تغییر می‌شود؛ آنگاه همه چیز دستطوش حرکت 
و کر هر این رشنه به کجا سی‌انجامد٩‏ 

حال انجه ابول مستعل: بر عکس ماشین » مطمتن مات 
سنکی که کار نهاده شده, نمی حنبدء هتتقر است ؛ و چون‌تکان 
نمی‌شورد یه‌جایمی هم نمی رود. 

حال آتکه اسوال مستغل» برعکس ماشین» مطمتن است. 
سنگی که کار نهاده شده؛ نمی‌جنبد؛ مستقر است؛: و چون تکان 
نمی‌خورد بد جایی هم نمی‌رود. 

پولدارهای کوچک این کشور فقیر» به‌تحریک باتیسنا و 
سفته‌بازانی که دورویر او بوده‌اند بدون توحه بدعاتت کاره 
دیوانه‌وار به رقابت با «بیامی ابریکا» برخاسه‌اند و امروز آن 
بناهای عالی» روی دستشان سانده است, آنسانخراش وادادو 
رونوتت متضاد اصل خود می‌ناشد. در اسریکا» ابندا ماشین 
وارد میدان شد و بر اثر آن/ سبکک معما ری اینگونه ساختمان پد یل 
آبد, 

د رکوباء سابقة آسمانخراش‌سازی ننها این معتی را دربر 
دارد که بورژوازی محافه کار سخت پافشاری می‌ورزیده است 


۳۱ 


" تا کشورصنعتی نگردد, 
وقتی ازسکزیک با یکك کرجی کهته بدراه اقتادند: هشتاد تفر بود ند 
پلینس اف ارئشی باستا درساحل بتنظرشان بود. آنها را ب‌گلوله 


بت » هر کس حانا بد ر برد» به کوه زد این رور ۲ دسامبر 
۵۶ و بدا انقلاب شد. 


انتلاپ در حکیر داروی اسبان است: بک‌جامعه استخوانهای خود را در 
زیر ضریه چکش خورد م ی کند, استخوانبندی را از هم میکسلده رویتا سا 
را درهم ی‌ریزد؛ شیوه (رژیم) مالکیت را تفیبر می‌دهد: تروتها رآ 
دگریاره قسمت سی لنده تولید را براساس تازه‌ای بنا می‌نهد» ومی کوشد 
تا سرعت ترقی تولید هرچد ندنر افرایش پیدا کند. حتی در لحئه‌ای 
که اصولی‌ترین تطریبها را انجام می‌دهد درسدد پی‌ربری بناي نزک 
است» تا پا پیودهای استخواتی تال (اسکلت) جدیدی پدا کند, 
القلاب داروی قوق‌العاده‌ای است که اغلپ یمایستی آث را بدزور 


خورالید. 


نابود کردن دشمن و متحدین آن اجتتاب‌پذیر نیست, اما با 
احتپاط تمام بایستی دست اندر کارشد. 

باء این همد» هیچ شمانتی در میان بست که نظم نازه. 
به‌ست دمن داخلی و خارحی در تخمه نشکند» و جدبسا 
حتبش؛ ولوآنکه پیروزسندانه باشد» در تا کشها» با حتی پس 
ا زکامیابی؛ به‌انحراف گراید. 


۲۶ زونید ۱4۵۲ یک وکیل عدلیه جوان سال؛ بدسربازخانه هجوم بی‌برد 
بدیهی است بدچنین کار تهورآمیزی دس زدله ترس آور 
است, ولو برای مشبران» مادام دد وشعان تا اندا رای 
تابل تحمل باشد. 


۳۳ 


نوده مردم هتقاسی نن به‌انقلدب می‌دهتد و داروی دلج ر 
سربی کشند که از وضع نوبید بشوند و تنظیم درست بنافم» 
امنیا زات متقابل» اصلاحات» عمه اینها را آزموده باشند. ای 
می‌توان گفت سردم این دارو را تحلیل می‌برند؟ توفانهای بس 
سهمگین است که آنها را بد ین سو می راند. ورشکستکی وآرسنگی» 
جنگك خارجی و شکست است که بدجای مردم تصمیم نو جرد 
وه گاهی هم» یکث حزب انقلابی را وادار می‌کند تا در زمانی" 
نتاس پرای گرقن کون دست به کار گرد 

چیزی که در توبا مرا به‌شکفتی می‌آورد آن اس تکه چرا 
اغتشاشها اینطور بی‌سقسه آغازگشته است, هیچ چیز از شروع 
اتقلدب آگهی نمی‌داده و کوچکترین سائیا اسکار یه چشم 
نمی‌خورده است. 5 

چهار سال پیش با بک کودنا باتبستا را بدزمابداری 
می‌وسانند. کمتر کسی بانگ اعتراض بلند می کند: ازپس سردم 
ار یاوسرانبهای مجلسی قاسد به تن آمله بودند» در برابر 
دیکتا توری زانو سی ژنند. 

عاقبت» روز ۲۶ ژوئیه ۰۱۹۵۲ و کیل دعاوی جوانی 
به‌نام فیدل کاستروه با تئی چند از یاران» به‌سربازخانة مرنکاد 
حمله‌ور می‌شوند, ولی او را دستگیر می فنند و به‌قلعه ای می‌برند 
ونسکویش ی کنند, 

ند تنها افکار عدومی از او یشتیبانی نمی کند؛ بلکه صدای 
رئیقانش در می‌آید: اين آدم شلوغ کارکیست؟ چه کار 
احمقانه‌ای بود» چدفایده داشت؟ اگر بانیستا ازکوره دررفته 
بود ثیرباراتمان می کرد, 
کاسترو علوو تبعید می‌شود _ 
حتی احزاب ضدٌ دولتی از سرزنش جوان کسناخ و نا کام کوناهی 
لمی‌درزند. حزب کمونیست کوبا هم اقدام او را حادئدجویی 
می‌شمرد. «حزب رسمی» مشت بلند بی کند و «حزب ارتد کس» 


۳۳ 


حدی‌تر از آنها رفتارسی کند. زیرا وقتی کاسترو دست به کار زده 
بود» عضویت آن حزب را داشته است. (اين دو حزب با یکدیکر 
مخالف بو دند,) 

همه این مردان آزسوده و خردمند سی‌گفتند» «وحود یک 
حزب چپ لازم است. چشم امید کشور خواهد بود.» آنوقت 
برای عوایفریبی و اطینان خاطر امریکا به‌آزادی عقیده د رکوبا 
چنین عنوان سی کردند: «رئیس جمهو رکوبا حاضراست با تشکیل 
چنین حزیی سوافتت کند به‌شرط آ ن که این حزب به‌جایی تلنگری 
هم نزند. والسلام | دیگر تباید قاری کرد. تنها وجود آن کافی 
خواهد بود. ما خود به تفع ما کار خواهد کرد. ابا چه سعنی 
دارد که یک پسربچد» یک شخ بی مسگولیت» پتوا ند نم 
کنولی را با یک حمله بر هم بزند # » 


مکوت از نو بر جزیره مستولی می‌گردد 

پس از دو سال؛ متاوزی تاخلف» بهگوش "دیکنانور می‌خواند 
که راه عفو پیش گیرد و با ملت آشتی کند. کاسترو بخشوده و 
تبعید گشت و راه مکزیکو در پیش گرفت. این بزرگوا ری دروغین 
هیچ کس را نفریفت اماء در همان وقت» تنها به کار خودش 
سودمتد اقتاد. 


رئیس شهربالی روزاته ۰ ۰ دلار از آما رخانه ها می‌گرلت 
با این حرفها کاری از پیش ترفت, از باره‌ای پخشهای 
رستابی غوغای ند ای در خاست که در پهنايی دنتها 
گم شد وبه‌تهرها ترسید. د رکوپا نظلم برقراریود. دیکتاتور 
به‌شادی اتتداری که با ۰د هزار سراز و فلت گوکن 
به‌گرمال خود داشت» بدامریکایها شکر و شادی 
می‌فروحت و از انگلیها اسلحه می‌خرید, 


۳۴ 


به‌ظا هر هیچ گونه ورشکستخی دیده نمی‌شد, البته جزیره سیمای 
روشنی نداشت و بیماری حالت مزمن و نهایی پیدا کرده بود. 
ولی خود با تسسناء صندوقهای دلار را روی هم بی‌انباشت. 

رئیس شهربانی» رژیم موجود را می‌پرستبد و نا سر حد سر 
جان نثارش می کرد» و هرروز صبح ده هزاردلار از یابت 
قما رخانه‌های پایتخت می‌گرفت. روزها از پی هم سی‌گذشت وه 
به‌صورت ظاهر» تفاوتی هم با هم نمی نرد. سفنه‌بازان به کار 
خود بودند, تاچاتچیان قاجاق می‌برد ند» بیکا ران هم بیکا ربودند. 
جهانگردان سزست ولی دهقانان کرسته از شب و بیماری بجال 
آمده بودند وامروز هم مثل دیروز روی زبین دیکران زحمت 
ی کت 


از مرس کوبایی فتط يكي سواد دافت 
از هرسه کوبایی تنها یکی خواندن می‌دانست حال آنکه چیزی" 
نمی‌خواند. روزنامه‌ها که تابلد زیر نظارت بود تابل خواندن 
نبودند. سانسور دامن کتابها را نیز می‌گرفت و کتابخاند‌ها و 
دانشگاه را خالی می لود. 
۱ حزبهای مخالف پبوسته حرف می‌زدند: آنها حود را نگهبانان 
آزادیهای دم رکراییک می‌شمردند. همه» حتی حزب کهوئیست 
هم خواستار قانون اساسی و انتخابات بود. اما صدایشان سال 
به‌سال یواش تر می‌شد و دیگر به گوش نمی‌رسید 

باتیستا منفور یود ولی کسی نمی‌دانست چه کسی را باید 
جایگزین او ساخت. هرگاه با کسی از انتخایات عموسی صحبت 
می کردید به‌شما می‌شندید, 

باری» کودا کشوری می‌نمود که تسليم است و بدبختی 


به‌صورت نب درآن ثابت شده است. 


۳۵ 


سراتجام روژی از روژها قرا رید که از دیکر روزها نه بدتر 
می‌نمود نه بهتر. در هاواناء از سیده‌دم» مثل دیگر رورها؛ پلیس 
بدقما رخانه‌ها سر می‌زد و سهم رئیس را جمع‌آوری می کرد و در 
همان سحرگاه تیپ مامورسرگرم حل و حساب گرفتن از فاحشگان 
بود 

روزناسه‌ها از زیان و ال اسنریت و زندکی خوشگذرانها سخن 
می‌گفتند دیشب که به‌خانة که رفته است؟ فهرست چابلوس- 
ترین مهنانان کوبا را جاپ می‌زدند. هوا ایرزی خواهد بود؛ اد 
تند سی‌شود» درجه حرارت در غرب به۲۸ و درشرق به ۳۰ درجه 
و کمی بیشتر می‌رد. 

آن روز دوم دسامبر ۱۹۵۶ بود و انقلاب بی‌آتکه کسی را 
خبر دا ر کند آغا زشله بود, 


مشتی سرد بهله‌های سید مانستوا مي‌رسند 
اینها عشتاد نفر بودند که در یک کرجی کهنه روی هم ریخنند 
و از سکزیک قرارسيدند. با دریای خروشان برای عبور از خلیج» 
یک هقته نلاش کرده بودند. وقتی در دوم دسابیر از لزدیکی 
سانتیاگو پای به‌خشکی نها دند اندبنیدندکه جان از تنشان 
به‌در خواهد رفت. بسیاری از آنها ازسی‌قی کرده بودند از پا 
درآیده بودند و خود را روی زسین می کشیدند. 

سربا زان و پاسبانال متتظر آنها بودند؛ قرار بود چندین جوالا 
شهر را به‌پشتیبانی پیادشوندگان برانگيزند. ولی توفان کار را 
عقب انداخنه یود. حورش در روز سوعود درگرفته بود و جوانان 
یاغی ننها و بی‌یشتیبان فتل عام شده بودند. 

حالا دیگر یروهای انتظامی آباده شده بود. آنه دسنه 
کوچک که دبده و ردیایی شده بودند بشکل کوساندوها 


۲۶ 


فسمت‌بندی می‌شوند. هدب همه یکی است: رسیدن به کوه. 
در آنجا همدیگر را بازمی‌یابند عده زیادی نمی‌توانند خود را 
به‌سیعادگاه برسانند: عده‌ای اسیر و کشته و زندانی؛ و دسته‌ای 
آراره و سرگردان می‌شوند. گروهی هم خود را ب پا یتخت می‌رسانند 
تا در آنجا یک شبکه زیرزمینی بوجود آورند. 

مشتی مرد بهقله‌های سیه رامانسترا» بلندترین رشته کوه 
جزیره. دست می‌یابند و خود را در داسن ابرهایی که همواره 
اين قله‌ها را در بردا رد پنهان می‌سازند, 


گرستگی سی تن محکوم وا به کام مر م یکشد 

در اول ژانویه ۱۹۵۷ ونم روشن به نطر می‌آید: ارنش 

و بلیس شهرها و دهات راگرفته برد, برپیتانی سنگی 

کرستان سی نن «یاعی بی‌حقوق» ازگرسنکی دالنتند 

از پا در می‌آبدنده و اگر دهقاتی؛ به‌وعده پاداشی» تن 

بهخطر نداده بود: ناچار تسلیم می‌گشتند. چه بساسان 

که در شییرها از سرخسم شائه بالا می‌انداختند و 

می‌گفتند: «بازهم کار کا رکاسترو است. ابن‌بار دبگر 

خودش را به‌تابودی داد؛ آند وسمه کند چشمشی را کور 

کرد,» 
دیروز در هاوانا با یکی از یاران کاسترو که از روزهای آغا زبا او 
همرزم بوده است برخورد کردم. او لبخندزنان برایمگفت؛ «سن 
هم تصدیق می کم که کارما؛ در آغاز کل کودنا داشت ابا 
من کابلا با او همعتقیده نیستم: تودناها درشهرها برپا يا نابود 
می‌تنود. یک دسته لوچک هرس وگنده ناگهان و بی‌خبر» 
دزارتخانه‌ها و مرا کز اصلی و خرخره پاینخت را می‌گیرند و اگر 
توانستند غافلگیر کنندفاتح می‌شوند. شهر دریکك رژیم می‌خوابد 


۳۷ 


و در رژیمی دیگرسر از خواب برسی‌دارد. 

ابا این مردان دوم دسامبر چطور؟ آنها درست برخلاف 
همه توصیدهای یک کودتاچی کا رکشته عمل کرده‌اند. آنها 
پرنامه کار خود را اعللام کرده بودند» و با عدم تساوی یروهاین 
موجود حاضر نشده بودند دست به‌عمل خافلگیری برنند. بی‌توان 
گفت ایشان با سربازان باتیستا از پیت وعده گذاشته بودند. اگر 
بهتر بگوئیم نشانی خود را به‌آنها داده و سراسر جزیره را خبر 
کرده بودندکه ماد رکوهستال سیه رامانترا اردو زده‌ایم. از 
دوم دسامر؛» هواییماهای نطامی همه روزه پرفراز ابرها ند کف 
می‌آیند. 


بلندنرین نقطلً حزیره از دست دیکتا تورباتیستا ببرون میآبد 
سلماً اگر اینها از روز تخست بدین شکل عرض وجود م ی کنند 
از عدم کاردانی نیست» چه با رها دیده شده که هر وقت لازم 
دانسته‌اند تیانی بسوی دشن تاخنداند, ضربت زده و پنهان 
شده‌اند. بلکه هدف فوری ایشان ازگرفتن کوه آن بود که نظرها 
را حلب کنند؛ هم خود را بشناسانند و هم از هنخهای پانیستا 
در ابان و هم دردسترس سردم باشتد. بگذار غوغای ما سراسر 
جزیره را فرا بگیرد. آن وقت نیروهای انتظامی برای خنه تردن 
کشور باید به‌راه افتد» فرمانها, صدای چکمه‌ها. و خروش 
گلوله ها برخیزد. 

آنها اشتباه نمی کردند: نیروهای انتظابی به هر کجا می‌رفت 
بی‌نفلمی ایجاد می کرد و سربار زندکی دهتانال می‌شد, ارنش 
اطراف کوهستانها به‌گردش درآند. سلت (دهقان) از اینکه 
پیوسته در سرزنین خود با هپولای افسر رویرو بود رنج می‌برد 


۳۸ 


وگاه‌می‌ساخت ولی دیگر نمی‌توانست فشا رو خفتان ر به‌شگلهای 
تازه‌ای تعمل کند. 

ند » اهتمام آن چند جوان برای آنکه همه نیروهای ارتجاع 
را بهسمت خود پکشند ته لاف وگزاد بود ند گروه‌بندی بهوده. 

آنها به خطر مرک تن دادند تا هموطنان خود را بیاگاهاننه 
که بلندترین کوه جزیره از چنگ باتیستا بیرون رفته است؛ با 
همین کار» دشت به‌بستی خود پی خواهد برد و ۹٩‏ درصد جزیره 
تبدیل به‌سررستی سی‌نود که باید «آزاده گردد. 


تا کتبکم جنکك وکریز 
در دوران‌زستان ۱۹۵۶ تا ۵۷, البته چین نا کنیکی پیش 
نگرفته بودند چه هتوز محتاح به دست آوردن اعتعاد بودند و برای 
این کار عم تنها کافی بود نظامیان را به‌ستوه بیاورند و دهثائان 
این نمایش را تماشا کنند. ستونهای نیر و که به دامتة کوه‌سیه را 
چسیبده بودند به رحست فراوان خود را به کمر تش‌هاسی رسانیدند 
و نا کام پم کشختا کمن یعدء دوپاره بالا می‌آمدند و باز 
به‌دره‌ها فرو می‌ریخنند هىچون مگ س که با سماجتی احمقاته 
همین کار را می کند, 

یاغیان انقدر نبودند له دست به‌جنکد زنند. آن روز بعدها 
فرا رسید. ابتدا اچار بودند با چابکی بسیار از دید یکانها 
بگریزند» سپس به هنگام سخانتب» درکروهانتی وحشت ت. پیندا زند 
وفرار کنند. 

این کار دشوار و یکنواخت و پرخطر را هر روز ازسرگرفنند 
و تا جایی که ضرورت داشت ادابه دادند, نا آنکه آن گروه 
کوچک با پیوستن پارتیرانها افزایش می‌یابده بهتر مسلح 
می‌شود» و هیبنی پدا می کند. بکسره ابپدهای بلت را بسوی 


۳۹ 


خحود می کشاند. تا حایی کد مردم له شاهد این با رز نایساوی 
هستند زنجیرهای بدبینی و اطاعت را از هم می‌کسلند و یک 
«پیکارسشکو ده را به‌انقلاب تبدیل می کنند. 

این درست ورای یک کودنا یوده است و جنان که دیده 
می‌شود: در این کشوری که از فشار و آسیب نیم فرن نامردمی 
باتمزده شده بود» جوانانی جان درکف و جدا افتاده که درعین 
حال تقلب همه با آنهاست به پا می‌خیزند تا خواستهای مردم و 
وحدث ملی را زنده کنند,. 


دلتی با دست خالی با سلحبوشان گید 
هرآنچد پیش بینی کرده بودند علی شد. پس حق با آنها بود. 
آخر چرا؟ رژیم دیکناتوری بردوش مردم کوپا سنگینی م یکرده 
این گفتیو ندارد. ار ار کت آرام آرام ار روبنا های 
دس وکرانیک خود بیزار بشود» می‌تواند دیر زمانی با حکوست 
مطلقه سارگاری کند؛ ولی سیاست نسخه‌بردار نیست. درهیج 
"لجا, بایستی پچارگی از حد بدررود تا سلتی را به‌هجوم به 
سرپازخانه‌ها بکشاند نا با دست خالی با نظامیان مسلح پتجه 
دراقکند, از این بالاتر؛ بیچارکی باید پیوسته شدت يا ید, 

«وقتی دهقانان یه صف یاغیان پیوستند و به خطر کشتن و 
کشته‌شدن تن دادند, الیته معنایش این است ند یاغیان 
شایستگی داشته‌اند, و عاقبت اعتماد آنال را به‌دست آورده‌اند.» 

- ولی ننها اعتماد کافی نیست,. 

لازم؛ آن بخصوص تحقق‌یافتن دوشرط است؛ نزدیکه‌بودن 
سرنگونی- روزن اسید نو» رنگین کمان ناژه. 

دربارژ شرط دوم پس از این صحبت خواهیم کرد. اینجا 
بکوشیم که شرط نخست را بهتر در کت کنيم. 
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رلزی جزبره شکری بود که داشت تاتل جانش می‌شد 


گفتم آن روز در شرق جزیره هوا صاف و در عرب هیچ خبری 
نبود: زبونی و سستی. از آنجا که هیچگونه خطر آشکاری کشور 
را تهدید نمی کرد لازم بود از زیرزسین زیروزبر شود. لازم بود 
که همه یا بیشتر فثرهای جامعه با ظاهر خمود‌شان به‌حفره‌ای 
دیوانه‌وار و مرگپا رکشیده شوند. لازم بود گرداب مخفی روزبروز 
تند تر شود؛ تا جایی که وقتی سلت ,پشت نع کاسترو جا پگیرد 
حامعة کوپا تنواند نقطه انفصال را پر بکند. 

موضوع کاملا سرباتیستا دور می‌زد: البته کار برای اخراج 
او آغاز شد؛ سنتها مستل اصلی بسبار دشوار بود سلت سازنانها 
و استخوانبندیهای خرد را درهم شکند با آنکه سراپا زیر و زبرش 
۱ 

«اين چیزی بو دکه سران شورشی دراد کرده بودند. اما 
منتظر آن شدند تا کارد به‌استخوان ملت پرمصل, ه 

جزیره با شکر زندگی می کرد. روزی ستوجد شد که همان 
دارد قاتل جانش می‌شود. کشف این نکته تمکین و تسلیم را 
خمودگی وسستی به اتقلاب پدل شد. «من هم بنویه خود ازاین 
جریان پیروی می کنم و ازشهر به‌ده روی می‌آورم.» 

مزرعةه نیشکره در نظر من؛ چندان چیز خوشابندی نیسث, 
در هانیتی» نیزاری دیده‌ام که گوبی جن رده بود. خا کد سرخ » 
حادهٌ شخم خورده و پوسیدگی خا ک‌آلودش ۳ در زیر آفتاب» 
هنوزبه باد دارم- 

در کوبا» لشکر رسوخ ناپذیرنی‌ها را در همان وضم یانتم- 
چنان به‌هم فشرده و پیچیده بودند کد انگار هرساقه به هسایة 
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خود درآویخه است. گهگاه لای آنها نتکاف می‌خورد و ثونل 
بلد و تیره‌ای نمودار می‌گشت. رنگهای لوناگون سبز- از سبز 
سیر تا سبز روشن و کلمی و باز وخقه- به‌طرزی خیره کننده 
به چشم سی‌خورد. هرسال این سافه‌ها را می‌زنند و بارتا هقت 
سال می‌روید. 

از آل صولت و این سماجت-مثل «پورتوپرنس»- جنان 
احساس کردم که در عالم اسرارگیاهی راه یافته‌ام. 


کردیاد مکس درگودال پرشکر 
یددو قدمی کارخانه ریده بودم. مرکزهای قدسازی جزبره 
همه جا دور از شهرها و درکنار کشتزارهاست. در آنها ماد؛ 
نیمه کار فند خاع نهیه می‌شود. از دروا زُ کارخانه» کار روستایی» 
شکل خود را از دست می‌داد و به نوده‌ای درهم تبدیل می‌شد, 
ساقه‌ها ازگاریهای گاوی و کامیونها برصفح گردانی ربخنه 
می‌شد. نی‌های سبز و کثف یخباره درهم و برهم پانین 
بی‌آمد ویه دنبانش گردباد مها پدگردال سرازیر می‌شد. صفحه 
متح رک تحام سبزی آنها را به‌تختین استحاله سی‌گرفت و به زیر 
دنداده های خرد کننده آهنین سی‌فرستاد. 

شیرهُ تبره آنها گرفته سی‌شد و تفاله‌ها بسوی دیگها می‌رفت 
و بهسصرف سوخت می‌رسید: نی در اصل هم سوخت کارخانه 
را تأین ی کند هم ماد تولیدی ان است؛ و کارخانه جز به‌آن 
نیا زی ندارد. 

از سرسرای کوره‌ای گنشتم. عرق می‌ریختم و مکسها دست 
ازسرم بر نمی‌داشتند. از دریچه کوره تبدیل شیره را تماشاً کردم 
تبخر مایع و امواح ماسیدء بلاس را دیدم. در ته طشتکی» یکك 
سینی به دور خود می‌چرخید وه با نیروی گریز از مر کزء آخرین 
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۰ 0 ۷ 


تجزیه را صورت می‌داد. کار يا کیسه‌بددی ذرات متبلور نمنا که 
و نهوه‌ای رنگی پایان سی‌گرفت که اصلا برق تمی‌زد. 

گما کنم کیسد ها روا بردیکترین بندر و درکشتیها 
بر روی هم انباشته می‌شد. ابا همین خود از سرم زیاد بود؛ و 
پا به‌فرار نها دم, 


کوبا: کشور قند خام 
آنچه که بیش ازگربا از پایم درآورده بود؛ بوی حیوانی بود که 
گفثی قند همه از شیره و چزبی پشم درست می‌شود. سراسر روز 
بو رها یم نکرد, در بینی اناشنه شده» بیخ کلويم ,مانده بود. 
لوشت و برنجی له می‌خوردم» حتی سیکار و پیب ی که می کشیدم 
شبرین بود. بیمزگی نقطیرطبیعی د رکاسم سانده بود. چسبندگی‌اش 
اند کی تند شده بود. می‌گزیده ودنواریهای کار را می‌چشاند. 
رویهمرفته چیزی که از یک نولید نیمه کاره و تغییر کل 
آن بازبی‌بانده همین است. تصفیه‌خانه های بزرگ در خحا کد 
امریکا قرار دارند. این شنهای سرطوب به‌آنجا می‌رود و یه 
تکه‌عای سید قتد بدل می‌شود. سن اطمینان دارم که در آنجا 
دیگر بو نمی‌دهد. د رکوپا شگو ر به هیچ رو تصفیده نمی کنند. 
وتتی کوبایبان این محصول رنک‌پریده و تاز؟ سناعت 
اصلی خود ر پدسصرف می سا ننده همان پو را دربیخ کلو اخساس 
می کنند» و آن را «گاراپوه پا کلو زخم می‌نامند. 
سراهای جزیره وا شکر ام گرفند است.... چد کس ی کویا 
کشورصاحب سستعمره: پا یگدست اد استخراجی و سواد 
غذایی مستصمره ر سی خرد » و پا دست دیگر از صناعت تبدیل 
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سواد خام آن جلوگیری می کند. یکدگیاه خورا کی ب رکوبا 
تسلط دارد» و کوبا نی‌تواند آن را به‌آخرین شکل خود تبدیل 
کند. بداین ترتیب کوبا تیمرخ یکث کشور ستعمره را دارد. 
حال آنکه پنجاه سال از استقازل و حکمروایی آن م یذ رد. 

من در پس این تضاد ظاهری: دامگهی را دید م که گاه 
در تاریخ » همگی ملتی را برای سالهاء يا ترنها, به دست فرآموشی 
سی‌سبا رد. 
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کشوری که تنها با یکك کشور دادوستد کند نا بود می‌شود 
پیش ازسال ۱۹۰۰ هم در کوبا نیتشکر وجود داششد است. بحنی به دورال 
اسپایایها هم پانکیها در این رشته سرمایه گذاشته اند» ابا مقام والای 
مالکان بهایجاد مس رکزهای بزرگ رست: نداشت. 
کوبا نازه از عهد فتودالی نمر راست م ی کرد کد, در ۱۸۹۵ 
ناگزیر می‌شود برای جنکک با تشور فرمانروا باز اسلحه بردارد. 
دجنک بزر کوبا با آسیا نیا تنها یک قیام صد استعما ری نبود» 
کشور می‌خواست سازمائهای کین را نرٍ تند و با صد سال 
عقب‌باندکی انقلاب بورژوازی خود را انجام دهد و پر بنیاد 
لیبراليسم اقتصادی به‌آزادیهای مدنی دست یابد» سردم بر روی 
زین حق پیدا کنند, و در پایان دارای صناعت کوچکک ومژثری 
بشود که بتواند تولید داخلی را ثغییر تتکل دهد و آن را پالایشس 
وپرداخت ند تا عافیت سواره تقلام سبکك محصولهای مصرفی را 
به‌میدان یباورد. ة 
ولی پس ار آنل هم جزبره به‌حالت کشاورزی باقی ماند. 
متها, پرای انواع متتریان» به لشت خود ندوع داد 
بهفروش سی‌رسید. خحوره مارتی رهبر نجشستبن انتلاب کوبا که 
پیش از پیروزی بر اسپانیا درگذشت نوشته است: « کشور یکه 
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۳ با یک کشور داد وستدکند اپود می‌شود.» شصت سال 
یمد از ا و کاسترو به‌او جواب داد سا کوبایبان هیچ گا» بخت 
نداشته ایم.» نیا کان تسانی که این سخن را شنیدند: در آن 
روزگار هم» چنان پند اشتند کد در کار انقلاب نیرنکگ خورده‌اند. 


یکك سوداکر بر امریکای جتوبی دست بی‌گذارد 
آتان در لحظهة بدي دست ب4ه اسلجه پرد نل- هنکامی که اربابان 
واقعی جهان, از پی هم به بحران نند امپریالیسم گرفتا رمی‌آسدند, 
ایشان با استعمار پید زده و کهنه و ینوای اسیانا در اقتادند. 

رجال رد نگوت‌پوتی و تظامیان دا اویفورم دور نقنه ها 
جمم می‌شدند و با نیش مداد دنا را يین خود فسمت می کردند. 
ایالات متحدة اسریکا نمی توانست آتجا باشد, رشند نولید او 
آنان ر نگران لرده بود؛ برای کالاهای اضافی با را رها و برای 
سرمایه‌های اضافی میدانهای مطمئن لازم بود. پس متشور 
بونرو تغییر معنی داد. در آغا زکار این منشور ببان یک سیاست 
بود. در دهم دسامپر ۲ ریاست جمهوری آسریکا «حیمز 
است, ایالات متحده در امور اروپا مداخله نمی کند و در عوضص 
اروپا هم نباید از این پس قاره امریکا را بهجشم یک سرزمین 
اشت. اژاین نه پیش تر نی خواهيم نه کمتر,» 

در حدود سال ۱۹۰۰ یک دمنه بعامله گر و سیاست‌باف 
آئین مونرو را بدزبان تازه‌ای_معتی کردند و گفتند: «اسریکای 
جنوبی هم از آن اسریکای شمالی است,» 
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کوبای‌ها فدای تراستها شدند 
خطرهای دوبین انقلاب صنعتی- دلواپسیهای تولید بزرگك- 
با بحرانهای وحشنرای روزافزون» آگرچه پرا کنده بود و درست 
شناخثه نبود» اگرچه بر سیزان سودها می‌افزود» سستی نظام 
سرسایه‌داری را فاش.می‌ساخت و یای تحولانی س‌شد له آرام 
آرام و سرسته صورت ون فا آزادی صناعت و ازادی رقابت 
رخت برسی‌بست و تراستها یای به‌عرص وجود می‌نهادند. 

بدهختی کوبایبان در همین بود: در طول یک قرن نمام» 
از االات سحده امریکا درست تسین کرده بودنده افکار بزرکی 
که از آنجا آمده بود» به‌دقت آزادی موسات و رفایت, رابطهٌ 
حقوق مدنی را با رژیم ارضی مورد مطالعه قرارمی‌داد, هنکامی 
که اینان بدین سرسشق سجهز هدند و آغاز نبرد کردند دیگر 
اصمبل سرمشق وحود نداشت. اسپریا لیزم تراستها درپس نمای 
لیبرالیسم پنهان گشته بود و کوبا ها نخستین قربانی آن می‌شدند, 

تشودور روزولت دیگر رئیس جمهوری امریکا نبود: او هم 
سثل «ژول فری» در فرانسه یا کمی بالاثر از اوه ود امیریالیزم 
و بنیانگذار آئین استعمارشده بود. امه‌هایی کد از او سانده 
کوجکترین تردیدی درپار: افکارش باقی نمی‌گذارد. او معتقد 
شده پود که ابریکای شمالی برای تجدید سربای هگذا ریهای 
اضافی خود جر بث راه در پیش ندارد. «باید آنها را در 
کشورهای نوینیاد امریکای جنوبی و بخصوص کوبا به کار 
انداخت.» قند کوپا دهانش را آب انداخند بود. 

رجال بنکه دنیا و پیروان «ستشور مونرو» زسانی به کوبا 
پرداختند که کوباییان سرگرم جنکك داحلی بودند. 

این پیروان اصرل سدهوش شدند و حادثه را به‌فال نیک 


۳۷ 


گرفنندء کار از آنجه فکر می کردند خوبتر از آب درمی‌آمد. بهتر 
گفته شود با اند کد همتی می‌تواسنند بدنتایج دور از انتظار 
پرستله , 

در اسریکا چفند رکاران جنوب و تولید کنندگان معدود 
نیشکره با هزین ستکتن حاصل کمی به دست می‌آوردند کد 
جوابگوی تقاضای عمومی نبود. لازم بود برای حمایت آتان 
نرخهایی بالاتر از ح بازارقائل گردند. 
کوبارا سربارشیت الهي‌دید ند 
کافی پود جزیره را به حلقه‌ای سرسته بکشانند؛ تولید کشدکان 
قاره در پناه حمابت گمرکی بی‌توانسنند برحسب ارزشها و 
بی‌پروای بهای جهانی برمحصول خود نرخکذاری کنند تا بازار 
داخلی تولید آنها را مصرف کند و وکمبودش را کشتکاران 
کویایی برساتند و برای آتکه بستگی از میان نرود شکر جزیره 
را با همان نرخ کشتکاران اسریکایی خریداری بکنند. این 
اسنیاز اقتصادی نخضستین تتیچه‌ای کد به‌بار می‌آورد وابنگی 
جزیره به فا ره بود. 
انلجار آسمانی زرهدار ساین 
کوبایبان مشفول. زد وخورد بودند. بیعاریهای وأگیردار ارتش 
اسپاتیا را لت وپار می کرد. یکباره زره‌دار «ساین» به‌هوا پرید. 
اسروزه استادان تاریخ»؛ ولو در ایالات بتحده اسریکا» نمی‌توانند 
این کشتی جنگی را به‌یاد بیاورند و پنهاتی لبخند و چشمک 
نزنند. انفجار همین کشتی جنگی بهانة امریکا برای دخالت در 
کار جزیره شد. 

البته کسانی هم کشته شده بودند. اقکار عمومی به‌هیجان 
آید. سوترو با بزرگواری وحس حوانمردی دفاع از اصول ایالات 
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فرتوت ساعطنتی اسپانیا خونها ربخت تا شاخکهای خود را به | رویا 
برگردانید, 

پیش از آنکه کویایان هاج وواج فرصت یاند از متفقین 
خود مپاسگزاری کنتد ناحیانشان اشغالگر از آب درآندنده 
فراردادی که در پاریس به‌اسضاء سید حکویت موفت حرّپره ر 
به امریکا تفوبض کرده بود. و چهار سال آزگار در آتجا ماندگار 
ند 

این فرصت برای دادن آرایش و پاگیرشدن در جزیره 
کفایت د. سرانجام تا وحم که حای خرد را بداها 

ی ۳ ی ج+ها حود رز 

واگذا رکردند-ئال ۱۹۰۳-از هیچ کاری فروگذار نکرده 
بودند تا سلت نوخامته کوبا وا به‌مورت غازهای استراسبورگگ 
در بیاورند, یعتی آرام آرام درفراق جکر بسیا ر لذیذ جان بسپا رند. 

حتی جنبشهای ناگهانی و تشنجها را بیش‌بین یکردند: 
قانون اصلاحی «پلات» که به‌تانون اساسی الحاق شد به‌ناجیان 
حق داد در صورت بروز آشوب به‌جزیره با زگردند» یعنی هروقت 
دلشان بخواهد و تا مروقت که لازم پاشد برادران کوبایی خود 
را آزاد گردانند, 

حاصلخیزی جریره که فردا بای معادت می‌شود» دیروزه 
درسال ۱٩۰۲‏ ومیل بدبختها بود. یک تکه چوب را هم اگر 
آنجا یکارید سیز می‌شود. درهیچ کجای جهان نیتکر به‌این 
ارزانی به دست نمی‌آید. 

طبق پانهایی که یانکیها ننعفد کردند, تندکوپا به 
گرانترین بها به فروش سی‌رفت. همین تازگی همکد میکویان 
به کوبا رقته بود سفیر ایالات‌متحده اخطار نامه‌ای چاب کرد 

۳۹ 


جهانی به‌شورویها می‌فروشد. ولی آگر امریکای شمالی تحصمم 
بگیرد شکر را به همین نرخ جهانی بفروشد کوب سالانه ۱۸۰ 
بپلیون دلار از دست می‌دهد. رعبران کوبا فقط به‌او این جواب 
را دادنده «یکتید ببینیم, » 

در واقم آنیا از مدئها پیش دانسته بودند که سنافع چنندرٍ 
کاران امریکا و کشتکاران کوبایی به‌هم آمیخته است. یکث 
محصول و دو ترخ : در واشتکتن گران و درسسکو ارزان می‌شود : 
این چیزی اس تکه نثودور روزولت و پس از او نیز هر کس 
به‌مهماتی کاخ سفید رفت راه را ادامه داد. 

مربایه‌ها در سراسر جهان با این خواب خوش هسند که 
در صنایعی بد کار افتند که ارزانترین ماده را به‌گرانترین کالا 
تبدیل کنند. 

ازسال ۲ ۱۹۰ در یبتبورگ» شیکاگوء و دبترویت؛ سازاد 
دلا رها بد پرواز درآمد و یرسرزمین بکر بهتت تازه بارید, . * 

پول سدعنی» که در فاره از فولاد و ساشینها بیرون می‌ریخت؛ 
هینکه به‌جزیره می‌رسید به‌قالب شکر درمی‌آمد. کشتزارها را 
می‌خرید و نی‌پوش می کرد. م رکزهابی بر پا می‌ساخت که نی‌ها 
را خرد کند و شیر تارشان را بمکد. تغییرشکل موقتی: این که 
نند یانکی-کویایی» به‌دست سالکان یانکی» در قاره به یانکینا 
یه فروش می‌رسید و باز به‌سورت دلار دربی‌آید. این دلارها 
از هرجا رفته بوده ببشتربازس‌آمد و به‌شکل بالاترین سود سهم 
جهانی یبن دا رندگان سهام‌قسمت می‌شد, 


جزيرة رویایی به مرض ند سبتلاء می‌شود 
تئودور روزولت دورتر را می‌دید: این مکه‌های زروسیم که 
برای کارآموزی روانة کشوری نقیر سی‌شده ننها یکث نمای 
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امپریالیزم. اقتصادی بود که شاید نمای تویتر و درخسانترش 
بود؛ ولی عمیقترین چنبه آن اینها نبود. هرچه نیشکر بشتر 
۱ 

کشاوروی یا خرد و نابود مي‌شد با نمی‌توانست حان بگیرد, و 
آنها ده مقاومت می فردند در تنگنای محدودیتها می ادا دند, 

صناعت شکر هم به خرح دیگر جنایم توسعه پیدا «ي کرد. 
این معت چدکث_امپریالیزم بود. با همان برد که بر ا*نساد 
کوبا تس اعط بیدا می کرد برای سسمگران این ایکان 1 هم 
به‌وجود می‌آعرد که ننها آنان قادر به رنم نبا زمتدیهای ستمکشانل 
حزیرهاند که به بیما ری قند گرفتار شده برد و از رشد و نمای تنها 
یک کاه آسیب می ۵ بل و از تانین يا رمندبهای خود نومد 
ی 2 ۳ 

سوافقتنامه های شکر حهت دیگری هم داشت- بزرگواری 
اصول پرستان همه را به‌تنعم می‌رساند. صاعبان صنایم در تازه 
به ترخهای محداول اتیاه ساخند خود را در جزیره به‌فروش 
بد کوپا ییان خواربا ر بفروشند, 


سردمذاران کوبا به دام التادند ۱ 
باید قبول کرد که در ابتدا کویایبها از این جربان خوشوقت 
بودند. هه کارها مغل عکایت ناه پریان شروع شده بود؛ 
تبدیل شکر به زر, 

در ۱۱٩۰۱‏ امریکا ۰ تن شکر به مصرف 
رانده بود که تنها ۵۵۰ تن آن سال کوبا برد. درمدتی کمتر از 
ده‌سال این سبت وارونه شد درسال ۱۹۱۱ از ۳۸۸۰۰ میلیون 
تن ۱۷۰۶۷۴ مبلیول تن و در ۱۹۲۵ از ۶0۳۳میلیون تن 
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: ۰ میلیون تن شکر از کوبا رنته بود. این بدان معنی است 
که در اولین سال ترن ۲۷ میلیرن دلار وارد جزیره شده بود 
ولی کوبا ۵ سال بعد از راه شکر ۱۹۳ میلیون دلار درآمد 
پیدا کرده است. 
این خبر نا اروبا هم سید اسپانبایبهای نهیدست بسوی 
ستعمر؛ قدیم خود جلای وطن کردند. خیزرانهای بلند و شیرین 
جزیره را انباشته بود. نیشکر چهار یک تولید آن سرزسین را 
تشکیل بی‌داد. 
یکریم ترن وفت برد تا نختین بحران اتسادی فرا رسید 
وملت توجوان را از خواب مستی بدر آورد..درا ۱۹۰ آرسرسستی 
پبروری پبننهاد های دو بهلوبی داده شده بود» و جون عیان 
پیشر, یانکیها عزیز بودند این بخشش باورنکردنی را دربا رشان 
کردند که تولید اصلی آنها راگرانتر از آنچه ارزش داشت 
بیخرند. .. . 
طبعاً اين بخشش پوتش دام بود, و سردیداران کوبایی 
باکله در آن شیرجه رفتند. ابندا سراسر جزیره از این روت 
با د آورده وگرد طلا که بر نیزارها نشسنه بود کور شد و سهس 
به دنبال آن کشیده شد, 
بیست و پنج سال به‌جهل و ستی گذشت: به‌عبارت دیگر 
کوباییان بست و پنج سال شریک جرم شدند. کوبا خیلی دیر 
یی برد که به‌فروش رفته است؛ و آن که خرجش را می‌دهد 
اند کی تحقیرش م ی کند و برای آنکه بهتر نگهش دارد» وادارش . 
م ی کند بالائر از حد اسکال خود زندک ی کند. 


ار سیخار نا پولدوزر و مائینهای رختشوبی عمد ما رلك اسریکا را داست 
آنان کد روشن‌بین تر بودند از همان زمان دریافتند که سوازنة 
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تجاری تربا با اسریکا در واقع هه کسری خواهد داشت. 
وقتی از این بابت پیش روی اسریکایان شوه می کردند آنان 
شانه بالاعی‌انداختد کهء« کوبا یک جزیر؛ اختصاصی است که 
برای ما کارنی تند وبا هم برای آل.» 
آنها بطوری خوب کار می کردند که سراسر جزیر» وا از 
کالاهای خود انباشته بودند و از بولدوزرها و جرثتیلهای 
مکانیکی گرفته نا سیکار و بائینهای رختتویی همه بارک 
امریکایی داشست. 
دربارژ کشاورزی؛ کار بجایی کشیده " بود که کوباء این 
حاصلخیزترین منطفة نیمکرة غربی؛ ناگزیر بود سهیک و در 
پاره‌ای قستها نیمی از خواربار مورد نیازش را از ابالات متحله 
وارد کند, 
۳۹ بعد خواحیم دید که چگونه توبا توانست بدون 
کاستن یکث سافه نی این اجناس را هم تولید کند. 
این سریان آشکارا تشان میداد ند کوبا به‌امریکا دلار 
می‌دهد نا حق داشته باشد زمینهای خود را به‌صورت علفرار 
نگهدارد. 
زمنهای وحشی جزیره» ند تنها فدای کشت یکسان می‌شد» 
بلکه بر اثر رژیم اجتماع ی که به کشور تحمیل سده بود بایستی 
بار آبادانی اوهایو پوتا و کالینرنیا را هم به‌دوتشس بکشد تا 
هزاران هکتار زمین را در آنجا به‌نوا برساند. ‏ " 
بذرهای ی که در جزیره کشت نمی‌شد وگیاعانی که در زمین 
آنجا نمی‌گرفت در تاره» با همت تمام» مورد سراقبت قرارمی گرفت 
و مینهای پهنادوری را اشغال می کرد, درست یک کوپا در قا ره 
درست شده بود تا کوبای دیکر دریایی را سیراب بکند. 
سیل یخچال و کوجه فرنگی از پندرهای اسریکا براه بود و 
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از کشتیها یه کوبا سرازیر می‌شند. کوپایبان رن آن دلارهای 
عوشکلی را که بابت شکر پرداخت می‌شد عرگز نمی‌دیدند: 
"ارزهای شکر از پیش خرج شده بود و همچنانن در بانکهای 
اپالات متحده بافی می‌باند تا به خریدهای جزیره کمک کند. تازه 
ارزها کافی نبود: از آنجا که کوبا هیچ چیز تولید نمی کرد ثأگزیر 
بود همه چيزش را وارد کند. 

تا وقتی کد واردات و صادرات هردو با هم رشد داشت 
بازهم امکالی وجود نداشت زیرا امریکایها چاله چوله های 
ارزی کوبا را با درآمدهای ی که از دیگر رشته‌های صادرانی خود 
به دست ی‌آورد ند پرسی کردند. 

سخن کوتاه: امریکاییها محصولات تمام شده را بازای 
محصولات خام يا نیمه کاره سی‌فروختند و حسابها در واشنگتن 
پستم می‌شد, در هرحال این تعادل ریایی هم بیشتر ار پرده 
حفیقت بیرون سي‌افتاد: کالایی بود *ه همواره بصورت « تر و که 
مبادله می‌شد, تننها پولی د رکوبا دیده نمی‌شد. زیرا امریکاییها 
پولی نمی‌پرداعتند و در واشنگتن حساب کویا هميشه کسری 
داشت : وام کوبا پیوسته افذایش پیدا می کرد. 


کویا در زیر آسمانخراشها و سرد کنها خرد می‌شد 

وامها زیادتر می‌شد. سالهایی هم بود که حاصل هربار نمی‌شده 
کسریها باشد. 

امریکاییها موقم‌شناسی به‌خرج سی‌دادند و همچنان از - 
فرستادل اتوبوسها و یخچالها بازنمی‌ساندند. بهمه کس اعتبار 
می‌دادند. کشور همچنان بار آسمانتضراشها ۳ وسابل مکانیکی 
را بهدوش نی کشید هر دولت تازه‌ای کد بر سرکار سی‌آند 
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پا دارایی بتروض و اقتصاد دارهم ریخته و تعهدات پهانی 
کمرشکن رویه رو می‌شد. 

البته در پار‌ای ازکشورهای بسیار عقب‌بانده بارها 
پیشادد کرده است که صاحبکاران با استفاده از وامهای تا رمندان 
اصول سرواژ را از نو برقرا ر کرده‌اند. برای این کا رکافی بود کد 
وامهای آنان را از و خربداری کنند. وامداران برای آزادی 
خود یسشتر رنج و زحمت می کشیدند. اما برای زحمت کشیدن 
باید نان خورد. پس برای کار کردن وام می‌گرفنند. با این شیوه 
هیچ گاه زمان آزادی آنها فرا نمی رسید 

تا اول ژانژیه ۱٩۵۹‏ ونم ئوبا بداین قرار بود. اربابی 
داشت, تئها یکی؛ تنها یکث ماحبکار تنها یک خریدار و تنها 
یک فروتنده, به‌عبارت دیگ رکویا یکك طلبکار بیشتر نداشت. .۰ 

لیروهای خود را مصرف می کرد و زمیتهایش را فرسوده 
می کرد تا شکر بیشتری در بیاورد» سگر روزی بتواند آزادی خرد 
را بازخرید کند. جملذ «سارنی» سعنای تازه‌ای پیدا کرد. لبخند. 
زنان ولی بدون شادیانی تکرار می کردند: » کشوری که تنها 
با یک کشور داد وستد کند دی‌برد.» ایا همه آن جنگها با 
اسپانیا برای آنْ بود کد روزی با یک مشتری یکتا و خود کادد 
سرو کار پیدا بکتیم ؟ 


کاهش رها درحکم ورشکستگی است 
دولت و دو مجلی واشیتکن دربارٌ شکر تصسهای 
بکطرته بی‌گرفتند. خودسرانه برای تن نائص ٩۰۷(‏ 
ثیلویی) ثرخ یمن می کردند و میران للی شگری ۹۱ 
باید وارد کنند و « کوتا» (درصد کنکر کوبا در مجموعه 
وارده‌های امریکا) را محلوم می کردند. کربا چاره‌ای چز 
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سکوت ندائت, در برابر زور می‌توانت اعتراض بکند 
ولی زور ناپیدا و پتهانی بود. فرمانروایی امربکا نقط 
بر قدرت برلی و فراردادهای ی کد سران کوبا سر خود امضاه 
ثرده بودند استوار ی‌شد: وامینکتن یبخ گلوی دولت 
جریره را نقط یداین دلیل کرفته یود که او نبها مشتری 
روز و آیده بوده که او شکر را بالاتر از سرخ بازارجهانی 
خریداری می کرد. 


جاسعه و اقتصاد کوبا از سال ۱۹۰۰ براساس این ترخهای بالا 
تومعه پیدا کرده بود. آثر امریکا. برفرض محال» ا زکارپرداز 
برگزید؛ خود روی بر می‌تافت؛ با هرگاه کوپای بدول صناعت 
و ذغیره ناگزیر می‌نشد شکرش را بیهای ارزانتر بفروشد و 
محصولات صلعتی را از تشورهای دیگر وارد تند پاک 
ورشکست بی‌شد؛ جزیره‌ای که از الا یه روی بازار جهانی ستوط 
کند» دنده‌عایش خرد می‌شود. 


دسازان رلیب در کمین کوبا 

باروامها کربا را قربانی نعمت ساختگی‌می کرد. ابتباز گرانفروشی 
شکر کشور را خفه کرده بود. و مردم درشکوه دولتندی خود 
"کابوس و تهدید نیمه‌یاز قحطی را مشاهده می کردند. البنه 
امریکا نفعی در پایین بردن رها نداشت و اگر می‌خواست سا ود 
کار را پکتد پاایستی سیاست خود را رها می کرد. نسم 
درجزیره و بخصوص در رشتة شکر» سربایه هايی گذاشته بود که 
مجبور بحمایت آن می‌شد, تنیا چبزی که بافی می‌هاند رتابت 
می‌خواستند جای آنان ,ا بگیرند. 
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ممکن بود واتتنکتن به‌فکر افند که از آئها یر نخرد» 
خلاصد اسربکا دستش بازبود که اسمال يا سال دیگر از سهم- 
بندی کوبا بزند. دولت امریکا از قد رت خود غافل نود و بداش 
هم نمی‌آند که گاه این نکته را به رخ بکند. 

تاگر با سهم خرید خود را پائین ببریم چکار خواهید 
۷3 

۱ به‌این ترتیب اسربکا تهدید کنان این ملت «ستقل» را 
به پیروی وامی‌داشت و ملت هم که کاری دیگر از دست 
برتمی‌آمد پبروی می کرد. 

آیا پایه را برشکر بدا کردن بهتر ازشن خواهد بود؟ 

کوبا از ابن سست‌پایگی نجربه تلخی دارد. کوبا به‌وسیله 
شکر درسشت امریکایها بود و همین شکر سبب می‌ش دکه 
وا کلش چهانی را هم نسبت به‌ابریکا متحمل گردد. اریاب 
پرحسب پیشابدها و بحرانها تولید کویا را تند و کند میکرد. 
ابتدا آنقدر تحریکش کرد تا در سال ۱٩۲۵‏ مبزان تولید را 
به پنم میلیون تن رسانید پنج سال بعد با خشونت تمام کوپا ر 
به‌اصول مالتوسی کشید تا از تولید جلوگیری شود. و چون جزیره 
بنا بر تعرفه های «هاولی-اسموت» جلو تولید را گرفت حاصلش 
باز به دومیلیون نن سابق بازگشت, یازرسیدن به‌رقم ۱۹۲۵ 
عفده سال وقت گرفت وشکر کوبا در ۱۹۴۷ به‌پنج میلیون و در 
۲ به۷ میلیون تن رسید و عمة رکوردهای سابق راشکست. 
نتیجه آن شد که کوبا به بحران اضافه تولید گرفتا ر آمد, 


۳۷ 


پنیاد هستی لروتمندان بر ققر د یگران نهاده شده بود 

باتیستا سروسید. پدامت له با تولد می‌توان سان شب عمل کرد و 
یکباره آن را پائین آورد. درظرف یک ال تولید شکر را از ۷میلیون 
به۴ میلیون تن رسانید: می‌توال حدس زد که دارو از یماری_یدتر بود. 
ولو آنکه رقم «منوسط» بین ۴ و ۵ میلبون تن تگهداشته می‌شده شکر لوب 
سل آسا و سر کش بود, ادامة يکث حد متوسط بجرد تمی‌توانبت موحب 
غنا گردد؛ رلی تکانهای تند و سختش اسباب خرابی می‌شد, چیری که 
کوبایبان عدور درك نمی کردند آن بود که وشد شیر عادی شکر سراسر 
ماختسان جامعذ آنها را خراب و سعیوب ساخته بود. اسلوب«نک کشتی» 
نه‌تتها به‌توزيم عادلانة درآمد سلی نجر لمی‌شد یلکه تروت و شنای 
پاره‌ای را پر یتوایی دیگران بنیاد می‌نهاد. 


در ۱۹۰۰ کوبا تازه از رژیم فلودالی خلاص شده بود. اتتصادش 
حالت بینابیتی داشت: زمیتهای بزرك کم و صنایعش ناچیز 
بود. بورژوازی جسته گریفته‌اش از پیشه‌وران و بخصوس 
کشتکاران تشکیل یانته بود. 

این مرحلدٌ تکامل سلی را بخصوص خود کوبانیها بارها 
«دورة قبل از سرمایه داری» خراندهاند. پیمانهای شکر» جریان 
این مرحله تکمیلی را» هم نید کرد رهم کج؛ و از سان آغاز 


۳۹ 


ازسنعتی‌شدن و تم رکز صنعتی کشورجلوگیری نمود. 

از آل طرف وج سربایههای اسریکایی و سپس نوسانهای 
« کوتا» سبب خانهخرابی سرمایه‌داران لوچک و تمر کز زبینها 
می‌شد. ۱ 
بهره بردا ران بزرگ, کشتکاران کوچک را که با رای پایداری 
ند اشنتد می بلعید ند و به رمیتهای خود وسعت می‌داد ند. 


شک رکاران کلان در زسهای خود زندگی نمی‌کردند: آنها در تویورلك و 
هاوانا و اروپا بسر می‌بردند 
بسلم آنکه بالکان در نبم فرن احیر دوبا ره زینهای کوپا ۳ 
یکسره پ گرفته‌اند. در ۱٩۳۹‏ موسات امریکایی ۵۵ درصد 
بحصول و دوپاییان ۲ د رصد ترلید را تراهم می‌آورند, بعدها 
این نسبت واروند تد و ۲ ۶ درصد حاصل را توبانیان و ۲۶ 
درصدش را امریکاییها تولید کردند. چه تفاوت دارد: تمر کز 
لسریم له 

۶۱ بتگاه ۱۸۴/۰۰۰ « کابالریاه را که برابر ۲۷ درصد 
سراسر نیزارهای کوپاست در دست داشنند. (هر کابالریا برابر 
۷ هکا ر است.) از مالکان خبری 0 در و 
نیویورکت بسر می‌بردند یا در اروپا می‌گشتند و پیشکا رانا 
کارها ر مان سزدوران ترتع ند چها رماه مزد 
می‌پرداختند و از دسایبر نا مارس بعد به‌هرگوری دلشان 
می‌خواست می‌رفتند, دهقانها عتت ناه را یاید پکار بخردند. 
گاه از عطار ده قرض کنند, گاه از ارباب. عشت ساء بعد» وقتی 
پدایشان می‌شد» با ید برای بمزدهای پیش خور شده کار تتند ۴ 
خود را از زیر قرض در بیاورند. 

کوباییها این زمینهای ی خدا را که بهدست بردال 


بی‌زمین کشت می‌شد» هنور بهمال نام می‌خوانند که ابلا کث 
بزرگ ندیمی خوانده می‌شد: «لاتیفرندیا»» در دوران رومیهاء 
به‌املا کی ثنته می‌شد که ارباب بالای سرش نبود و قسمتهای 
پتاورش بایر انتاده بود. 


شکر جای برنم وگوجه فرنگی 
آیا این همه کار را شک رکرده بود؟ آری و نه. کشت نیشکره 
در عرگونه رژیمی هم باشد: ایجاب می کند زمینها متم رکز 
کف ولی فقط پسمانهای کر بود ند «لاتیفوندیاه را بدوجود 
می‌آورد. 

نفم اسریکا ایجاب می کرد که تشاورزانش»چنانکه 
دید یم» این خاصه کاران .را که کشتکاراننکوبایی بانیید ید 
ترخهای سنخین بپرورانند, 

نکدپروری با کشت یکانه از دوراه سود داشت. اول از 
همان چیز که تولید می کرد. دوم از آنچه که تولید نمی کرد. 

اگ رکوباییها_برنج وگوجه‌فرنگی ی کاشتند: آنوقت, 
از شکر لبریز شود» زیرا از تولید اضافی آن» و پرشدن بازارها و 
سررمیدن بحرانها می‌ترسیدند. ولی آیا هیچوقت هم می‌گقتند: _ 
که چرا شعا زبینهای بکر خود را از بين می‌برید؟ زبین دست. 
تخورده» خود زیبا نیها دارد. سفا رشهای شکر ماء و مشتریهای 
به دتبال نعهد ات حود لیگ بکارید و حاصل پردارید, آنگاه 
برای آنکد حرز یره حالت طببعی خود ر حقظ بکنده بافی آن را 
بدعهده خورشید و دریا واگذا رکنید, 


۵ 


مالکال بزرگ این نصیحت را صحیح می‌داتستند که تتها یه کشت 
نیشکر بپردازند و باقی مایحتا ‏ کوبا را از اسریکا وارد کنند. 
خاصد آنکه نی پذیرایی نمی‌خواهد و خوب عم ارزش دارد. 

گفتم که سرهرهفت سال تیزار را می‌سوزانند تا زمین بارور 
شود. ولی شش سال بی‌درپی ساقه‌ها را نیز می‌زنند و نی هرس - 
شده باز سی‌روید. هرسال تیزار !ر ماه دساسر چم به زاه می‌ساند 
تا داس مرگ به کار افتد و تیغ بید ریغ لستاخی آغا ز کند. 

آنجا که به‌یکک کرشمه بتوال هزار هکتار زمین را باردر 
و ارباپ را تا هفت سال بخت یار ساخت دیگرچه نیار به‌آنکه 
خود را یر روی تکه زمیلی کمرشکن بکنند؟ چرا به‌خرده کاری 
پردا زند و حزبره را بدهزار پاره قسمت کنند تا چند نوع کشت 
داشتد باشتد؟ مالک عفت سال سرگرم سفر بود. نیزار همه ساله 
سرمی‌داد و از نو سرس یکشید و باز به نیش ساطو رگردی می‌نهاد. 

اي نگونه اربابان رنگ پریله و فربه بعروف تام پایتختها 
هستند. در اصیة آنان: ولو در پاریس هم ؛ بیتابی هوای سوزانی 
که از چنگش گریخته بودند. خرائده می‌شد. اینها که خود 
مانتد شکرسان ناتمام بودند» برای صفا به‌اروپا می‌آسدند: یکی 
خبرة تعبرهای آلمانی بود» دیگری تا ریخچ دستبانهای «گودان » 
فيانسه را روان می کرد. 

ابا اینها در ئوبا حتی وقنی هم آنجا بودند- وحشی 
بودند. حاصلخیزترین زمینها را طبق معمول با خشونت ودرندگی 
نابود م ی کردند و با قیما نده‌اتش ر به دست خارو خاشا کث 


و 


می‌سپردند. 

مالکان از عرصدوهشتاد هزا رکابالریا زین که درنظا رت 
با تملکك خود داشتد بیش از ۱۲۰ هزارتی وا نمی کاشتند, 
از سراحتباط کاری می‌خواسند حاصل چنان نرسشی داشته باشد 
که درست با هوسکاریهای سهیه‌بندی « کوناه پائین وبالا 
۳ ۱ 

پشنیبانان خارجی از بکدست‌شدن تولیه جزیره خوششان 
, می‌آمد. مالکك کوبایی هم بدش نمی‌آمد. زراعت وسیم ‏ و کم‌خرج 
چه می‌خواهد" چز دسته‌های کارگر کساورژی که یک‌سوم سال 
کارکنند و بعد بیرونشان بریزند نا مال دیگر برگردند؟ حال 
آنکه کشتهای کونا کون ۳1 خدای نکرده داسه پیدا م کرد 
- ما نطو رکه در گوشه کنا رجزیره د محتاح تکنیک «وسیم 
و لم خرح» و حضور دائمی کشتکار می‌شد؛ آن وقت لازم می‌آمد 
آئه شبکهای از قلعه های روستایی و اسلا کك نصنه کاری بوحود 
بیاید. اینجا دیگر ارباب نمی‌توانست فرماتروای یکنا باشد. 
مالکین که در اینجا «صاحب لاتیفوندیا» خوانده می‌شدند از 
پاگیرشدن و بیدارشدن دهقانان می‌ترسيدند. کاهگاه نی چینان 
برآشفته می‌شدنده ابا آتها بردان صالحی بودند که سواد خراندن 
نداشتند و از آن گذشته برای لقمه‌ای نان کارم ی کردند, 


زبینهای مستعد پایکوب رمدها می‌شد 
رژیم «لاتیفوندیاه وسترون‌ساختن عمدی کوبا یا به‌بای هم 
پیش می‌رفت: تسلسل جهمی شکر چنین ایجاب می کرده نا 
جابی که دامن کین‌ترین رشته‌های تولیدی جزیرة «گانادریاه 
را هم می‌گرفت. 

گله‌داری که پیش ار جنگد از اسپانیا وارد شده بود نا 


بو 


پایان قرن ۱۸ سرچشمه اصلی زندگی حزیره برد و چرن در برابر 
کشت نیشکر شکست خورد مقام درجد دوم پیدا کرد. آنگاه 
پشت فاتح خود جای‌کرفت و حتی راهی برای رونق و احیای 
تمایلات لهن استعیاری پیدا کرد. 

از دامداری در ۱۹۵۸ یکصد میلیون دلار سود و کار برای 
یکسد هزار نفر به‌دست آمد. به‌پاس این خدمتهای شایسته 
دابداران برحق دانستند که شصت و هشت درصد زسدهای 
کویا را اشغال کنند. طبیعتاً در میصد هزار هکتار زمیتی که 
اپن رشته به‌اشتفال خرد در آورد همه جور سن پبدا می‌شد: 
رسیلهای پربار و کم بار هم دافتتن. اما یک با 
هم آن زمینها را سحکوم به پیحاصلی کردند. رنه‌ها این زبیدهای 
پهناور را درمی‌نوردیدند و در آن سوی قاره کشتکاران برنج و 
گرجه فرنگی و لویبا ترمز سرمایه می‌اندوختند. 

ابپرياليسم اسریکا بی‌هیچکونه تظاهر و سخنی برای 
دستیاری متحدال کوبایی خود همان قودالیتدای را ردق 
بخشیدند که تیروی نظاسی امریکا ادعای برانداختش را داشت, 


بازار کوبا لبریز از ثالای امربکایی بود 
دابداران و کشتکارال برای سود بانکیها و خودشان از صنعتی- 
شدن کربا جلوگیری س ی کردند. 

ایالتهای متحد: امریکا از رقاپت می‌هراسید و صاحبان 
ابلاکث بزرگ ازبه هم خوردن تعادل داخلی وحشت دائتد. 
اکر اجازه می‌دادند بورژوازی سنعتی رشد و ثماکند و هرگاه 
مزدوران دمات کشترارها را رها می کردند و به کارخانه‌ها 
روی می‌آوردند آنوفت چه پیش می‌آمد؟ 

این سلاطین کوچک از امریکا حق سکوت می‌گرفتند و در 


۴ 


های خود ندا می‌دادند که« «از چشم زخم اسریکا بپرهیزید.» 
و چون کسی بدفکر یی نهادن کارخانهای می‌افتاد باید پیه اين 
قریاد ها را به نی می‌سالید: ت«شما دیواند شلوا ید آنها سهمبة 
کوبا ر پادین خواهند آورد, 1 

دولعهای " کوپا جملکی وظینة خود می‌شمردند که نگذارند 
ترار می‌داد. بانک سلی و یانکهای خحصوصی و بتگاهیای دهندة 
اعنبار یا تشویق خانه‌سازی جریان طییعی سرتایدها را منحرف 
می‌ساختند و نمی‌گذاشنند کوپاییان سرمایذ خود را در حبناعت 
به کار انهارند. بدین شیوه» بورژوازی کرچکك را به‌بسنمّل دا رها 
و موجران و رباخواران نبدیل می کردند وکاری که ابندا 
به دلخواه آنان تبود» بعد‌ها با رای آنهاً توأم می‌شد. 


ساختن قلم خودنوبس قدش است 
تضاونها از عمل سرچشمه می‌گیرد» وقتی بردم را بطئن 
بخصوص برای جزیره های کارا اثیب شله بود کریایبها 
۱ را از کشت گوجه‌فرنگی و ساختی فلم شودنوسی موم تیا دار 
امست» آنوقت خودشان بدداي ین تیه می‌رسبد ند کد* «زمین خفته 
را بیدار تکتیم» بگذاريم جزیره نانوان بناند و زمینهای تهی 
از درخشش زیر آنتاب ت رکه ت رک بخورد. مرده‌شوی کتتهای 
گوناکول و سناعت را هم ببرده با سرمایه‌مان را در ساختمان 
و آزادی‌بان ۴۳ در تمکین بنا می کنیم.» 
در ۱۹۴۹ ببلیز چنان کار خود را کرده بود: که یک 


۵۵ 


مستخدم» شاندای را که من می خراستم بخرم: از دستم کشید و 
گفت: «آفا این را تخرید» این ساخت خود ماست,» 

النته شالودة سراسر این نضام بر مزدهای ناچیزی اسنوار 
بود کد به‌باور تمی‌گنجد. محصول کناورزی را ولو به‌نرشهای 
گراف؛ نمی‌توال دیر زمانی به‌ازای بحصول سائبتی به‌نروش 
رسانیده مر آنکه بدراستی دستمزد کارهای دهتانی را بد 
اچیزترین حد پائین آورد. یکاری و افزایش جمعیت هم قهر 
یه‌اين جریان کمک می کند: آنجا که درخواست کار نی از 
محل موجود باشد: هر کارجو به لمتر از زد هسایه قانم 
می‌شود و در نتیجه متوسط دستمزدها تا حد صفر پانین می‌رود. 


آسوزکار سه برابر لازم شد 
در تر کیب این سازسان بیسوادی هم کا رشرد رامی لرد, 
یرای آنکه ملتی در راء غنی‌تر تردن دولتسدان» به‌پیچا رگی 
بیتتر خود خرسدی دصد» بهثر آن است که حاهل 
نکهد اشته شود. ۱ 
خواندن آموخنن همانا و داوری آموحتن هماد. به‌ملت کوبا 
نمی‌خواستند چیزی بیاموزند پس برای شروع کار نمی‌گذاشتند 
مدرسه داشته باشد, 
وقتی کاسترو زبام را به دست گرقت نیمی از آموزگران؛ 
برای نبودن حا؛ بدون حقوق» در مرخصی نامحدود بودند. 
پس از انقلاب به کار فرا خوانده شدند و به‌سه برایر آنها احنیاج 
پیدا شد. بازهم کافی نبود. باری قبل از ۱۹۵۹ وبا چهل وپنج 
درد بیسواد و ۴۵ درصد دهقان داشت. من احنمال قوی 
می‌دهم که این دو رقم شاسل عده معبلی بوده است 
عهل ثمرة فقر نبود. حهل و فقر را اربابان جزیره برسردم 


و 


تحمیل کرده بودند. 

در ارویا می‌گویند کوبا کشو رکم رشدی است, سن پرد؛ة 
عفافی را که بر این لغت تازه کشیده‌اند» می‌ستايم. کم رشد یعنی 
چیزی که کاهش به‌گردل کسی. نیست. آپ‌وهوا سبب آن 
اند ناف ایا منافم زسینی باعت آن می‌شود؟ کسی چه 
بی‌داند. بلکه بیحالی و سستی ملت عامل کم رشدی باشد؟ 
در هرصورت گناهش گردن طبیمت ی‌انند که زن‌باباگری 
در آورده و در موعینهای خود خست يا ولخرحی نان داده 
اتف یادا برای یافتی مسئولان « کم رشدی» یک ملت بسراعغ 
آدمها بروید ! 


عده‌ای برای الم خود سیر تاریخ کویا را متوقف کرد تد 
از وتتي که اینجا عستم همد‌جا به‌نایتهای الخاص 
برمی‌خورم. درست توی چشم می‌زند: زدویند و فشار 
بودم است که کویاییها ۳ ءادار به نک کشتی می کرده 
است. برای مین بلایی از اي بدتر نی‌شوده برای 
زحستکتان هم این بدترین ویل خنگی و کودنی بوده 
۱ است. 
تهدید و فشار آنان را محکوم کرده بود تا به کشت گوناگون 
دست نزنند, مخالفت با صناعت بوده است کد ایجاد بیکاری کرده 
اس , 
کسانی؛ یه‌نام سود حصوصی» تاریخ کوپا ۳ ازسال۷ ۱۹۰ 
محوقف نگهداشند بودند» و بوسیلة دمیدن نقس دلاره پا تعام 
شیوه‌هاء کشوز را بداقتصاد کهنه و وابا نده میخکوب کرده پودند. 
سن هم می‌دانم که کوبا کشوری است کم رشده اما راز آن را 
در دیگر کشورها باید جست که با عمدستی شریکان داخلی 


۹ 


نکد اشتداند کوبا رشد کند. 

این کارها یک شریک جرم می‌خواهد. اين هسسستان‌اند, 
که جهر؛ بیخانه را می‌پوشانند و اعنقاد به‌اصول را محفوظ نگاه 
بیدارند. می‌دانيم پاره‌ای ا زکشتکاران بزرك در آغاز قرن 
نوزدهم امریکاییان را تحربص می کردند تا جزیره را اشفال 
وضبينة امریکا کنند, 

دولت امریکا از این وسوسه غافل نماند ولی هیجگاه بدال 
تن نداد. آخر یک ملت یزرگك که نمی‌تواند اصول خود را هم 
انکا ر کند. و عنگامی کد در ۱۹۰۰ کوردلانی پیدا شدند که 
به‌ارتش آرادییخش ۱ چر! در سورد کوبا دست 
بهدست می کند» وائشت‌کتن به‌خشم آمد. 

زیرا تشور آزادی یرای آن خون نثار سی کند که به‌دیگران 
آزادی ببخشد نه‌اتکه آزادی آنان را بگیرد. 


لد رت مالکان بزرگه بر ار3 تش استوار بود 
در نتیجه ارنش امریکا جزیره را رها کرد» منتها ونتی که آرایش 
۰ استعما ری داده شده بود, امریکا به‌سلت حوال کوبا فرسانروایی 
بخشید» ولی در مان حال پیمانهای شکر استتلال اتتصادی 
این کشور را تابود کرد. 

واشینکتن حقوق غیرثایل تصرف کوبا را اسلا به رسبیت 
شناخحت» ولی وبایل اعمال آن ۳ از چنکش در آورد. اند کی 
بعد ایالات تحده امریکا سلطهٌ خود را بر نهدید شکر بنا نهاد. 
این تهدید مالکان را به‌وحشت انداخت؛ چرا که اطمینان حاصل 
بود که دهقانان تاراحت حت نیی‌شوند. آنها به‌قدری از دردهای 
واقعی بش ی 5 دیگر بارای کشیدن دردسرهای خیالی 
را تداشتتد. هرگاه روزی ایشان به هم برمی‌آمدتد دیگر مترسکك 


۲ ۵۸ 


سهمیه کوبا( کوتاه) در چشم این واقم‌بیتان اثری نمی‌داشت و 
برای خاسوش کردن آنان چاره‌ای جز آن نمی‌بود که نیروی 
انتظامی» بطور موئزو محسوس دست به کار شود, بله ثیری اما 
چگونه نیرویی؟ حتی در دوران اصلاح «پلات» به‌نظر می‌آمد 
که مداحله نظامی امریکا اسباب دردسر شود. متری که درد 
نمی کند یرای چه دستمال ببندند؟ خوتبختاند قار‌نشینان در 
جزیره یا رانی داشتند. ۱ 

اینجاست که اهمیت کامل توافق اصول‌شنادان دسو کرات 
و سرسایه‌داران اسریکا با مالکان بسیا رکاتولیک این سرزین 
کشاورزی آشکار س یگردد» چیزی که عیچگاه افشا نشده است, 
طبیعی اس تکه صاحبان زمینهای بزرگک لاتیفوندرها که هم زبینها " 
و هم آدسیا را به‌سود توئید کنندگان یانکی و خودشان اخت 
می لردند؛ بخودی خود نبدیل به‌دستگاههای نار و اختناق 
شده بودند. دیگرچه احتیاج به! رتش ابریکا بود٩‏ 
بر سر هرچهارراه سربا زخانه‌اي بود 
ارتش ۵۰/۰۰۰ ننری کوبا از میان اشراف زسیندار بیرون آمده 
بود که در عالم خیال يا سرا خود شریکک بود. مزدوران و 
دعتانانی که از بینوایی به‌تنگک آمد بودند و بیکاران ی که خود 
را به‌مزایده می‌گذاشتند سرداز می‌شدند. در شهرها و دهات 
۰ هزار سرباز مستقر شده بود. بر سر هر چها رراه سربا زخانه‌ای 
به چسم می‌خورد. ۱ 

این ارنش به‌راستی پیرو رئیس کسورکوبا نبود و از 
هر کس روی کار می‌آند فرمان می‌برد. در واقع ارتش صاف « 
بوست کنده گرز مالکان بزرگ بود و پشتیبان هر ذولت ی که به ثفم 
اربابانل بود. آنوقت همیتکه دولتی رفتنی بی‌شد همان ارنش 
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این کاخ پوشالی را درهم می ریخت: و یا بعنوان بیطرف؛ 
سمرنگون‌شدن آن را نظا ره می کرد, دسته دیگری روی کا رمی‌آمد. 
جلو رمبران تازه را رها سی کردند نا هرچه دلشان بخواهد 
بگویند. عمر آنها هم دیری نمی‌پائید, 

بدین ترتیب سازما نهای سیاسی در حکم سرپوشی بود پرای 
واقتعیت وضع کوپاه تقابی برای دیکتاتوری نظامی مالکان ارضی 
که حتی در دوران دم و کراسی شم بر یینوایان فشار پیاورند, 
دربارهٌ ارنش حرفدای هم باید گم ت که با زیوربراقها و 
ناسیونالیسم همان نتش دوکان همیشگی خود را بازی سی کرد. 
.من اطمینان دارم که باید گروهی از انسران این ارتش سفز خود 
را ار کاه الباشته باسند نا متوجه نشوند که برای طرفداری صتفب 
خود و امپریالیزم خارجی مقابل مات قرا رگرفته اند. 

لابد اکتا زود لبخند رنان میگفته اند. «این 
یاتکیهای ناحنی ملت کوبا را وادا رکرده‌اند هرید سنکین" 
یک ارتش سلی را تأمین کنند نا آقا بالاسر خود ملت شود.» 
در هرحال» پیشتر سران تظاسی بداین چیزها اعتنایی نداشتند. 
در يکك للمه باید گفت: «اين ارتش برای شکر بود و بس, 


چکنی که کوبا را حرد سی کرد ساخت خودش بود 
ارش, این همدست فنودالهای بزرگ و بیگاتد. بهپادر 
مالی نمازی نداشت. همان وجودش کانی بودکه 
سرنوشد. جزیره را با نیشکر پبامیزد. «خواءو ناشواه تا 
هروقت نیروهای اعلیحضرت در هتد مشاهده شوده هند 
متعلق به انکلمس للمدادمی‌شود. : لربا که هیچونت متعلق " 
به ابریکا ناخته نمی‌شد. به‌دلیل آلکه ارت ملی؛ مطابق 
قوانمن اساسی و دم و کراسی کوپا ضامن نتلم و سازبانها و 
استقلال کشور بود. این برد: فریب و ثرنگك بخصوص 


به‌این شکل ارزش پیدا می کردء صازمان نام یکه 
متظهر یارز و موثر حا کمیب ملی و مبانی و علاقهنندی ‏ 
مربوط به‌آن باشد: بدون آنکه کسی مشوحه جرد تبدیل 
بهیکشی می‌کردد که عود سلت را درهم بیکوید و 
خا کسترمی کند.» 
به‌اين شبوه, آقایانی که در واشنکتن دم از اصول سی‌زدند بر 
جزیره فرمانروایی داشتند» بی آن که هرگز دستشان رو شود, 
یانیها» حتی بی‌آنکه کمترین باری به‌دوش کشند» از ثمرات 
آن برخوردار می‌شدند, ارتتی که زیر فربان آنها نبود؛ و حتی 
رنگشی را هم ندیده بودنده برای آنها هسچون لطف پرو ردکا ره 
ستأفع بیکران به‌با رمی‌آورد. 
بدبختی کوبا در همین بود» ستسمره‌ای که خواهان آزادی 
بود» پس ازسالهای سال جنگیدن؛ خود را در حالت نمهسستعمره 
با زيافت, 
این هشیاری در ۱۹۰۰ آغازشد, تا ٩‏ 5 سال بعد همه چیز 
را به هوا پراند؛ انقلاب فرا رسید. چرا؟ 
«زیرا که آبن جایع درهم شکسته» اتم‌زده: سمی‌توانست 
با کسادی و نزاری خو کند. در نهاد خود چنان بلای ناییدایی 
را پرورش داد که سال به‌سال تندتر بهگردش افتاد بطوری که 
همه چیز را ویران کرد و روزیروز وم را طاقتفرساثر ساخت. این 
افزایش جمعیت بود. از پایان قرن پیش نوزادان پبوسته فزونی 
پیدا کردند. ۰" 
نعمت فریبند؛ دورال اولیه چنان جنبشی به‌راه انداخت 
که خود از تنگدستی ناشی می‌شد و آن را افرایش می‌داد. 
جزیره کل درسال ۱۸۹۹ بک میلیون‌ونيم جمعپت داشت؛ 
در ۱۹۶۰ دارای ۵ شش سلیون وششصد هزار نفر حمعبت ند, 
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خانواده‌های پازده فرزندی کم نستند 
افزایش جمعیت یکی از مشخصات بلتهای « کم شده است. 
روستایی در برابر زندگی» در یرایر سرگک» هسچنان عادتهای 
گذشته خود را حفظ می کند, بدون حساپ بچه درست می کند: 
طبیعت خودض می‌دهد و اگر هم زیاد شوند خودش پس 
تن گموق: 

از این کذشند؛ نی‌چینها از آنچه در پا رای کشورها «زادسان 
با برنامه» خوانده می‌نود بوبی نبرده بودند. برای سامان‌دادن 
به رادمان بایستی به‌آینده ایمان داشت. کوباییها تا ۱۹۵٩‏ 
آینده‌ای نداشتند» و برای همان لحظه زندکی می کردند. بخصوص 
بیچاره‌ترین آنها که مرسال بس از چهارماه کار اتنظاربازگفت 
هشت اه پیکاری را می کشیدند» فقط دم را غنیمت می‌شمردند. 
هیچ چیز بیش از تسلیم و رضا موحب افزابش نسل نمی‌شود: 
در کوپا خانواده‌های ۱۱ فرژندی کمیاب نیست. حتی درشهرها» 
که بورژواز ی کوچک تر کیب خانواده نیاشاهی را عفظ کرده 
است» هنوز آهنک دهتانی تولید سل را ازدست نداده است. 

درسال ۱۹۲۰ د رکوبا بسن افزایش کود کان و خروارهای 
شکر بطور موقت تعادلی برقرار شد. بدپختانه در ۱۹۲۵ تولید 
آبدحد اعلاه سید و سپس روبه کاهش نهاد و عاقبت» علیرغم 
فهر و عضب برنوسان تغییرات» در حدود همیشگی: نزدیکل 
عادی؛ متوتف گشت؛ و سوج نوزادان همه چیر را زفی نود گزفک, 
از هر‌گوشد: دهانهای تازه‌ای باز شد. دهانهایی ند آذوقه 
می‌خواست, 
جوانان بهاروپا مهاجرت کردند 
ابا آذوقه زیاد نمی‌شد. پسران از پدران بیچاره‌تر شدند, فرزندان 


۶۲ 


از بینوایی می‌زادند و پیتوایی از ابسامانی کشور پوجود می‌آمد. ۱ 
از آنجا که صناعت عاطل افتاده بود» بیکارزادگان هم از آغاز 
ولادت عاطل می‌ما ندند. 

يردة تیشکر؛ با چهارماه مزد ناگزیر بود خانواده‌ای را کد 
هرسال تعدادش زیادتر می‌شد» روزی دهد. سطح زندکی پیوسنه 
پائین تر می‌رفت. در روستاها سه مبلیون انسان بدون آنکه منوز 
تحطی واتعی را شناخته باشند, از پدرومادرهای شکتم کرسنه 
بوحرد آسده بودند و با کمسود عذایی سرمی کردند. حوانان براثر 
نیافتن کارشهرها را ت رک می‌کفتند و بهارویا لوج می کردند. 

بن هماکنون از خود می‌پرسیدم پس کوباییها ا زکدام 
مصییت ناپیدا توانسنداند اين شور انقلابی را که در پرده تسلیم 
و ربا نهان بود بیرون بکشند و این توانایی را در راه انقلاب . 
پیدا کنتد؟ بعد آن را پیدا کردم: اینجا ريش همه چبز؛ همواره 
از شکر آب می‌خورده است. مننهاء اینداء همان مقدمات عموسی 
را متوجه شده بودم. | کنون چنان می‌بینم» که وقتی نظام شکر 
برترار شده» توسمه پیدا لردهء و اثرات پردوامی برجای گذاشنه 
است؛ و رقنه رننه این آثار استحکام پدا کرده و رو ب‌فزرنی 
گذاشته است. باری چنان می‌بینم» کد ابن نظام پبوسته در 
تب وتاب بوده است و حرلحظه در اهالی جزیره اثر خاصی 
داشته است. 

سال به‌سال فشار افزایش جمعیت» تضاد ستقابل مزدوران 
را شدت بخنیده است و هریکك را برای دیگری رقیبی ساخته 
که می‌خواسته حاینش را بکیرد. سال به‌سال بطالبه مزدها 
خودبخود بسوی صف رکاهش پیدا کرده است. خواهندگان کاره ْ 
فشرده‌ثر شله‌اند» و کمابیش به‌بهای هیچ کار کرده‌اند, سال 
به‌سال بی‌آنکه به‌مدرسه عدم رغیبی نتان داده شود» یا ازمیزان 
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ساخنمان دبستانها کاسته شود؛ تعداد شبی آموزشگاهها کاحش 
پیدا کرده است, 

تظام اقتصادی کوپاء با تکیه بر نتايچم خود» با تزریقهای 
سخت» موجود قندی عجیب‌الخلقه‌ای پدید می‌آورد: جزيرة 
قندی» چزیره هم به‌نوبة خود به‌بزمن تازه‌ای دچار می‌آید؛ 
آدم قتدی» که هبچنان تخم و تر که پس می‌اندازد. 
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مردم امرپکا خر نداشتند که دیکتاتور با تیستا یک دز خیم است 
کارها به‌مراد مالکان بزرثل: و دوسنتن قاره‌نشین آنها پیش سي رفت. 
پا وجود ابن؛ بایستی یادآور خد که اخانه نولید سال ۱۱۹۵۲ تصادفی 
نبرد له به‌اتتدار یانستا کمک کندی 
به‌او خرده می گرفتند که حون بومی دارد. مالکان زمین سرزنشش 
می کردند که «عامی» است و منظورشان آن بود کد پیسواد 
است, 
دلي امریکایبان کلمه ای هم درپا ره او حرف نمی زدند, 
نطبوعات امریکا هرگ زکوچکترین اشاره‌ای به‌شيوة حکومتش 
که معجوتی از فاد وشکنجه و آدمکشی بود نمی کردند. گمان 
خیر نداشتند. امروز هم بیشترشان بیخرند که بانستا دژخیمی 
بیش نبوده است. باری این مرد ک» حتی از جلب علاق کسانی 
هم که از او استفاده می کردند» عاجز برد. 
اگر با این وجود در ۲ ۱۹۵ دست به دامن او شدند» اگر 
بزرگ کود تای او را تحمل کردند» و حتی عده‌ای از آنها با رژيم 
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زد ویند کردند» برای آن بود که هما این استفاده کنندگان این 
دارو را تأگزیر تشخیص داده بودند, عنگامی که خاندای آتش 
بگیرد آتش را با هرچد دم دست باشد باید خاموتی کرد. . . 


انبخا پات ۵۲ ۱۹ بهدست الهد « تشکره انجام گرفت 
این ادله یبشعوره هم پیا ک است هم زب رکك: پس او را به کار 
خود گذاشتند. پس از شکست ۱۹۵۴ باتیتا به‌امریکا پناهنده 
می‌شود ‏ برای امریکا کی بهتر از او؟ که بود که بهاو توصیه 
کرد هنگام انتخایات ۱۹۵۲ وارد مبدان شود؟ که بود که 
هرزینة انتخاباتی او را فراهم کرد؟ که بود که بهاو توصید کرد 
پیش ازشکست دست به کود تا بزند؟ درهرصورت‌این سان الهه‌ای 
بود که برای انجام این مأسوریت خاص آمده بود: نولبد امافی 
را سربریدن و هزاران هزار خانوار روبتایی را به‌خا کث سیاء 
نبا ندن و دهان جر یره را 

ابا این که بهره‌وران شکر در ۲ ۱۹۵ پشتیبانی به‌اين خشکی 
و خشنی بیدا کردند مسلماً دست قضا و قدر نبود. حتی ما کادو 
هم که تا سال ۱۹۳۳ برکوبا ستم روا می‌داشت» از حد آدمی ‏ 
پا فراتر نئهاده بود منتها آدمی بود آزسند و طممکار و سردم آزار, 

اما در آن رورکار موز جزیره به‌یما ری سخت گرفتا ر نیاسده 
بود و منوز به حکوبت یک نسناس محتام نشدم بود 

عنگانی که در ۱۹۵۲: یک عنتر زسام اسور را بددست 
گرفت» بازیها به‌سر رسیده بود و اربابان جزیره- چه آنها که در 
آن سرزسین بودند و چه آنیا که در خارح به‌سر می‌بردند - بفهمی 
تفهمی دربافته بودند که از دوچیز یکی را بايستي برگزید: 
عنتر تردن کوبایبها یا تن دادن به انتلابی‌شدن آنهای 


۶۶ 


جحعیت در پتجاه سال چهار پرابر شد 
چهاو پرایر شد. آیا جمعیت اضافی پیدا شده بود؟ نه؛ هرگاه از 
جزیره به درستی بهره‌برداری شود می‌تواند به آسانی دهها سیلیون 
تفر ۳ هم سیر کند, این خود رژیم شکر و «املا کث اختصاصی» 
بود که توزادان را جانداران زاند می‌شمرد. 

از مدتها پیش برای بیجارگان چنین توضیح می‌دادند که 
اسان برای آن به‌دنیا می‌آید که آنقدر با دست برهنه زمین را 
فشار دهد نا از پیشکر آب بگیرد- «نه شکر مال ماست؛ نه جزیره» 
همچنین برای آتها توضیح داده می‌شد که این تانون عهد مفرغ ۱ 
پسا زیم 

مردم نا وقتی نوانستند» تن دادند. ولی ینوایی روزانزون 
سطح زندگی را پائیتر می‌برد آنها که اروز تسلیم بودند» 
فردا چون چثم می‌گشودند وضم بدتری می‌دیدند, رفده رفته 
تاوه‌ای تقد اقا 

آن گاه برایشان ابا کردند که زندگی خوب میسر نیست, 
ولی جسم آنها عدم انکان دیکری را هم سورد آزبایش قرار 
می‌داد: اینکک پاید همچون جانوران جان کند و لکدمال شد, 

تنها فیدل کاسترو» تروتمندزاده‌ای از «اوریانت» بود که 
نختین زمزمه دلخوریها را به‌گوتی شئید, فریادهای «دیگر 
این لضم نمی تواند ادامته بیدا ندیه پیش ار همد بدگوش 
او وچند تن دیگر رسید. 

او تختین کسی بود کد دریافت در وصف وضم دهقانان 


و2 


نباید گفت «این یکك بدبختی سزمن است» یلکه باید آن را 
«بد بختی با دنباله‌داره شمرد, 

من آثار این بدبختی را دیدم, انقلاب در همه جا کار 
م ی کرد. ولی به راحتی می‌توان دریافت که» پس از ۱۴ ماه که 
از آن سپری شده بود» هنوز خیلی کار داشت. من چیزی را دیدم 
له سران انقلاب (بوهیوها) از کود کی می‌دیدند. ر 

بوهیو» یادگار بومیانی اس تب کد ۳۰۰ سال پیش برای 
همیشه از آنن دیار رت بربسته‌اند. این نام کلبه‌های گلی 
گالبپوشی است که آنها برای بازساندگان بینوای خود به‌جای 
گذاشتداند. کاشانه وشیو؛ خاند‌سازی, 

هرسوی تبری که زیر سقف ن وک تیزی را سی‌گیرد؛ جند تا 
سنال می کوبند» و نخل ختک رویش می‌ربزند. زسین آن خا کث 
خالیست» هیچ چیز ندارد. برق که جای خود دارد. ستراح 
هم ندارد. بچه‌های گرسنه و بسمار روی زمین وول می‌زنند. و 
مردها بیشتر توی کشتزار هستند. 

گدگاه زئی» در استانه کله با را که رد سی‌شديم؛ نگاه 
سی کرد . گاه سیاه برد گاه سفید, ولی چه میاه چه سفید؛ هر دو یکث 
نکاه داشتند. نکامی ثابت و تهی. 


تا چند باید برای ببگانگان و اربابان ایب جان کند ؟ 
ما در اروپا؛ از تنگدستی در عین نتعم» آگاهی نداریم, 
رنورگیاه هرآنچه وجود داشت در زیر تارها و پرزهای 
خود نهان می‌داشت. برای بازبافتی یک وجب زمین خالی 
و تابل سکنای آدمی؛ لازم یود این قالیها را ازهم شکافت 
وکرداکرد قیچی زد. 

زمین» نخلهای سلطانی» این سرفرماندهان پرا کندة خود را» 


۶۸ 


روبه آسمان افراشته بود. دربیان این تنه های سفید و بلند و صاف؛ 
که از شهدکياهي تناورگتته بود» بوهیو ( کلبه ) گواه برآن بود 
۳۹15 نا کابی مردم از مردم است. ۱ 

دولتمندان» با ثزریق فراوان دلار» توانسته بودند در قلب 
نعمتهای بیکران» نخم فتر و جهل و تبود مراد خورا کی را 
یا رند, 

این تضاد پوسته» بیش از بیتس» آشکار می‌شد. کاسترو 
آن را دریافت و پیش بینی کرد که همین سای انتلاب روستایی 
خواهد بود. دیگر روستابیان حاضر نبودند تا دیرزمانی ژمین را 
زیر و رو کنند تا پیگانگان و اربابان غایب سراب‌گردند. ایشان 
از ابنکه با شکم خالی کار ننند» و بتا بدفرمان آنان؛ یقت 
بیکران را تباه سازند تا مبادا به‌خودشان روزی برساند» به زودی 
سربی‌خوردند. همان ثروتهای خود آناده» بینوایی را همچون 


جنایت محکوم می کرد. 
شم می‌تواند شورش پپا کند, اما برای لرزندان پکك رژیم کالی نمست 


بینوایان خود بی‌آنکه به‌ابن اتتصاح عبیق ی ببرند آن را 
احساس کردند. کاسترو اژ همان.بال ۰۱۹۵۲ این سربان 
را درپالت» وحق رهبری آن را تا پایان بیروزی یرای خرد 
ر نکهداشت. 


که بارها مرا به‌حیرت آورد از همیتجا ناشی شده است. «طبیعت 
حوب است 4 این اسان است که آ ر خراب سی کند. » ٩۱۱‏ 


9 ملد ار ژانه ژالد روسو است, سم 


۶۹ 


از هم بداین مطلب خواهم پرداخت. 

در اینجا ما در مرحلة تشخیص بیساری هستیم و بس: با 
جامعه‌ای روبد رو هستب ‏ کهگرفتا رسازسان ابتدایی رژیم فلودالی 
پوده است. چیزی کد» وضم افتصادی او را درهم شکسته» و 
به‌صورت نیسه‌مسنعمره د رآورده بود. این حامعد فقر از سرش د ررفته 
بود و در حزیره خوده در بیان زمینهای آبش داده: وسودهایر 
,پیحاصل؛ داشت خفه می‌شد. 


پاشیان به تقمیم زیتها دست مي ژلند 

یک بشت دم تفس بلت را بریده بود. از آبتجا یکت 

مشت آدم ثافی دودکه ملت را دعوت کند سا برخیزد 

و اين ماشین جیتمی را درهم شکند و به نه دربا اندازد. 

خشم می‌نواند شورش بر پا کنده ولی برای سنولزل‌ساختن 

یک رژیم کافی نیست. براي آنکه ملتی سرایا بهفلع 

اربایان هجوم ببرد» بایستی امیدواری پیدا نند. 
کوپاییها در سر اتحطاط بیرحم خود نهمیده بودئد که تاریخ 
سازنده انسانهاست:.همین مانده بود که به آنها تشان داده شود: 
انسانها یر سازنده تاریخ هستند. لازم بود مترسکك سرتوشتی که 
ثروتمندان در نیزارها کاشته بودند ريشه کن شود. بی‌برنامد: 
ملت وبا ازپرنامه ها سیرگتته بود, به دورال کهن « دم و کراسی»» 
آفایان تهری» تا جایی که می‌شد» با حرف: دهقانان را سرسیت 
کرده بودند. حالا دیگر فقط یکد عمل باده و روشن سمی‌توانست 
آنها را سرشوق بیاورد» مشروط برآنکه اين اقدام چدان قاطم باشد 
که به‌یادی نغیبر پیدا تکند و زسنه کار بدون وعله و وعید و 
بدون شعار و سخن پرا کنی چیده بشوده تا انجام آن با همکاری 
سکانی میسرگردد؛ مشروط برآنکه زندکی را تغییر دهد و سل 


۷۰ 


به‌اتحاد را برای فرحام دادن نهایی کارها در مردم برانگیزد. 
سرانجام روزی فرا سید که از برتر قلهُ جزیره تتدبادی 
بر کشتزاره وید ن‌گرفت. 
یاغیان کاستر و که به دست ارتش و پلیس رائده هده بردند» 
تصمیم گرفتند که موقتأً در تقسیم زسین تجدبد نظر شود و ندای 
خود را به گوش مات رسانیدند. 


۱ به عنوان اصلی کتاب » تندباد برشگره توجه شود.-.م. 


7 


شورشیان کوهسان را پنا مگاه کردند 
کاسترو روزی یهن کفت: »سرشت من انقلایی است» و چون پرسیدم 
منظورش چیست کنت: «می‌خواهم یکريم من به‌طیع نمی‌نوانم یداد و 
سم وا تحمل کنم,» آنگاه نموئه هابی از زسان خردی و توجوای خود 
آوردء دانستم که با من درباره تتها خودش و بد رفتارییایی که دیده 
سخن بی‌گوید. از این یاسخ برای آن خوشم آم که این مرد.- که برای 
همه خاق جنگیده و هتوز عم در پیکار است؛ و چیزی جر بهردزی سلث 
نی‌شواهد- ابتدا مرا با لین فردی و زندگی حصوصی اش آشنا م ی کرد. 


فیدل ۱۵ساله, پسرکی آرام نبود 


برایم‌گفتت: «سن هیچ گاه آدسی لاایالی نبوده‌ام, سشت را با مشت 
جواب می‌دادم تا جایی که از دبیرستان ببرونم کردند. 

فیدل ۱۵ ساله درنظرم پسر کی بی‌آرام وخشن و رام نشدنی 
آید که از همان وفت از دست رقته باخد, 

ایسر تجیبراده‌ای که در سائتباگوی فا( مد رسد شبانه روزی 
است» دورءة عطیل را در اسلالد پدر» واقم در «اوریانت» 
میگذ راند, ۱ 

پرادرسیتر: آماده زندگی می‌شوده ودبی‌سیل تیست که زندگی 


۷۳ 


پدر خود را ازسرگیرد. ولی چه یدل و چه براد رکهترش رائول» 
هپوچ نمی‌دانند پدچه کار به‌اين دنبا آمله‌اند؟ 

فیدل امیدوار است از راه «آگاهی و معرفت» خود را از 
تسردان به‌درآرد» دانقی روشنایهای خود را په او سیارد تا 
خویشتن را بازشناسد» تا از شور سبهی که دارد خفه‌اش 
ب ی کند» آن عتّده رهر چکانی که در جاننش خانه کرده» آسوده 


گردد. 


محئولان دالعی آدسها عستند 
آنگاه آهنک هاوانا می کند به تحصیل مر پردازدا متزکوزد ی 
پیدامی کند: یه پوچی لفط و کلمه بی‌سی‌برد. استادال در برابر 
نوجوانان سرگشته؛ برای آن حرف می‌زنند که چیز یگفته باشند. " 
دربار] سائل اساسی-سائلی کد هرجوانی را در آستانه زندگی 
ا راحت می کند- کوشش دارند جرابی داده نشود. چیزی که 
قدرت فکری وی را آشکار سس نند» همین است که او اساس 
م ی کند؛ نقصان برنامه‌ها و درسهاء درحکم ستم مسلمی است که 

او بچبور به تحمل آل است. تصد آنها آن است که «مرا در جمل 
خودپندانه و چا کرانه‌ای غوطه‌و رکنند»گمان کنم؛ این 
نخستین بار بود که ند دل خود را به زبان می‌آورد. نمی‌توان 
انکار کرد که همین فکر سرچشمه همه تلاش بعدی او شده است, 
اهمیت عواسل طبیعی هرچه باشدء بلاهایی که به‌سر آدم سی‌آید 
از دست دیگر آدبهاست. 

اربابان کوبایی جزیره؛ این ستم‌پیشگان تن پرورو بداندیش 
از دانش پرهیز داشتند» زیرا که سرانجام اسباب سرنگون هدن 
خودشان می‌شد. ۱ 

خرابی و سمتی آسوزشهای دانش‌گاهی حساب شده بود: 


۷۴ 


ای سر سس تس 


برای تکهداری اتصادی عتقب انده, جز آدمهای عتب‌بانده 
نبا ید ترییت کرد. 

تندی و تور کاسترو ورای هذیان خشم بود؛ با آراسش؛ 
بومیله تصیم‌های لرزه ناپذیر بروز می کرد. او نمی‌خواست 
دست‌آموز باشد» برای برانداختن طبقه‌ای که دشمن دانش بود 
وت 
شکست قیام : زندال و تبعید 

اين تصیم را اک رکسی دیگر می‌گرفت» سختی پوچ می‌نشد. 
آخر) زدست بکث تا زه‌جوان تنها دریرابر یک جامعه چه برمی‌آید؟ 
ولی آنچد این تصمیم را عملی؛ و سپی؛ اثربختش کرد آن یود که 
او پی برد استادان و خانواده و طبقداش» در عبن حال» برای 
فشار وارد کردن» بک خیوه دارند» مقصود واحدی را دنبال 
س ی کنند. دانشجویان را ازعلم محروم کردن,» به‌نوباوگان روستا 
دیستان ندادن نان کار؟ رال را جیره‌یندی کردن, در زد اوه 
سائل کویا به‌این ثرئیب جمم بندی شد و سپس بصورت حقیقت 
انثلاب درآمد. 

شورش ۱٩۵۲‏ احساس ژودرسی بیش نبود وچیزی نمانده 
بود که فیدل را به‌نیستی دحد, 

در واقع این نوحوان؛ آنی غم نردید را بدخود راه نداد که 
همه باران: و دست آهر همه اهالی جزیره» شریکك خشم او 
می کرد ند. ۰ 

«غرش درون من شانه آن اس که در همه جا ختم در 
خروش است.» او از سرخوش‌بینی» بدبینی هموطناتش را 
به‌درستی برآورد نخرده بود. تمگکین و تسلیم» این محصول 
نیمه کار اختناق؛ برعصیان عصقاهالی نقاب افنکنده بود. 


۷۵ 


۱۳ 
دست‌به کار شود. کاسترو اندیشید. «من شروع می کنم. 
به‌سربازخاته سونکاد حمله می‌برم. پشت این جرقه قیام عمومی ‏ 
برپا خواهد شد, » 

ابا ند کاسترو محکوم می‌شود. در زندان و سپس در 
تبعیدگاه به تفکر میپردازد. 


جز یره سرابا دستخوش آزیندی مشتی توانگر بود 
کارشناسان دورانل: از مر یل یدیختیهای جزیره را 
بدطبیعت نانکار یا له یندییای تاریخی شبت می‌دادند, 
رای مائب انقلاب ی کاسترو را بر آل دائت که سمتولان 
سیه روزی را در بین انسائها جستجوکد: »«مکانیک 
وحشتنا کی جاسعد را خراب س یکند: بایشی آل را عوضش 
کرد. پر واضح است آتها عوصشس نمی کنند. چه چیزی 
ما را ماتع می‌شود ! آیا ستافم مالکان یزرگ « توبایی» 
و سرماید‌داران خا رجي مانم است؟ این هم ,علوم است, 
خوب مر ابها چتدر ستد؟ کدام قدری ات کد 
یلوایان» گرستکان» ببکاران و رویهرلنه سراسر جزیره را 
ملقه یه‌گوش آزسدیهای یک مت توانطر کرده است؟ 
چه دش است که خاک برسر ثوبابیاد می‌ریزد و آنها 
را مطشن م یکند که بایستی یوغ ندگی راء چون حواست 
کردگار» به‌گردن کشند ؟» کاسترو در پاسخ خود به این 
کر وسید «ارتش,» ارتش کوبا بدترین دئسن سلت بود. 


حرب چه شد که ساه در این پنجاساله قائون کوبا ده بود؟ 
هربا رکه دس وکراتهای خشم‌آلود به رهبری این يا آن رعبر کل» 
با دولت قاسدی درمی‌اقناد تد» و با زمامدا رال قابل خرید, بهبارزه 


۷۶ 


برمی‌خاستند. هربا رکه این دمو کراتهاه و وزیران درستکار» و 
کارمندان فسادنا پذیر به‌وعد اصلاحات ازمردم رای می‌گرفنند؛ 
اعتماد سلت را نا ام م یذ اشتندء و ازسرقولهای خود برمیگشتند. 

دم و تراتها که در آغار کاردرتکارمی‌بودنه یس ازچندی 
هما نقدر حریص و فاسد بی‌شدند که پیتنیان: همانها که خود از 
میدان درشان کرده بودند. این رسز در آن بود که اینهاء مس از 
رسیدن به‌قدرت» ناتوانی خود را به‌آزمایتس می‌گذاشتند. رئیسان» 
عنوانها و مقابها و افتخارها و عمارتهای وزارتی را بیان خود 
تقسیم می کردند. دمورکرانها به زودی پی می‌بردند که افتدار 
دولتی را به‌آنها نسپرده‌اند واه از مالکان بزرگ طلب قدرت 
می کردند. ولی به‌ابثان جواب داده بی‌شد۰ «بفرماییده بگیرید» 
پشت دری را کنار سی‌زدند» در آن سوء سربا زال صف‌بسته بودند, 
این وزیران بی‌قدرت؛ با قدرتی بدون وزارتخانه؛ رویرومی‌شدتد 
و قد رت محضص ر بهچسم م۸ ید ند , 


وزیران گروگان سبقة حا کمه بود ند 

در واقم » وزبران هیچکرنه وسیله‌ای برای کار نداشعند» 
اهرسیهای فرماندهی را از دستشان گرفته بودند. دم وکراتها هم 
وقتی در رأس کشور جا می‌گرفنند» سخن‌باف می‌شدنده همان 
ایرادی که در دوران اقلت‌بودن خود ید پیشینیان سی‌گرفتند. 

. آنگاه سلت همچون طوطی «زازی» لند اند می کرد: «وربزل» 

وربزن: تنها کاری که بلدی همین است,ه 

ایشان زمانی بی می‌بردند آلت دست تده‌اند که دیگر غیلی 
دیر شده بود. لازم بجد صان روزی که در انتخابات پیروز 
می‌شدند» استعفاء سی کردند؛ يا اصلا حقثی برد» برای زاستت 
گرفتن قدرت توخالی» حرارتی نشان نیی‌دادند. ایتان که 


۷۷ 


۳4 


کروگان طبق حاکمه بودند, در بازی تمد ی که برسر رأی. 
دهندگان درآمده یود شریکك جرم گشته پودند, دس وکراتها 
پرده‌پوش دیکتانوری نهایی مالکان بت گمکنا مردم همه از 
پیر تا جوان» به رویای قدیمی خود فرومی‌رفتند و چه در خاسوتشی 
و چه در پچپچه‌ها آرزو م ی کشیدند: آیا روزی خواهد ریبد که 
حزیره به‌دست آدمهای شریف وسختگیر و فساد تاپد یر پیفتد؟ 

با وجود تغییرهای 2 رحال سیاسی» که اغلب هم با 
خشونت صورت میگیرد» چرا چنین روزی پیش نمی‌آید؟ ۱ 


ْ کوپایمها دزد و مختلس به‌دنیا نمی‌آمدند 


تبعیدی سا که در مکزیکو دربار ارتش کوبا در اندیشه بودء 
-دلیلهای واقعی شاد کوبا را درک کرد. کاسترو اندیشید: 
«دست کم مستعمره‌ها پهتر از نیمه ستعمره‌هاست: در آنجا چرن 
سیاستندار فاسد تیست؛ فساد بپاسی هم مشاهده نمی‌شود. خانها 
ر می‌ خرند و این ها تنها خیانتکار ستند و بس. ایا نیمه مستعمره 
بخودی‌خود فریب و دردغ است» زیرا حقیقت باطنش همان 
است. همه بعامله‌های استعما ری را در بان دم کرات داآبانه 
درمی‌آورند, از حمله. «فشار یکطرفی» را «پیمان آزادانده نام 
می‌گذارتد, به این شیوه» وطفه «دولت» نیمه هستعره/ ولو آنکه 
فا گنز باشده در همان با ههای اول» عبارت است از چاپ د روغ: 
و وارونه کردن زبان مردم. اینخونه دولتها برطبق قانول اساسی 
خودشان بعدها مرتکب می‌شوند, در بوقعی که از فروش سفتکی 
خود خسته می‌گردند» و می‌ینند برخلاف دلخواه» با جدیت 


ت 


۷۸ 


کاسترو فکر می کرد- دنه کوپایها دزد و مسختلس به‌دنیا 
نمی‌آیند. فسادزاده ناتوانی و تاتوانی فرزند آل اقتدار توخالی 
انتت که پروابستگی و اسارت مطلق افتصادی ما پرده افکنده 
است._ تنها یک نیرو باعث شده اس ت که این نیرنگت در رده 
بماند: نیروی ارنش و ارتش خود عین فریب کاری است؛ 
چه وظیفة حقیقی و پتهانیاش تباه ساختن همان قدرتی اس ت که 
به‌طا هر می‌با بستی از آن پشتیبانی کند. دولت » 


تنهایی در پیکار ۰۰ ۵۰/۰ سلحپوش 

گادی خواتار برانداختن رژیم طبقانی بود. نهرو در 
حایی دربارهٌ این هوادار سین «عدم حخشونت» لوشته 
است که او (گاندی) یه‌سعنای واتمی کلمه اد را کد انقلابی 
داشت: در جمتجوی سک‌پایدای بر آند که سراسر بنا 
یدان بند شده بود. ان ۳ یافت: این طبفه صهای مندی 
بود. از آن وتت دیکر آتی ار حمله ست برنداشت و هی 
وتت و تبروی خود را بر سرآ نگذاشت: چه یقین حاصل 
کرده یرد که سراسر آن تضام وقتی برخراهد افتاد که 
این هایه خررد و جا کشیر شود. 


کاسترو نیز چنان کرد: ارنش سنگه‌پایدای بود که بایستی درهم 
شکسته شود. این افکار سبب شد مدظور او بی‌آنکه کسی بدان 
پی برد تغییر پیدا کند: در هاوانا و در مکزیکو چنان می‌پنداشتند 
که او به‌باتیستا هجوم خواهد برد» حال آنکه با تیستا دیگر پرای 
او نردی درصد نهفته بود. 

«ستاد کوبا ولوآنکه ابتکار وا ژگوننساختن ستمکاری را هم 
به‌دست بگیرد و نردم را ببرداشتن اسلحه فرا بخوائد» بارهم 
ارتش دشمن شماره یکث ملت خواهد بود. اگر دم وکراتهایی را. 


۷۹ 


هم برس رکار آرد» همانقدر خرابشان می کند که پمشینیان شدتد؛ 
و با فرا میدن لحظة ساعد از درون خود چدان فرمانروای 
بیدا دکری پیرون خواهد داد که روی گذشتگان را سفی دکند, » 

دربارژ درستکاری و پا کدانی دولتردان که کوبا از 
فقدانش می‌سوخت» کاسترو دیگر حاضر نبود قطره‌ای از خونش 
را بهدر دهد و ریدن به‌این منظور را به‌دست سیاستمداران 
کرم خورده و پوسیده بسیارد: آمادة آن ده بود که جانش را در 
گرو گروههای تازءای نهد که در عبن اجرای واقعی قدرت» يا 
بدیکر عبا رت» پس از با زیانتن استقادل » بنای آن را آغا زکنند. 

بدنبال این افکار تصمیم گرف ت که بتنهایی- کمابیش 
تنها-- به‌جزیره باز فردد و با ۵۰/۰۰۰ سلحیوش که اتتظارش 
را داشتند دست و پنجه نرم کند. 


تا کتیکث. پیکار در طبیعت دور از شهرما 

حالا دیگر به‌خطای گلشتة خرد پی برده بود: در شیهرها 

که جایگاه فرساتروایی ارتش است به‌پیکار دست يا زیدن 

اين را می‌رساند که در فمن می‌توانل به‌بشتیبانی باره‌ای 

عنصرهای نظامی هم نکیه کرد. اين بتابه پیسان کردن 

و خود را یه‌یاد نستی‌دادن نت 
کاستر وکد کاردانتر شده» و می‌داند در ایس مسایقة انتفاسی با 
سرخود بای م ی کند. تصمیم می‌گیرد دشمن را در تنها جای 
ناتوانش بکویده دور از شهرها, در دامن طبیعت با او گلاویز 
شود, 

مین دشن ارتخهای کبک است دبرای نفاسبان 

هبیثه پش از اندازه بهناور است و در دل آلگم 

می‌شوند. سا در دشتها و در آغوش آرامش به‌نشاط 


می‌آیم» چه؛ می‌توانيم پاسگاهها را دکایک مورذ حمله 
قرار دهیم و اشعانگرایش را بهسجاصره در آوريم. اگر 
ستاد» یروعای کمکی گسیل بدارد» جد شم است, بایستی 
ارتباطها و خواربار را تأمین کند و قدم بدقدم وش آید. 
زسین در زیر بای این فوجهای‌کران خواهد لرزید ولی 
عییچگاه به‌شورشیان آسیب سنکینی تخراهد راید 


کاسترو با یاران در پناه سپرهای طبیعی سنگر مي‌گیرند بدآنها 
مجال پیش آمدن میدهند تا گردانهای ارت در زیر گردده های 
کوستان سییپرا» گردن گذارند. این افکار جام عمل می‌پوشد. 
در پیش گفنيم که برحلة اول جک عبارت بود از خرار « ظا هری» 
بهپیرامون قله‌ها, کاسترو با حمله به‌سریازخانه‌ها وگردانیدن 
اردوگاه متحر کد خود» در میان کوستان «سیراماستراه هحان 
اصل را دنبال می کند: شروع کردن و ننتظرباندن. فقط یکت 
تفاوت پپدا شده این بار مازمانی می‌دهد درخور انتظارهای 
درازمدت. 


برای با رجویی اچار بودند دهقانان را اسی ر کنند 
درآغاز کارایئان نمی‌توانستند یه کی اعتماد ورزند. نخستین 
کس یکه براهنمایی آنها کیر می‌بندد چیزی نمانده که همه را 
یه اسا رت دهد: او خود را بهارتش فروخته بود. 

چند نفر دهقان به کمک آنها می‌شتابند. من روری با یکی 
از آنها که به داد این دسته کوچکك رسیده و ایشان را از رگ 
نجات داده برخورد کردم. او | کنون فرماندهی است سالخورده 
و لبرومند با ریش خا کستری, از دیدار او می‌توان حدس زد که 
نختین متصدانشس همگی از آگاهترین فشر طبقه دهنان 
برخاسته اند , 


۱ 


جای شکك یتست که این عده سواد خواندن داشته‌اند و 
م یکوشیده‌اند آگاه و هوشیار باشند. دیگران که تعدادشان 
در «سییراه یا کوهیا یه ها چندان زیاد نبوده است بدتمان پر ده‌اند 
که اینها دیکر چه صیغه‌ای عستند؟ کسي اینها را نمی‌شناخته 
است- «از این گذشته هروقت اینها سر می‌رسند دردسر درست 
م ی کنند. » 

در آغازکار وقتی می‌خواهند از دهقانی دربار؟ حر کت 
نیرو یا خط سیری پرسش کنند ناگزیر باید او را اسیر کنند» زیر 
بمحض آنکه چشم دهقان بینرا از دور به‌اين آدمهای نامطمشن 
پینند بیلش را رها سی کند و پا به فرارمیگذ) رد 


شورش نیازمند همراهی کاسل دهقانال است 
با وجود اين» از همان اقّل کار معلوم بود: انقلاب کوبا با بایستی 
جبه دهقانی پیدا می کرد يا به‌فنا می‌گرایید. ضرورت این راه 
آنقد رکه بدنفس اسور مربوط می‌شد به‌اشسخاص ارتباط نداشت 
و ازدست هیچکس کار دیگری بر نمی‌آمد, 

«دور از آنهاء نزاری شهرها را از با درمی‌آورد. روستا 
پیش از آنکه وارد سعرکه شود شورش را در قالب خود 
می‌ريخت, شورشیان با هجوم بر پادگانهای کوچکه و پر کندن 
روستا ها به دشمنان روستایبان عجوم می‌بردند و با آن شیوهٌ زندگی 
خود را هم روستایی می کردند و از دهفانانی که از این شیوه 
پشتیبانی کرده بودند کمک می‌جستند.» 

جنگجویان» رفته رفته از قصد خود پرده برمی‌گرفتند: برای 
به‌ستوه آوردن یک گروه نظامی تند رو» ناگهان سر برآوردن و 
نا پدیدگشتن, باز پیداشدن؛ و فردای آن در بیست فرسنگی ضربتی 
واردساختن» باید بتوان به‌اهالی روستا پشتگرمی داشت» همین و 


ور 


یس ! 
قسمت ارتش منظم. اینها هم در آنجا گم می‌شوند. سنتها برای 

سرباز مزدور ننها پایاتی که وجود دارد نها ماندن است ت, جنگاور 
زشمی در دل کشتزارها جان بی‌سپارد. آگر باغی طالب فتح 
میدان خالی کرده است که جنکجو بی‌آنکه در راه نفس کشی 
پیابده کاری کند که طبیعت برایشس انباسته از یا ران گردد. 


ضربت ماهراته تیغ بیشتر از يکك نطی دراز اثربخش است 
0 حبیگاه اب آن منم دهفانان 13 " 


وسیلذ ۹ بهدست نمی‌آند ۱ خود 2 
روند. 


اگر چنین جنایتی می‌شد» خطای سیاسی بزرگی بود که 
هیچگاء نمی‌شد آن را بخشید: این نیروهای باتیستا بود که کشور 
را به‌وحشت می‌اتداخت. منتها نتیجه‌ای که این سیاست به‌بار 
آورد آن بود که دوروبر ارنش خالی شد, اگر باغیال هم متقابل" 
ایجاد وحشت می ردند نیج بهتری تشوم ار فان پرعکسی؛ در 
ساههای اول» زندگی آنها به‌سویی بسته بود. خیانت آن راهنما 
به‌آنها باد داده بود که یک لودادن سمکن است نطفه انقلاب را 
در تخمه خفه کند. تنها یکك راه حل وجود داردء محبوب شدن. 
انقلاب باید طوری عمل کند که سدییلیون اسان آن را سردست 
نگهدا رند, ۱ 

اما دهقانان بسختی روی آشنی تشان خواهند داد. به همان 
شبتی روی می‌آورند که به‌آنها ثابت شود اتقلاب برای خدمتشان 


۸۳ 


کمر بسته است, از زمال جنک ۱۸۹۵ دیگر پشت دستثان را 
را داع کرده پودند که برای شهرها کاری نکنند, 

وکیلان دادکستری: پزشکان؛ افتصاد دانها؛ روزنامه‌نگاران 
بودند که یاغی شده بودند. «اینها شهری ستند؛ باید ولتان 
۱ کرد.» ۰ ۰ 
برای آنکه دمقانان بشورند وبه‌صف باغیان بیوندند یاغیان 
د هتان شد ند درکارکشتزارها شر کت جستند, 

شتاخت نیازمندیها و ققر روستاها کافی تبودْ. لازم بود در 
عین حال آن را تحمل کرد و به پیکارش برخاست. کنتکار هرچه 
آنها را بیشتر سانند خودش می‌دید برای شنیدن سخنان آنها 
آماده‌تر می‌شد۰ ضرت ماهرانه یکث تیغ بیش از بکك نطی دراز 
اثر دارد. 

حنگ چریکی که روابط تازه‌ای بین انقلاپها و بلت بوحود 
بی‌آورد سرانجام نام واقعی خود را افناء کرد. 


دهقانان برای اولن بار دارای حقوقی شدند 

فک رکاستر وکه جودی شود ستوبه جمع بوده و ازجزه 
به کل توجه داشت: سرعت پی برد که دورنما ها ناگهان 
دکرکون می‌کودد. اگر چه آمپخنگی ملث و مدافعالسب 
عریرداست شورشیاد می‌سود» ابا الزامی نعخواهد داشت 
که اتثلاب را عم پیش آنها کرامی گرداند: او تصبم 
گرفتد بود با ارت شکودا.نبرد فند تا برای اصلاح ارضی 
دستش باز باند. ولی از آغازکار می‌بند نمی‌تواند 
تکاس کین توده‌ها را به‌دست پپاورد مکر آنکه» هسکان 
دست نم در انقللاب ذیتقم شده باشند. 


باری» برای صورت‌گرفتن اصلاحها بایستی ارتش سرنگونگردد» 


۴ 


و برای برافتادن ارتش باید بیدرنکک اصلاح آغاز شود نه‌آنکه 
کار به‌وعده و وعید یکذ رد, 
اين دور تسلسل تنها جنبه صوری داردء کاسترو پس از 
طرح مجدد مسثله؛ چون قدم بدواقم بی‌نهده مشاهده میکند؛ که 
زندگی این ییچارگان عوض نمی‌نود مکر آنکه زمین روزبه روزه 
و به‌دست خودشان» اصلاح گردد. ازاین رو روشی پیش م یگیرد کد 
روستانیان به‌خواستهای ویر خود وقوف یابند نا انتلاب جان 
تا زه‌گبرد. 
آنها به‌تندی دریافتند که اسلا بزرگ, تشتزارهای 
اجا ره‌ای : زمیتهای یمد بایر» و کشت واحد یمنی‌چه. و در اند کد 
زسانی ريشْذ هم نا کامیهای خود را در اینها دیدند. و دیگر 
اصلاح ارفی را همجون عطبه‌ای که دولت آینده باید به‌ملت 
ارزانی بدارد به‌شمار نیاوردند: یبوسته فوری بودن و ضرورت سلی 
این کار برایشان توضیح داده می‌شد, بددهقانها نمی‌گفتند که. 
کشور دربارهٌ شما سخاوت به حرج خواهد داده بلکد می‌گفتند: 
ار شما نباشید سلت دابود خواهد شد. 
برای نخستین باره از آغاز قرن» آنها در جزیره خود را در 
خانه خود احساس کردند: احساس کردند که شهروندان 
کشورند. 
عدف بایان اصلاح ارضي بود 
آشار اسلاح ارشی. دهقانان را بدارتش تورشبان دلگرم 
م ی کرد وکامیابیهای نظامی آنان را بداسلام ارنی 
بطلن می‌ساخت: حال نه مباوژه برسر اسللاح ازنی است 
پس هررزم کوچکد» ماعت نهابی را نزدبکتر می کند 
از این هم بالاتره هر تبرده در حکم یک مرحلذ اصلام 


است. 


۸۵ 


چون احتیاج بعلتها و خواستهای خود پی‌ببرد. خودبخود» تا - 
پابان پیش خواهد رفت. بیداری وجدان» هرچند که هنوز حالت 
مخفی داشت» سریع و همگانی بود. در مرحلة جدید ارزه» 
دهتانان عوض شدند: آل سردم سلیم و مطیع» بلویه خود 
برنامه‌های شورشیان رآگرفتند و به‌درخواستهای خود افزودند, 
و به‌تکلی» کاریاغیان را قوام بخشید ند. 

اصلاح ارضی» عبارت شد ار نبرد چریکی. ولی تبردهای 
چریکی» بمثابه اصلاح واقعی یود : این ملت بود که ند پشتیبانی 
قیام بوخاست؛ یاغیان را فراگرفت» وایشان را که ریشه بورژوازی 
داشتند به د هقانان انقلابی نش کرق 


۸۶ 


چین چما نکا یشک و کوبای بانمستا بر شکنجه‌ها افزودند 
اسروره همد در قودا؛ سیان یاعیان (چریکهای سح ) و نیصت مقاوست 
(میارژان سجفی شهرها) اون می‌گذارند. این تقاوث ستگیر من هم 
ند. سنلها در روزهای اول» شود من عم از آن سردر تمی‌آوزدم وگمان 
مي کردم جد ویتوها و چه دون ریشها نلشس بکانه‌ای داشتداند و 
خلرهای یکسانی را از سر گذرانده‌اند و یا ابسال صصانتدی به‌مشکلها» و 
به‌دشسان واحد» برخورد می کرده‌اند, 


معمولا به حرفهای جهانگردها خوب کوش می کنند. پرگوییهای 
پی‌آلايش من»گاهگاه سبب ناخشنودی شنوندگانم می‌شد, 

روزی در یک کلفرانس مطبوعاتی از من پرسیدند آبا بین 
انقلاب کوپا و انقلاب چین وجوه سشثتر نی سراغ دارم ؟ من روی 
اختلات آنها پافشاری کردم و سیسی کنتم جزیره در زسان باتیستا 
و چبن در دوران چبانکایشک هردو یمه مستلمره بوده‌اند 
به‌طوری که دستئیرم شد؛ همه دراین دکته سواققت داشتند. ابا 
عییتکه بی‌ظرضی این بحث را به‌سیان کشیدم که به‌نظرمن این 
هر دو انقلاب جببهٌ دهقانی دارد چه رهبران هر دو انقلاب؛ 
پس از حنکهای سلی» و پیروزی د رکوه و دشت» بهآزادی شهرها 
پرداخته‌اند» آنوفت تنی چند از دوستان بافشردند که اتستباه 


۷ 


ر 

بدون ریشها برآن بودند که انقلاب ازشهرها برخاسته 
است. چنانکه خود کاسترو هم یا همه ریش‌و پشمش تحصیلکرده 
پایتخت بوده و شفل شهری داشته است۰ شفل آزاد و کالت 
داد گستری. گذشته ازآن» من سازمان مقاومت زیرزمینی شهرهایی 
چون‌سانتیاکوه عاوانا وسانتا دلارا را درست ارزیابی نکرده بودم. 
دوستان افزودند که د متانال بعد ها وا رد میدان شدها ند, 

از این گونه بحئها؛ بارها پیش روی من رخ می‌داد: پاره‌ای 
اظهار می کردند که دمتانها بیش و کم» کارشان به‌شکست 
می‌انجامیده است.گروهی» برعکس می‌گفتند که شهرهاکاری 
نکرده‌اند و بیروزمندی شورشیان» تنها درگرو پشتیبانی روستاییان 
بوده است. 

من خاموش شدم. احساس می کرد که در پشت الفاظ 
اختلافی در بیان یست؛ بلکه تفاوت روش دریبرابر واقعیتر و 
عمیقتر مطرح است, چتان بی‌پندارم که ا کنون به‌ایین تکته 
بی برده‌ام. جتکجویان زیرزيينی و چریکهای مسلح هر دو فصد 
داشحه‌اند که تاپایان برنامه خود به پیش روند. زمان حال ایشان 
را بتحد می کرده است نه آینده, از این رو حالا نمی توا نند دربا ره 
کته یکان داوری کنند, 


جبش زبرزمینی راج ۲۶-۷ نام نهادند 
ازسال ۱۹۵۷ بين این دوگروه تماسهایی برقرار می‌شود- یاغیان 
«سییراه با یارانی در سانتباگوه سانتا کلارا و پایتخت رابطه 
م یگمرند. 

رورت یکث سا زمان زيرزميني به‌سیان نهاده می‌شود. 

آنگاه در عم جمعیتهای شهری جنیشی پنهانی پدید می‌آید 


۸4 


که به تام ج ۲۶ خوانده می‌شود. 

این به‌دعنای ۲۶ ژوئیه برد: در یکی از روزهای ۲۶ ژوئیه 
۴ سال پش از آن» کاسترو به‌سریا زخانه مونکادو هجوم برده 
بود. این نام» درصفت همان اتدام و کنایه ازآن بود که هیچ گونه 
شک و تردیدی روا نیست, 

برگزیدن همین نام خود نان پیروزی و ولاداری به‌یک 
روشنفر» بک شهری؛ یک کودتاگر بوده است: کس ی که دیگر 
آن آدم سابق نبود. 

هرچه باشد» سن از یک طرف پاید به‌آن دسنه از دوستان که 
پایدارتر از شهریها بودند حق بدهم: زیرا ثوه سییرا» ابتدا روی 
شهرها اثرگذاشته است. 

چند ماه سپری می‌شود وج ۲۶-۷ قربانبها می‌دهد و پیکار 
نمی‌تواند جثبتی را ازسستی بیرون آورد. اینهم بسی عادی است؛ 
دهتانان که بارها فریب خورده بودند» پرهیز می تردند. برای 
قتاع ایشان فرصت لازم بود. شهرها که به‌ریسمان سربازان و 
پاسبانان درهم پبچیده شده بود» درست به همین سبب ناتوانی 
خود» انقلاییهای بیشتری با رمی‌آورد. 


یک وزیر ۷۷ ساله . 
یکی از بهترین دوستال یاغبان په‌نام اولتوسکی؛ که اینکت 
۷ سال دارد. به‌دنبال یک بحران سذهبی و سخالعتی 
که با خانواده و خودش پیدا کرده بود؛ به‌آنها پیوسته 

است. 

«باشور و شوق وافری هرچه به دستم می‌افتاد می‌خواندم و 
به هیچ وحد به‌دانش اجتماعی و تا ریخ و اتتصاد نمی‌پرداشتم. 
همچنان فقط سرگرم خواندن دینها و حکمت الهی بودم, تا روری 


۸4 


که دریافتم» ازاين مقوله؛ جز با بطالمه رشته‌هابی که گفته آمد» 
نمی‌توان چیزی سر د رآورد. آنگاه به زیر و رو کردن کتابها و شور 
یا خردسندان کوبا پرداختم. چندی برنیاسد که از این هردو 
دلسردگشتم؛ چه نی توانستم بفهمم که خود جوبای چیستم. 
این آزمایش سرا به‌تاراحتی عسومی و ببزاری سبهم و شدیدی که 
برجزیره ستولی بود واقف ساخت. 

در همه حال: نتیجه‌ای له ب‌دست می‌آوردم» روی‌تانتن از 
سیستمها و اصلها بود. بد روشنی پی می‌بردم. که اين اصنها نه‌تنها 
با وضع من بلکه با خود ملت هم جور درنمی‌آید. اما هر کتایی 
که بی‌خواندم دلیلهای تازه‌ای که عنوز سجرد بود به دست 
می‌داد که دیکتاتوری را محکوم می کرد. در آن نان بسیاری 
ازرفیقان» و بویژه بسیا ری از هم‌میهنان‌گمنام» از راههای سختلف 
یه‌اين تحجذ منفی رسیده بودند: «در قلمرو لوبا چبزی ندیده 
آشت :4 

«شور ی که به بورژوازی کوچک روشن‌بین دست داده بود 
عمان است که من «سیاست سرده سوت » خواندهام. وقنی بوی 
ند به‌سنام می‌رسد» بهجستجوی لاش سوش می‌پردازند. ولی 
شهرها جنگلهای معلولهایی است که علتها را پنیان می‌دارد و 
موش سرده همواره از جنگ می‌گریزد, ؛ 


کاسترو, کمانگیرکوهتان 

درآغاز ۷ ۱۹۵ ؛ اینخرند حوانها به لایسترو اعتماد مشروط داشتند 
و هر چند او را به خوزسارتی قهرمان سل یکوبا تشیبه م ی کردند. 
نا اندازه‌ای این قیاس را ناروا مس‌شمردند- چرا که تاویخ جزیره 
در پکارهای بورژوازی علیه تلودالها خلاصه شله بود. 


بورژواها عمواره سا خورده بودند منتها سراسر قرن را 


۹۰ 


بدمبا رژهگذ رانده بودنده بطوری-کد جوانان بورژوازی ۱۹۵۷ 
خود در تاریخ این جدال پرورش یافته بودند. تاریخ نوده تنوعی 
نداشت و بسیب همین یکواختی و ایتذال» خاطر مدعبان آدب 
را می‌آزرد که فقط با عم و کثرت سر وکاردارند و بس, آنیا از 
خود سوال می نردند که: آبا تا کتیکک فیدل زیاد تند و خشن 
نبست؟ آیا این نا کتیک خواهد توانست دشمن راء ولو آنکه 
بانیستا نام داشته باشد» آواره سازد؟ ابا دبرگاهی به تفکر 
نپرداعنند. آنها این استعداد بزرگ را داشتند که بدون ایمان 
وارد تیروی چریک شوند. 

سرانجام نرصتی پیش آسد که آنها دور هم‌گردآیند و 
خشمهای خود را روی عم برپزند و تشکیل سازسان دهنده و 
همیتکه مان لازم فرا رسید دو دستی بدآن بچسید, برای آنکه " 
این انکارها و تردید‌ها به‌سخالقت تطعی بدل شود لازم بود با 
گفتن آری دست‌به کار شوند. اين آری را بایسنی بد کاسترو 
می‌گننند. اینجا بود که خود را در اختیار این کمانگیر دوردست 
گذاشتد کد د رکرستان ثبر به‌ه می‌نهاد و چندان دردسری 
ایجاد نمی کرد. او افسانه‌ای بود که مظهر وحدت و استقلال 
بازيافته می‌شد. او بهانه‌ای بود تا همه با هم هرگونه فکر 
کناره‌جویی را کنار بکذارند و چشم و همچشها وکینه‌ها و 
بی‌اعتما دیهای متقابل را رها سازند. 


مبارزه شهر و ده با رژيم استبداد 
جم- ۲۶ (جنیش ژوئبه) دو ونلیند داشت: یکی دوشیدن 
شهرها برای خرید اسلحه برای یاغیهاء دیگری برانگختن 
توده‌های شهری با تشربه‌های مخقی؛ وگاه با نمایشهای 
ماهرانه که جا پایی داقی نم ی گذاشت. ‏ 


۱ 


ربودن فاتژیوه ورزشکار دونده» ازسرسرای خات خودش در همان 
شبی که فردایش مسایث جهانی داشت؛ کاری است که ساخته و 
پرداخنه جلبش ژولیه بود. 

شهریها ی کویا دوسال آزگارسلاحها را جابه‌جا کردنده 
فراهم آوردند» و خریدند و فرستاد‌ند. حتی ازسویا ویر عم 
باز نماندند. همان راهی را که اولتوسکی: هرماه چندین بار» در 
دامن سییرا» از سانتا کلارا تا ترینیداد پیموده و باز پیموده بود 
ما هم‌گرفتيم و رفتبم. این جاده در ۱۹۵۸ بوسیله پاسبانهای 
اتوبوس‌سوار و سربازها شیار می‌شد. جلو اتومبلها رامیگرفتند. 
بناچار» سرهربند» برای خارج شدن از جاد؛ عموبی باستی 
بهانه‌ها تراشیده می‌شد. سوای بلند شدن نیر سر راهء چاره دیخری 
نبود. برای رسیدن در لحظه و مکان سناسب بایستی تمام اینها 
از بش حساب بی‌شد. 

اوگاه با یکی دیگر از مقاوسان بود. به‌قهوه‌خاتذ سرراه کد 
در نزدیکی سبیرا واقع بود تلنن می‌زدند, و سفارش کباپ‌برة 
خ وک می‌دادند. این دو مرد جوال» از زنان نوخاسنه خود که 
بهمراه می‌آوردند» خواهش م ی کردند برسر میز سهیا جای‌گیرنده 
و خود پیش ازصرف خورا کد» با اتومبیل چرخی بزنند. آن‌وفت 
خود را از ببراهه‌ها به‌دل کوه میرسا ندند» و به یک یاغی برخورد 
ب ی کردنده ریدن اسلحه را ابلاغ و سفارش تازه را دریافت 
بی‌د اشتند, 

خود اولتوسکی, با آضردگی ناپیدایی به‌منگنت: سا 
فهرسانی چریکها را نداشتيم.» ده نظر من این مننهای فروتتی بود, 


۰ هزا رکشته درسال 


پلسی و ارتش در دوسال» یست هزارئن زا فستد: 


۹۲ 


زار نقر را در جنگهای نهایی سبیرا» نوّرده هزار تقر را در 
شهرها, جبش ۲۶ بدبهایی ستکین سرافرازی پاینخت 
و چند شهر «زرگ و سهّم برداخته است. 


طبیعی است که پلیس و ارتش شکنجه سی‌دادند» سنتها 
نه بسک علمی» زیر که موضوع صحبت من دربار؛ یک کشور 
کم‌رشد است. ولی این اهتمام را داشتند. سرستمها و نمونه عانی 
در دست داشتند» و آنچه در خور توانایی‌شان بود می کردند: 
فراتکی از بک تسکنجه ساده» «شکنج4 خشک یکنواخت در قاعدهة 
جمجمه » حکابت می کرد, 

خیال کردم دیوانه شدهام, 

یکی از زتان که شهرت سلی و انتلایی فراوان دارد با برادر 
و ناسزدش دستگیر می‌شوند. زنل دیکر آنها را نمی‌بیند نا اینکه» 
روزی» برایش دو بتقاب می‌آورند. دریکی از آنها چشمان پرادر 
ودردیگری خایه های نامزدتش گذاشنه شده بود. 

به‌آزار بدنی خیلی راغب بودنده به‌اندازه‌ای بازجویها از 
روی وجدان صورت می‌گرفت» که در میان جلسه» منهم بیش از 
آنکه جوابی داده باشد» جان می‌داد. در حیاط زندانها نیرباران 
می کردند. عفت بار یی فرانکی می‌روند تا او را اعدام کنتد. او 
را درسرمای سپیده‌دمان متظر میگذاشتند. باز برش بی‌گرداندند 
نگ همه این کارها برای خنده زئدانبانها بوده است, از دوستان 
تاز؛ من آنها که شکنجه کشیده‌اند می‌توانند شیوه‌ها و تکلیک‌ها 


۱ کتایه سازتر بدسیستم های «دانشتتدانه» شکنچه‌ای اسب که ارانه و دیگر همردپفان 
سترقی؛ معبول می‌دارند. اید کی پادیتر تصربح می کن که : م دوستان شکتسد دینه 
بن بی‌نوالند غیوه‌ها و تکتیک‌ها را پا هم متایسه بت ور سم 


۳ 


را باهم مقایسه کنند.۱ آنان له سعادت رستن از حلقه های نور را 
داشنند» روزبروز با حلته‌ های تمجت ضن رویرو می‌شدند: و 
پایدادان با صول و دلهره از خواب سی‌حستند. با ات رژیم اعصاب 
را فرسوده‌می کردند. همه به‌من می‌گفتند- « پبروزی هم نمی توائد 
په‌این زود یها آن خاطره‌ها ۳ پاک کند. با عنور هم ناراحت ۳ 
عصبانی هستیم. برای باز یافتن تعادل و سللامت سالها وقت لا زم 
است, ۷ 
نطاسی اوزش قانلم. 

اینها هتند که یک و تنها» بدون‌گوا»» با ۳ 
که خواستار پست کردن تربانی خرد بود بنحه در می‌افکندند. 

هرچند» دعها نفر با من ازچریکها ده تحقیر سخنگفتند» ولی 
این مردان سییرا بوده‌اند که غیرت نضت را تشان دادداند و این 
همان چیزی است که اررش دارد. آنها بوده‌اند که فرمان نخست 
را داده‌اند» کار را آغار کرده‌اند نا از پیش برده‌اند. 


گلتگوی سری دربارة تلسیم اراضی 
زباتی اولتوسکی؛ با «گواراه سرأی تبود. کوارا جوانتر 
بوده و در برابر اين رزنده‌ای که وسف الساته‌ای پیدا 
لرده بود: و درسرسختی و پایداری بخود او شبید بوده 
اساس احترام می کرد. 
اولنوسکی» از روی جرب ترور شهری و ینا برچگونگی 


۱ اپن خود آسشته به لاد هزرل سارتر است ت. له سی‌مواهد برحاند این روشها در هرا 
باشد یکی است و فرتی میالن کشور کم رشدی جروت" کرپا و بلسرران کشور پیش احاده‌ای 
جونه ترانه امرد تدارد, معروفت لت گه ترانسویایل در هتد وچین و الجزایر... هن 
کارها را کردهاتد با می کنشد. -م. 


۴ 


وفع و متامبات انان ی که خود دست پرورد؛ آن دود 3 
خن می‌کنت نه از روی صللاح اندیشی با نظر سیاسی. 


درشه ها انسال به‌تیوة احتیاط کاری و مدارا وملاحظه کاری 
خو می‌گیرد. اولتوسکی با تمام کردن کار و تا آخر پیش رفتن 
موافقت داشت, منتها, طرفدار بیشرفت آرام آرام و جسته جسته 
بود. 

باری» از روی همین عادت نضتین له پای هر خصلتی 
است» او پیش از آنکه انقلابی باشد اصلاح‌طلب بود» در صورتی 
که مدفهایش با انقلاب ثفاوتی ندانتت, 

با فراییدن شب. گنتگو به‌تقیم زبنها می‌انجاسد. 
اولتوسکی خراستار آن است که زبینها میان دهتانها صیم شود. 
ولی دوراندیشی شهریگری او» و همچنین ترسی که از جهش 
انقلابی و دل بهدریا زدن دارد او را بعتقد کرده کد شیوءٌ اصلاح؛ 
اگر تد ربجی باشد؛ استوارتر از آب در بی‌آید. نگرانی و دلسوزی 
عمیق او برای مصاحت ملی و شاید هم ته‌سانده ناچیز تحقیری 
"له در همه‌جا شهریها نسبت په‌پپسوادان روستایی روا می‌دارند» 
سیب بی‌شود که او پيشنهاد بکند: ءدست نکهدارید. تقسیم را 
بگذارید برای بعد از پیروزی. هر کس به‌سیهه خودش خواهد 
زسید. ابا آگر حالا تقسیم کنید» کارگ رکشتکار/ تبدیل به لسی 
می‌شود که از هستی دیگرال سود م‌برد و تا یکی دوسال دیکر 
که محصول را از حد ئابت کتونی ( کهحد وسط سالها یگذشته 
بود) بالاتر برساند» خود نیز در زمر؛ سالکان زمین درسی‌آید, » 

گوارا از این استدلال به خشم می‌آید و می‌گوید: « ار زسین 
سا لشاورز است؛ بایستی آن را پس داد؛ بروبرگرد ندارده و 
همین حالا باید این کار اتجام‌گیرد. شهریهای خردهپا له هیچ 


۹۵ 


ا زکارهای زسین سر درنمی‌آورند به‌چه مجوزی با این احتیاطهای 
حقارت‌با ر خود با کشاورزان روبرو می‌شوند؟ چون سواد خواندن 
دارند» چلین حقی برای خود قانلند؟ عمیقترین فرهنگهاه چون در 
برایر وجدان پاک انقلابی قرارگیرد» تبدیل به‌برگی خشک و 
سخنی برچ کود در دعقانها شایسته آنند که از سننهای اعتماد 
پرعوردار باشند. آنها انتلاب می کنند و خودشان می‌دانند. 
بثاپراین تولید کاهش پیدا نخواهد کرد,» 


با رسبدن کامیونهای خواروبا رگنتگو لطم می‌شود 
این دوتا صبح بکومکو دارند. آنقدر حرارت به‌خرح سی‌دهنده 
کهبی‌آنکه تصد داشته باشند» هر یک به‌دیگری ثابت می کند؛ 
که با همه حرفها, همچنان پرادر همدیگر خراهند بود: این 
دو روشنفک رکه درگفتگو با هم مخالف بودند» توافق قلبی و ذفق 
مشت رک خود را در زببنة اندیشه‌ها و مبارزه نمایال ساختند, 
-وانگهی آن یکوسگوی سخت و بیرحمانه در حکم تحقیقی بود که 
ه رکدام از دیگری به‌عمل می‌آورد. آن چریکك و این رزمنده 
بازجویی خود را تاپایان پیش برده‌اند. گفتی هربک با نگریستن 
به دیگری پیش خود چنین می‌گفته است: «باید هوای این سرد که 
زبان نقهم را داشت,» 
از این گذشتة» چنانکه خوب می‌توان دریافت» آین دو سرد 
عمل؛ آن هب را بسان روشنقکران» به‌زنده‌داریگذرانیده‌اند) 
به‌این معتی که پا کث هدرش داده‌اند. نه اين یک می‌توانسته 
تصییم بگیرد نه آن. 
این مستله» سرانجام؛ در آغاز تابستان ۰۱۹۵۹ با اعلام 
اصلاح ارضی حل سی‌شود و سا خواهيم دید که هردو حق 


د اشعه‌اند., 


۹۶ 


در هرصورت» پحث ایشان در ۱۱۹۵۸ با ورود کامیوئهای 
توشه پایان‌گرفته است:گل ا زگل گرارا باز شده و جنگاورانش 
به‌غذا رسیده‌اند, اولتوسکی هم پیش او ارج بیشتری پیدا کرده 
استا, 

در واقم» یاغی» حتی از بحنها هم ) برای ارزیابی آن ررسندهة 
شهری؛ دلیلهایی بیرون کشيده است, و این یک با یافشاری» 
۳ نکنه‌های سورد اختلاف؛: و خودداری از پیروی حریف» 

بخصوص کوششی داشته افکار او را بخواند و بشناسد. او در 

عن‌حال یاشناسایی ثِ استوار یاشی ذهن باز و هوشیاری خود 
را به اثبات رسانده است 

جنگک‌گوارا را پرورش داده و خوی آشتی‌ناپذیری را بداو 
بخشیده بود ! انقلاپ نیز نندی و نبزی را بداو ارزانی داشته‌بود. 
آگر چه از اولتوسکی سالمندتر بود؛ از او جوانتر می‌نمود. 

در پیش اوه این فکر به رزند؛ شهری دست می‌دهد که - 
«شاید رغبت من به پیشرفت آرام و بی‌درپی» زادة تفکر دیگری 
است. شاید تفکر آتهاست که جلو مرا می‌گیرد. چه بسا وهمهای 
تسل پیشین است که مرا ستغول و معطل کرده است 1 » 

آن‌گاه سرد جوان ازهسدٌ تیز هوشی و ریزیینی شهر ی که به‌جان 
پرورده‌بود» استمداد می‌جوید و به اين نتيجه می‌سد: «اگر 
هويش را بخواهيم همه این حرقها کهنه و پوسیده است, از همه 
بدتر آنکه به‌امیدی ریایی آميخته تا نرقی و اصلاح را بدعهدث 
تعویق اندارد. » 

دیگر به‌اصل نطلب ربیده بود. معنای وجه اختلافها را 
درتراروی رادیکالیسم می‌نهد. بختش می‌زند که رابط واقم شود 
و پیش از رسیدن به‌حکوست, باسران یاغیها تماسهای مسنقیم 
پیدا کند, فقط دارابودن دو فشیلت بسیار کمیاب و بسیار ابتدایی 


۹۷ 


۱ به‌او انکان می‌دهد" تا به‌آنها پبیو ند د و با آنها همکام شود 
هشیا ری و نیکخواهی, به يقین جنبش ۲۶ از نیکخواهی عاری 
میزان این گوته تماسها نمی‌توانسنه است زیاد باشد. 

انقلاب همکاتی علیه بانیسنا به‌دو پارچه قسمت شده بود 
که هریک جدآگاند و بیخبر از دیگری پیش می‌رفته است. 
به سبت ی که ریشداران تیرومندتر می‌شده‌اند و ستفیم نر شهرها 
را تهدید م ی کرده‌اند» جنام راست رزسندگان شهری بیشتر دودلی 
نشان می‌داده‌اند که مبادا این ریشوها قسمتکر وآشوبگر بانتند, 

جبهای تندرو نیز حانب احتیاط نگاه داشته‌اند. 

حوانانل بسیاری به‌من گفتند که ابتدا کاسترو را قرزند یکت 
می‌خواهد بنای بکك دیکتاتوری دست راستی را کار بگذارد. 
باری تمی‌دانسته اند که کاسترو کبست و چه‌می‌خواهد؟ 

در پایان‌سال ۱۹۵۸ وقت ی که یکی از رفیقان رورکار جوانی» 
مانند همة سردم » در عاوائا منتظر ورود فا تح است؛ حوانک 
عصبی و عبوسی را بیاد می‌آورد که باغروری پرجلال برای 
دشوارترین کارها کمر بسته است؛ در آن زبال تا کاری محال 
پیش می‌آسده این جوان بسویش پرمیگشوده. 

رفیقش با خود می‌اند یشد: « آبا همین خود برای خود کامگی 
تفا یت لمی کند؟ » 

روزی این رفیق؛ تشویش آن روزخود راء برای من حکایت 
کرد وگفت» «ببیبد» چیز ی که خاطر مرا آسوده کرد این‌بود که 
سشکلترین کارها درکوبا آن است که انسان خود را بفروشد و 
با بخود کامگی پردازد.» 


۸ 


خدا را درلانون اساسی بکنجانید 
هفنه های پی آرادی» در آغا زسال ۱۱۹۵٩‏ هنته‌های همستکی و اتفاق 


بود. جند که در آل بان کا 2 و یدلینها له سل ۳۳ سم دید د 
وج سر ۳ حواهیم 1 
دولت ش رکت تجست ولی همه او را سخلیهر بکانگی می‌شنا عتند, 


لاسترو خودش هم می‌خواست همینجور باشد ‏ وکاری نمی کرد 
که از مقاصدش پرده برداشته شود. راست: چپ» حزبها» و 
سندیکاها همه ازرکار او سردرنمی‌آوردند و از خود می‌پرسیدند 
او می‌خواهد چه بکند؟ 

تنها یک چیز قطعی بود؛ در آن تاریخ» با هرچیز که درهم 
شکستن وحدت جاسعه کوبا را در پی داشت ت» بشدت مبارزه 
می کرد. 


دستوو؛ خودداري از حمله به کشیشها و مواداران آنها 
از همان روزهای نخضت. بدنام خدا برخورد کرده‌اند. در واقع 
دیباچة قانون اساس ی که از ۱۹۴۰ رسمی شده یود» به‌نام خدا؛ 
آغاز می‌شد: وزیران می‌خواهند آن را حذف کنند. 

همینکه کاسترو خبردار شده سخت برآشفته است: عقیدت 


۹۹ ۱ ۳ 


اعضای دولت هرچه باشد نمی‌توانند این نام مقدس را که 
مشتت یال تمام سرآغاز سندی است که همه خوانده بودند دست 
بزنند, و با کیشها و پیروانتان طرف نشوند. حاصل این کار 
چیزی جر برهم ردل وحمت کشور نی‌بود. 

9 خدا و اساسی آمیخته بوبکاری هم به کسی 

شت .گذاشتش انقلاب را سیحی 9 تاد برد ا تیش 
۱ خداناشناسی بود. 

باری در این مهلت کوتاه. هرگونه جهدی بعمل آند تا 
رحدت فوام گیرد, همانتد رکه از یاغیان به دولت راء داده می‌شود 
از وزمندگان شهرها عم دعوت می‌شود: رزمنده اولتوسکی؛ وزیر 
راه؛ رزمنده پینوسی, وزبر اقتصاد؛ رزمنده... وژبر با زرگانی. 


" رزمندگان آخرین ساعت بوی نفتالین می‌دادند 
انا اين مراقبتها نمی‌تواند از پیدایش بحران در قلب وحدت 
جلوگیری کند. اعالی هاوانا ریشوان را براد روار استقبال می کنند 
ولی ربشوها رغبنی به برادری ندارند. 

این دهقانان سرباز و اين سربا زان روستایی» حشونت شک 
وخوی کوهستانی را به‌شهرها می‌برند,: 

چند سال پیش از این هم» عنگاس ی که ارنش روسنابی 
مابونسه‌تونگ, در خیابالهای شانگهای اردو سی‌زد با همین 
بدیینی په‌اهالی نگاه می کرد و آنها را شهریهای آلوده و فاسدی 
می‌شمرد که قربانی و شریک جرم سفید پوستان شبده‌اند. 

از این گذشته, گروهی از مردم ماوانا در روزهای تضست 
اشتیاق ظن آوری از خود نشان می‌دهند: ما فرانسویها هم به‌یاد 
داریم که وقتی درسپتامبر ۱۹۴۴ این اونیفورمها در خیاباتهای 
پاریس پیدا شد» بوی نفتالین بلند شد و کسانی برای کمک 


۱۰۰ 


رساندن به‌پیروزی بال و برگشودنه. اينها سیاستگران بودند که 
هک 3 را به‌یاد فاتحان می‌آوردند و یه کوش آنها می‌رساندند 
که اکر بهآنها پیشنهادی بشود حاضرند قبول «سئولیت » کنند. 
باغیان و رزمندگان این یاران نازه را نیز فراخواندند. این روز 
«جنیش ۲ ژانویه» خوانده‌ند, 

پا آنکه روزسال نو پیروری به دست آمده بود این روز « روز 


خراشهای زهرا کسن 
البته خشکی پاره‌ای یاغیان- که شاید عم از شرسرویی بوده 
است-و نومیدی پاره‌ای رزمندگان که اسیدوار آن بودند با 
نجات‌د هندگان در یک خانوار زندکی داشته باشند (درصورنی که 
| کنون ناگزیر ا زکنار بهآتها احترام می‌گذاشتند) دلخوریهای 
ناچیزی بود که اساس شوروشعف را برهم نمی‌زد. 

بیاعتعادی وحتی رنجش چیزهایی بود که خود بر پیوستگی 
وافعی و عمومی گواهی می‌داد» همینکد از دوری حسنن سربازان 
باغی دلشان می‌سوخت نثانه آن برد که آنها را به‌چشم سران 
آینده می‌نگریسنند؛ و از پیش فرسانروایی آنان را پذیرفته بودند. 

با وجود اين.گاه خراشهای زهرآلین روی می‌داد. از آنجا 
که زیان مشت رکی بهدست پیایده بود» نتافض‌ها» جای خود را 
بدشمنیهای وافعی می‌داد و یابطورساده نماسها از بان می‌رفت. 

خوشبختا ند انقلاب از این بختباری استثنایی برخوردار بود 
9 هیچ کس نمی توانس تگروه ۳ برنانه‌ای را در برابرگروه ۳ 
برنامد انقلایی آنها فرار دهد. همه تاگزیر شده بودند پیحالی و 
سستی و خاموشی اعضای خود را درقبال مستبد فراری (بانیستا) 
اعتراف کنندء ستبه ستمکاره‌اي که‌هیچ کشوری در جهان جز 


۱۰۱ 


پرتقال به‌او حق پناهندگی نداده بود. 
از این واقیت لازم بود حد اعلای استفاده صورت بگیرد. 
حالا دیگر نوبت فتح شهرها بود و برای آغا ز کار برآوردن انتظار 


«درشهرها, همپشد» طبته کارگر و کارسدان با د رخواست ب یک‌انی به هم 
پیوسته شده .بودند. حتی لیتی از آنکه سرد خود را دربانت یدارتد حساپ 
یمی از آن باب تکراید خانه و برق پاک شده بود, این وخم دیگر 
نمی‌توانست دوام پیدا کند,» 


از همان وقت کد نیدل در هاوانا به تحصیل حتوق سرگرم 
بود چنین می‌گفت. حتی پانزده سال پبشتر هم گننه می‌شد» منتها 
هنوزاداید داشت 

اما انتظا رهای ملت به نسبت اعتماد آنهاست. 

رهبران کویا در نبردها بافتار شرایط و مقحضیات آشنا شده 

ایشان یکباره و خودسرانه تیم از اجارء‌بها را پایین 
پردنده نه ریاد ش, انگیزه‌های این تصمیم رشن است * دولتی کد 
هنوز درشهر جایکیر نشده و با آن اخت نکرفنه نمی‌نواند بدخود 
اجازه دهد مردم دلسرد بشوند. 

زبان ۱ بود نه وعده دادل. بایستی بیچا رگان را 
از زتر ینار فد ۲ کتنده بپرون می کشیدند و یولی را که به آمریکا 
می‌گریخت بهبازار محث رکوبا برمیگردانیدند و سربایه‌هایی کد 
برای اتوبیلها و بخچالها بدقاره می‌رفت؛ و یا بطرز احمقانه» 
به پای ساختمانها ریخته می‌نشد» براه درست با زمی‌آوردند. به‌ این 
شبوه بار اتتصادی سلی سبکتر می‌شد: چه با پائین رفتن سیزان بهره 


۱۳-۲ 


و درآمد» سربایه ها رودی بدصتا عت می‌نهاد. 

اغلپ با این کار موافقت کردند» و با وحود هه اینهاء لبه 
وحدت اجتماعی ث رک برداشت, ۱ 

ما در پیش دیدیم کد پس اندا زکوپاییان یکره صرب 
ساختمان بنا س‌شد و نهننها سودهای توانگران» بلکه صرفه جویی 
طبقات متوسط هم در این راء به کار می‌افناد. 

این دسته بورژوازی چنان می‌پنداشت که ابن سودها» 
دست خور ندارد. [ کنون نی‌دید که پا یکك نیت قلم؛ ینجاهد رصد 
پادین می‌آید. ایا بو که هراسان ولحظه‌ای چند سراسیمه شد, 
هاوانای وحشتزده نبح سرخ را پیش رو یافت: بلسویسم پای 
به‌جزیره های اتتپل نهاده است. 


کاهش رخ بری و تلفن 
هنکاسی کد دولت تسپانیهای برق و تلقن را وادار کرد 
ترخ خود را با یین بیاورند کترین دلوامسی مشاهده شد, 
زیرا ابن دیگر به‌سود همگی بود: چد کارفرسا و چه کارگر 
از کاهش نرخها بهره‌سد می‌شدند. 


از این گذشته ولا فلت ار بعش سرمایه دارال خارجی بیرون 
می‌آند. طبقه های تنگدست رک و راست کیف فی کیرد خن 
دولت تاره در چند هفته کاری کرده بود له پیشینیانش درپانزده 
سال نتوانسته بودند بکند. ايشان حرأت کرده بودند بروی 
سودهای آمریکا دست بلند کنند بی‌آنکه اسمان برسر کسی خراب 
شود. 

«پس می‌شود زندگی را عوض کرد. » 

ولی برنارا حتی بورژوازی افزوده‌می‌شد. این کارها نتانه‌ای 


۱۰۳ 


از رهبری اقتصادی دولت بود. گروهی که یرس رکار بودند این را 
پنیان هم نمی کردنده و دست کم اگر سوقت هم بوده به‌چشم 
همه درست بی‌امد. 

بورژواها این‌گامها را سقدمه تصمیمهایی می‌کمردند: که 
یاغیان بانکها را خالی و ابزارهای تولید را سوسیالیستی خواهند 
کرد, 

چنان می‌نمود که دیگر در قلب دستگاه اداری» می‌توان 
چیها و راستها و میانه‌روها را از هم تمیز داد. و «گوارا وزیر 
اقتصاد؛ از همه بخوفتر و خشمنا کتر است» 

از دير باز این شهرت را پیدا کرده بود تا هنگام ی که 
به‌ریاست بانکك ملي‌گماشته شد--یس از دوران آشفته‌ای کد 
دارم تعریف سی نم - دا رندگان پس‌انداز پشت سر هم صف 
بستند تا حساب خود را ازیانکك پس بکيرند. آسوده ساخنن آنها 
۴ ساعت بیشتر وقت نگرفت. بورژواها وفتی دیدند خبری نتد 
پرلهای خرد را به با نک برگرداندند, 


اعتصا بگردان چندین ساهه 
سرشت روش دولت تا زود ربرایر خواستهای کا رگری چنان نبود 
که بورژوازی را از تنویش بیرود یاورد. درستش را 
یخراهیم صحبت پیتیگرفتن روش نازه‌ای در میا نبود» 
متها بورژوازی خرسندی نمی‌داده است. 


ستدبکاغات کیست قه آنها را براتفن کند ؟ سیر خوانعد از 
رژیم تازه استفاده کنند و حفوقی را که بدوران جمهوری بد لف 
آورده و بدورال خودٍ کامکی بخشی ازآن را از کف داده بودند» 
از نو به دست بیاورند, 


۱۴ 


آنها انقلاپ را پدیره بودند ابا با احتیاط با آن رویرر 
می‌شدند. به‌دولت بدگان بودنده زیرا هرچه م یکوشیدند از 
چهونگی‌اش سر در نمی‌آوردند و به‌طبقه‌بندی ۳ راه 
مي برد ند. 

در مبان این عدم اعتماد؛ سندیکاها پی بیانه و دلیلی 
می‌گشتند تا بیدرنگك به زورآزمایی یردازند» تا ثیروی جوانی که 
هنوز تازه‌ترازان بود که برای آور ردن فشارپوسته ودم ودستگامی 
به هم بزند؛ نردی شباب را درخود نگهدارد وسخت نشود. 

آنها ازاین هجوم نا گهانی خواحان به‌دست آوردن دو اسیاز 
بودند: , نخست پیروزی کارگری» سیس .درگیر شدن جنکهای 
تن‌بتن؛ نا دولت ناگزیر برهنه‌گردد و سرشت طبتاتی خود را 
که در زیر حامه اسانه‌ای وحدت ملی پنیان ترده بود» پیررن 
اندارد و متاصدشی راآشکار نماید, 

کارگران از ژانویه دست به کارشدند, و بی آنکه دمی 

فروگذار باتند» ساهها این نئیوه را دنبال کردند. در یایتخت 
اعتصاب چرخ می‌زد و از بختشی به بخشی می‌رسید و کماییش 
هم شهر راء چه ستقیم و چه غیرستقیم» نتح سی کرد. 


طبقه های دیاند می‌د ید ند لدای مزدوران آشوب طلب سی‌شوند 
دولت تو بدداوری مشعول شهه بود: و بیشتر یه کارتومایان 
تومیه می درد فرود یایند» نهاز رری تانوانی» بلکد 
یرای نکهد اشب یکانیی اين کار ۳ می کرد, 


« از آن‌گذتته انتلاب که از بینوایی تشاورزی سرچشعه 
گرفته بوده درشهرها خود را ناراحت و نیازمند پشجمانی 
محرومترین کا رگران می‌دید. 


سران انقلاب در شهرها ود را دست بسته احساس 
م ی کردند: نه برای اعتصایها, که نه سیل وند زور شکتن آن را 
داشتند» بلکه در برابر نیازسندیها و دشواريهايی که یدبار 
می‌آورد. 

طبقد های ميائه از اعتصابها بستوه آبده و خشمنا ک شدند. 
اینها که برای یاغبها و کشور/ هرچه از دستثان برامده بود» 
انجام داده بودند؛ بی‌گفتندکا رگران هیچ کاری انچام نداده‌اند, 
بازرگانها و صاحبان سنایم کوچک» در بازار خود را متحد طبیعی 
رژیم می‌یافتند, چه کاسترو در اين اندیشه بود که کویا را از 
دستبرد کالاهای قاره اسریکا سصون بدارد. ابا با خود می‌گفتند: 
تحوب چرا هر با ر ما ر فدای سزدوران آشوب طلب می کنند؛ 
گذشته از اینها, خود این باغیها چه قکری در سر دارند؟ آیا 
حرفی نمی زدند» ولی حالا دیگر همه آن شوروشوق را گذاشته اند 
روی سائل کارگری. این داستاتها کجایش حدی است؛ کدامش 
برای تبلیغ و عوامفربیی؟ 

روزی نمی گذشت که این يا آن وزیر» هلف مشت رک «تولید 
افردن با اين اعتصابهای جانفرسای پیوسته و روزهای کاراز 
دست رفته» بی‌نوان به‌این هدف سید ؟ 


چزیکهای یاغی ریاست جمهوری را به کسی مپردن د که هرگز ندیده بودنداش 

عدم اطمینان سبب اصلی اراحتی طبقه های متوسط بود. ایشان 
که به‌رژیمهای تمام عبار ترقی یا غربی عادت کرده بودند» 
پرستهای قاطعی درمیان می‌گذاشتند: آخرشسا خواهان لیبرالیسم 
هستید یا سوسیالیزم؟ طالب دم وکراسی هستید یا دیکناتوری؟ 


۱۰۶ 


ولی پاسجی بهآنها داده نمی‌شد. 

چون از آزادی بازیافته سرت شده بودند, بکاوش 
پرداختند که از لای سخنرانیها و روزنابه ها» چبزهایی را که 
بسرنوشت آنها گوشه می‌زند. خوشه‌چینی کنند و یاسخ خود را 
ییا بند, 

"کسان واحدی دو خرده متضاد از دولت می‌گرفتند 

«آنها با سخنان رسمی خود ما را سرگرم می‌سازند و درضمن 
نرم نرسکث کمونیزم را برقرارمی کنند.» 

دنگر اینکه «آنها شود نمی‌دانند چه می‌خواهند. 
کارهایتان بی‌برنامه و زمینه چینی است و بکی هم نیست که 
اسروز بتواند بکوید فردا چه خواهند کرد.» 

تا بهار سال ۱۹۵٩‏ این حرفها در همه جا زده می‌شد و 
کمی هم به‌آنها حق می‌دادند. چنانکه‌بسیا ری از انفلاییها دچار 
ان ترس وت شده برد ند که مبادا نارهایشان بیصاب قلسداد 
شود 

چیزی که موچب سرگشتکی کوبایها شده بو د آن بود که 
انقلاب دوران مزسن بیما ری کود کی خود را می‌پیمود. تا آنکه 
در پابان زسنان ۱۹۵۸ ناگهان بصورت بحران «رعایت اصول» 
ها رد و خو دنه زا نی نب رن ورد 

«اورونیا» ریس جمهور هم شایسته بر کناری یود و هم 
مباهات. و قتی در دوران باتیستا قضاوت می کرد؛ با حکمهای 
خود قیام را بر حق می‌ساخت؛ چه می‌گفت؛ ستمگری باتهستا 
غیرقانونی است. یعنی آنکد قیام قانونی است, این یک استدلال 
ورکیل بآبانه بود, ۱ 

یاغیان از همان فراز قله» بی‌آنکه هرگز دیده باشندش» 
تصمیم گرفته پودند او را به رئیس جسهوری برگز بنند. 


۱۰۷ 


او هم بددسییراه رفتد بود و با ناسترو بدلی دراز صحبت 
فرقهی یکز ب گفته بودء زیرا در انتظار دیدن سردي برد ولی 
با یکك پارچه اسل و قانون براترشده بود. 

با ری انتخاب او بد روزنامه‌های خارجی هم رسید؛ و دیگر 
برای تغیبردادن این اتتخاب. دیرشده بود, فیدل بی‌داتست که 
برنسیب ها (اصل‌ها) خشک و مشاوست‌ناپذیر و بجرد است» 
از اين رو برای دولت آینده چنان پیش بینی کرد که با عدم ابکان 
برداشتین اورونیا؛ چاره ج زکناره‌گبری خود ندارد. 

«پس از اين سانحه ناکوار و ناگزیره یرای بازگشت همیشد 
وت عست. این تعسمیمی بود که تحمیل می‌شد» و از رخوت و 
مست یکویا ناشی می‌گشت,» 


بگر باپد کار کنان لمارخاته‌ها را بیکار کرد ؟ 
از ایتدای ژانرید ۱۹۵۹ یکی از فرماتدهان چریکهای 
مسلح در بکی از آبارتمانهای شهره هاباتاهیلتون » منرل 
می کند. او لیدل تاسترو اسب و مه کسی به‌او دسترسی 
دارد. با اپن هعه درساختمانهای اين شهر قدیمی, مردی 
۰ حقوقدان و سخت‌گیر و ششک نیز سنزل دارد که ریاست 
شورای وزیران را دارد: »اوروتباه 


«او چنان فاتونی برد که می‌خواست مو را ازماست بکشد و تانون 
را پنحوی چانفرسا مجری سازد. » 
او می‌گنت: «ن تام قما وخانه‌ها؛ کازینوها» وماشنهای 
پولریزی را برمی‌چینم.» 
وزیران بسیار جوان هم پشتش را می‌گیرند. بورژوازی 
هاوانا هم یه مرگونه زفتی که ری ننکک‌آور شهر را بپوشاند, 
روی خوش نشان می‌دهد و نخست‌وریر فرمان پست فرمان صادر 


۱۰۸ 


بی کند. 

فردای آن روز جمعیت سراسیمه هیلتون را فرامی‌گیرد» در 
آسانسورها می‌چپد, پلکانیا را دوان‌دوان بی‌گذرند؛ و بدون 
هیچگرنه تسریفاتی» وارد اطاق کاسترو می‌شوند. اینهاً کا رمندانل 
قما رخانه ها بودند که همه خانواده خود را یه راه انداخته بودند. 

فریاد می کشند. «با یید کردن ما را بزئید!» 

مگر ۷۰۰ هزار بپبکارکم است که یامد یک مشت ,خدستکار 
از زنهای میگارفروش؛ تا سفره‌چینان قمارخانه‌ها را هم 
به کوچه ها ریخت؟ 


نان هرجابی حقی کار سی‌خواستند 
زنان هرجایی که شفل خود را در خطر می‌دیدند به‌هیلتول رفتد 
ولی در ناه های سوثری خواستارحق ادامه کار خود می‌شوند, 
کاسترو بیدرنک وزیران را فرا می‌خواند. آنان کاخ وزارت 
را ثرکك می کنند. شورای دولت اوروتیا از میان شهر میگذ رد 
۳ واقعی. خود را در یکث کاخ امریکایی؛ مخت بر آشفنه 
می‌یابد. فیدل از توضیح فکر خود برای آنها لت بی‌برد؛ نیدل 
به آنها می‌گوید؛ 


شما آلت اصول اشلاتی آبلهاند و حیرانسانی شده‌اید که احتال سی‌رود 
پخرط آنکه کار تنان وامائده قما رخانه‌ها را در طبته تاژه‌ای جای دهید و 
به کاری یکبازید. 
ولی چگونه می‌توان یا تبودن صناعت به‌آنها کار داد وهعل‌شان را 
عوض کرد؟ پس از آنکه همه بکاره‌ها را به کارگماشتيم: آنوقت 
می‌توان تمارشانه ها را برچید, این چیزی نست کد فردا شود کرد, 
رویپیها کمایش همگی دخجتر روستایی و بچد ریادی وده‌اند. 


۱۹ 


خائوادمشان نان نداشته‌اند پدآئها ید هنده: یا با ید بیرند یا خود را بتروشند, 
یدواقم هنکام یکه سا ییوابی روستایی را براندازيم فحشاه بخودی‌خرد ‏ 
پرمی‌افتد. اینکه ما ابتجا در هاوائا بنشينيم و قرنان صاد رکتیم که 
زنان روسپی دیگر خود را نفروشند» سخلی بوچ یش بست, با سّلیزب 
نعط سی‌توان روی فحشاء پرده کشید و آن را بصورت مخمی درآورد.» 


مستولیت قمارخانه‌ها و کازیتوها را دولت خود بهعهله می‌گیرد 
وزیرال اندوهنا کك به‌وزارتخانه و دلسشفولی عویش پار 
می‌گردند. سپس با ظرافت. تمام اهتحام سی‌ورزند به تخت وزیر 
برع عود تا نقطه نظر داسترو را بفهما نند, 

صاحب سصب لضاء بی‌آنکه خت تیاده کون بی‌د هد» 
ولی استوار در حای سی‌ماند» چه الا احاره نمی‌د هد کسی 
برای مشتی سکه که در فلان جای ساهوت چیده است زر ببرد 
یا ببازد. او می‌گوید: «از اين گذسته قضیه خبلی ساده است سن 
تول داده‌ام ۳ 

در واقم چین می‌نمود که او در تبعی دکاهی» مسنتت از 
پیروزی» تعهدهایی به‌گردن گرفته, که کسی از او توقم نداشته 
است. 

کانترو پرای هیشت وریرال که فاتون خود ر تحمیل 
م یکرد» نهلتی قائل شده بود. او نمی توانست شاهد آن یاشد 
که انقلاب توده‌ای» با ایجاد بیکا ریهای نازهه خود را نزد سردم 
خراب و بی‌آبرو نند. 

آن گاه باشینهای پول ریزی را که به کس ی کاری نمی‌داد؛ 
و پول کوبا را بهجیب ربا یندگان قارهنشین سی‌ربخت؛ برمی‌چینند. 
می کنند. قمارخانه‌ها باندنی می‌شوند ولی دولت مسئولیت 


۱۰ 


قما رخانه ها و کازینوها را به‌عهله خود نش کی تا پرداخت مزد 
کارکنان بای خودش و سودها عم مال خودتی باشد. 

کاسترو می‌گوید: «روسپی‌های موجود هم برجای خود 
باشند.ه در این نخستین مرسله انقلابی: در این لحطه که دولت 
تازه سرگرم رسیدگی سیاهه موجودی بود» خود را وارت دردها 


که دسنش می‌سبد» برانداختن بهره کشان زنال هرجایی بود. 
یکی عاندارهاب ی که ندعی. نگهداری آنان بودند .و دیکر 
پاسباتهایی که از ایشان حق و حساب می‌گرفتند. بنظر من در 
این پیکار نکته‌ای نهفته است. 

همانطور که بسابه‌دنبال جنبتهای توده‌ای انفاق می‌افتد» 
حکومت دوسر پیدا کرده بود. حکوست واقعی فاتونی و حکوست 
تانونی وافعی. 

ار این رو دولت بیرو تانون» با تصمیمهایی که علبق اصلها 
می‌گرفت؛ مرتکب همال خطا ها می‌تند که پینینباننی در ۴۹ ۱۹ 
و۱۹۳۳ شده بودند. به‌اين عبارت که در جای مبارزه با علتها؛ 
به جنکك معلولها می‌رفت, 

«اوروتیا» این بورژوای ژا کوبن " ده دریرایر اصلها نرمشی 
نداشت و عجله داشت که شهرها را به‌پرهیزگاری رهنمون شود؛ 
در واقم درنظر داشت که بدون هیچخوند دشمنی و با بدون 
دلبستگی و هواداری پنیاد جاسعه کویا را دگرگون گرداند. 

این هم از او ساخنه نبود. در عمه کشورها. و کیلان 
دادگستری» قاضیان» و دیگر روشننکران بورواء آنجا که پای 


۸ رین تام حرّب سياسي دقران انتلاب کپر فرانسه نود و اینکد به پیروان دوانشد 
اسرل دس وکواسسی اطلاق مي‌گرد د.- م. 


اندیشه‌ای به‌سیان می‌آید زورکی ثبات رای نشان می‌دهنده 
و از عدم سارش دم سی‌زنند» تا در حقیقت» بر روی دودلي خود 
درسیدان عمل» سرپوش گذاشته باشتد, 

انقلاب کوبا هنوز دستخوش تضادهای خود بود و به‌گمان 
من از آن بیم داشت کد درجای ناشناخته پیش تازد و بخواهد 
در برایر پیشاسدها وضم خود را مشخص کند» و به‌قانون خود 
تن دهد» حال آنکه سردم ماوائا حالا دیکر درباره اتقلاب خطا 
نم یکردند. کارگران و زنان خانه‌داره سحله آسمانخراشها را 
فرا می‌گرنتند» هیلتون را در سیان می‌گرنتند» و تقاضا های خود وا 
به کاسترو عرضه می‌داشتند. او هم پی می‌برد که زمان به‌دست 
گرفتن زسام کارها فرا پسیده است. آن‌گاه وزیران و اوروتیا او را 
به زمامداری برمیگما رند. سرانجام آزادی نبدیل به‌انقلاب 
می‌شد. 


آماز اصلاح زمین داری 
روز ۱۷ مه ۱۹۵٩‏ برای همه کویایها روز روشنی بود, دولت تانون 
اصلاح زمینداری را اعلام داشت. این قانون ساده؛ صریح ؛ اجرا شدئی: 
و یدونه مهلت و سوعد بود. شرایط فاتون از هه تصریم هایی که یش 
از آن یه‌عمل آمله بود اسامیتر بود, 


«خارجیان» از تاریخ اعلام رسمی» چه آنها که به‌نمایندکی 
شرکتی‌وچهآئها که فردی کارمی کنند» ازحق داشتن کمترین ذره 
حا کث در کوپا محروم می‌شوند.» ۱ 

لاتیفوندیا برافناد و به مبچکس احازه داده تشد که بیش از 
۰ هکار (۳۰۰ کابالریا) زسین داشته باشد. 

یا ز هم یکث شرط گذاشته شد؛ «بالک وقت می‌تواند تد این 
سرز زمین داشته باشد» بشرط آنکه در آ ن کا رکند. ولی هرگاه از 
سود آن زندگی کند» زمیین یه کسانی تعلقی می‌گیرد کد. در آن 
زحست می کشند.: بعلاوه دولت تملکك خالصه‌ها را لغ و کرد؛ 
وکابالریاهای ضیسه را بین دهقانها یا کارگرهای کشاورزی 


فسمت کود. 
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هر خاتوار پنی لفری ۳۷ هکتار بت 
دیکر هیچکس حق نداشت در عین داشستن کشتزار نیشکره 
کارخانه قند هم داشته باتد. در صورتی که چن چبزی بیتی 
می‌آمد, جاحب کشت می‌توانست کارخانه را نگهدارد و از 
زمین- دست بکشد. وقنی از شخصی يا شر کنی سلب مالکیت 
می‌شد» دولت با دادن برات ژیان آنها را حبران می کرد. 

زمیلهابی که پس گرفته شده بود. از نو تجدید قسمت بندی 
شد. دولت برای اين منظور اداره‌ای درست کرد: در انستیتوی 
بلی اصلاح زبینداری این اصل گذاشته شد که؛ «یک زین 
د وکابالریایی می‌تواند یک خانوار پنج تفره را آذوقد بدهد.» 
اداره تجدید نقیم» اين تکه زمبنها را زیر نظارت خود گرفت. 
درموارد خاص نیز این اصل را انطباق داد. 

با وجود این شیوه تکد یاه کردن زسبنها سبب می‌شد کد 
به‌پاره‌ای کتنها زیان برسد. نیتکر بخصوص که خود انقلاب 
را برپا کرده بود عسواره طالب فضای پهناور و داردسندجمعی 
بود. _تکه تکد کردن پیزارها این نتیجه قطعی را در بر داشت که 
تولید را یانین بیاورد. قانون؛ بنا بر مصلحت ملی؛ از تقسبيم آنها 
چشم بوشید و پیش‌بینی کرد که این نیستانها بعطور دربست 
به‌شر کتهای تعاونی رویتایی انتقال پیدا کنند. 

برروی هم این کشت بود که باز تصمیم سی‌گرفت و از 
اداره «انستبتوی بلی اصلاح زینداری» خواستا رکارگران 
جداگانه یا هم گروء می‌شد. 


همه کس مجار است از قانون ۲ کاء باشد 
پند های عساه اصلاح زمیند! ری به‌فراری بود که کنته امد 


اما دولت فوبا اعتمام می‌ورزید کد پیوسته توضیح دهد و 
تانم کند, چه در واقم ؛ سوای اتحاد زبردستان» پرفیبی 
ند اشت , 

از اینجا بود که آوردن یک دیپاچد «آموزنده» 
برصر هر قائون شیوه کار دولت شد. 


اين متنها که پیشتر در چکیدگی و کرناهی و روتنی درخ 
نصین است» برای شهروندان کشوروضم عینی را پا همه حطرها 
و فرجامش باز می‌نمود. آنگاه عدفهای ناگزیر و راههای رسیدن 
به‌آن نشان داده بی‌شد. خوب خواندن آنها: برای ی بردن 
ضرورت تصمبسیایی که کرفته می‌شد» کفایت می کرد. 

در فرانسه کسی مجازنیست که از قانون «بی‌اطلاع » باشد. 

د رکوبا همه مجا زندکه از آن «یا اطلاع » باشند. 

این مردان تازه که یشتر داننجوی حقوق یا و کیل بودتد 
و از تشرینات قضایی بیزار بنا را بر آن گذاشتند که حکمهای 
خود را توضیح بدهند. رفته رقته زبان تازه‌ای در جزیره بدید 
آید که بشیوه‌ای خردمندانه خشکی و اختصار و شور را به اطناب 
زبا و اصیل اسپانیایی می‌افزود. 

یکی از اين ستنها که در تاریخ زبان کربا و در تاریخ 
عموبی سازبانهای اجناعی خوب جا افتاد و نمی‌تواند فراموش 
شود همان دیباچه اصلاح زمین‌داری است. بود و نبود خود را 
پرسر آن نهادند. برد و باخت کاسترو در همین چند صفحد نهفته _ 
بود. او پیروزشد. ساده بگویبم: در این عصری که ملتها درعمه 
چا سغول له کردن زالوهای کرم زده استعما رند» جمله ملاحظات 
و «بتا بره‌های این قانون می‌تواند نشور کشورهای عقب افتاده 
باشد, 
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اصلاح آگر سازنده باشد به کسی زیان نمی‌زند 

بدبختانه من در اینجا جزآنکه زیده‌ای از این مقدمه به‌دست 
دهم کاری نمی‌توانم کرد, ولی شایسته است که متن آن دیباچه 
به همه ربا نها ترحمه شود, ینک تطمه‌اي بچند که چشمز کین 


کوباییها را گنود: 


«اصلاح زمین دو عدف عمله دارد: 

الف) آسان کردن کشت و نوسعه زراعتهای تاژه برای رساندن مواد خام 
بصتاعت و رفم تیا زهای شذایی سردم و اقرایش صدورنواد کشاورزی۱ 
تا یه نیت معقول کالای خارجی که شرورت عده داشتد داشد به کشور 
وارد خود, 

ب) کستردن بازار داخلی (خانوادگی - خانکی) از راه ۷ بردن قدرت 
خرید امالی روستایی. بهعبارب دیگره بالا بردن تقاضای ملی برای 
تکامل یافتن صنایع ی که اینک بر اثر مصرف ناچیز قلج شده‌اند و یا برای 
تدائن سئشری نتوانسته‌اتد درسرزمین ما ایجاد کردند.ه 


ار همین چند سطر بسیار ساده مبزان کاردانی و اندیشمندی 
کاسترو یه دست می‌اید. تا ناه به آن سال همه کس در دوپا 
اصلاح زنین را بمثایه اقدامی ستفی» بتمار می‌آورد کد هدقش 
« ثخریب » رژیم گذشته بود. باری» از سان ابتدای دیباچه یی 
پردند که دوران سنفی اتفلاپ پسر آیده است, این متن در هیچ 
کجا از کینه های توده‌ای استمداد ثمی‌جست و اصلاح را همچون 
شالوده نیروهای مولد و روابط تولیدی قلمداد م ی کرد. 

با وجود این» میچ چیز پنهال نشده بود. ديباچة قانون 
بریخوایی و پیداد احتماعی سرپوس نمی‌گذاشت» و دیگر لازم 
نمی‌دید مسئولان وضع را برشمارد. اگر بدوضم دشوارطبقه‌های 
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روستایی اشاره می کرده ننها منظورش آن بود که بیشتر اثرببخش 
شود و ولید کلی ملت بالا بیاید. لازم بود حاصل نسبی هر تغر 
افزایش یابد. البته با فرا رسپدن اکان و بوسیله مکانيزه کردن 
کشاورزی؛ آنهم نه امروز یا فردا. 

نها پیش از هرچیز لازم بود دهتانان از بیما ریهای مزمن: 
بنوایی» بیدا ری و جهل رعایی يابند. 


در جنگ برنج وگوجه لرنگی 
خواننده در شمول این نختین قانون انقلابی مفهوم و 
تارگی انقلاپ را باز می‌یافت و به‌آن می‌گروید۰ راب 
کردن رژیم گنشتد در حک م کار نهادن نختین ستکث 
بای رژبم دوین است. ۱ 


بیرول کردن اربایهای بد و بازپس‌دادن فطمی هزاران هکتار 
مین هرز افتاده به‌ملت» در عين حال؛ بمتابه فراهم‌ساخنن 
وسیله هایی برای سننوع ساختن کت و کار بود: تیم این 
زبینهای بیحاصل ین دستهای کساورزه در حکم تحتق بخشیدن 
انواع تست بود. "این مالکان جدید براثر موچکی زین خود 
ناگزیر بودند به‌منتها درحه از آن بهره‌برداری کنند. پا ابجاد 
مالکبت فردی» کتت گوناگون جایگزین ولنگا ریهای تولید واحد 
(تکك کشتی) شد و در همان حال کبریایی خانهای بزرگ» و 
چا کری پست آنان راء در برابر تولیدگران خارجی درهم شکست 
و بکاره استقلال غدایی را به‌ملت ارزانی داشت» و جریره 
حاصلخیر بدحق تولید آذوقه خود تانل آسد, از هم | کنون کشت 
برنج دویرابر شده است و درسال ۱۹۶۰ دیگر کوپا برای .این 
ماده اول غذابی خود نیا ری به‌بیگانه ندارد, 


تاژه درباره دائه‌های غدایی دیگر تغییر و دگرگونی جنبه 
اساسی‌تری پیدا کرد. در سالهای ۱۹۵۹-۱۹۶۰ پبردگوجه- 
فرنگی آغاز شد و تولید کنندگان نه تنها نیازمندی داخلی را 
پاسخ دادند, بلکه در امریکای لاتین به‌رقابت پا ابریکا که خود 
در ات صاد رکننده گوجه فرنگی به کوبا بود» برحاستند, 

ابا دولت خصوص توضیح می‌داد که بالاپردن سعلح 
زندگی روستایی « در ابتداءه یک اقدام دادکسترانه نیست, نلکه 
کاری است برای سر وصورت‌دادن به‌اتصاد ملی؛ که خود از 
راه د ستکاری درسازسانهای اجتماعی به راه بیفند. 


توانگران دیگر بارای خیانت نداوند 
حربره برای نداشتن صتاعت پنجاه مال تتکی و کسادی 
کشید و صتاعت براي نبودن بازار داخلی مجال پیدایش 
یافت . 


زمانی هنگام بروز بحرانی در انگلیس بودم. به‌یاد دارم که 
بر روی همه دپوارها باشتابزدگن اهالي ۳ تشویق کرده بود ند 
«جنس انگلیسی بخرید» ولی پیش از ۱۹۵۹ ی بود که اهالی 
هاوانا را «به خرید جنس کوباه تشویق کند؟ تواتگران که 
جزیره را به‌هیج می‌شمردند و ببنوایان هم کد پولی نداشتند, 
نتیجه همان بود که گفنم: تهی‌دستان به‌بهای عرق پیشانی دلار 
به‌پار می‌آوردند: و به‌دولتندان می‌دادند تا آنها به‌جیب 
تولید کنندگان اسریکایی بریزند. 

ارزها فرار می کرد و توانگران به‌اتومیلها و یخجالها 
می‌رنیدند. ولی مل تکوبا عیچگاه بهمزدش نمی‌رسید. کارش 
هرچه هم بود روزیرور بیچا ردثر می‌شد. 
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«اصلاح» راه‌حل بهدست داد امکان خانه خراپ‌شدن 
همه مصر فکنندگانْ را بددست گروه پستی که ارزها را با جلال 
وشکوه درخارحه خرج سی کردند از میان برداشت. 

اصلاح» این امتیاز را داشت که طرز زندگی این انگلها و 
در نتیجه خریدهای خارجی آنان را بائین‌تر برد؛ دولت برای 
آنکه بطورکامل ثروتمندان را از خیانت نومید کند علاوه بر آن 
مالیانهای کمرشکن به کالاهای لو نس ورودی بست. 

این دو اقدام (سلب سالکیت. تعرفه‌های گم رکی) برای 
جلوگیری از خون‌رویهای گوناگون (فرار ارژه حتی فرارانسانها,,.) 
یکدیگر را تکیل کرد. این کارها شاهرگ خون چکال را بست 
و از خونریزی جلوگرفت, با وجود اين؛ اکر همین قانون زندگی 
بیچارگان را بهتر نمی کرد و به‌موازات آن وضع زندگی کارگران 
را برای ایجاد تفاهای داخلی و تشویق صناعت روئق نمی‌بخشید 
هیچ فایده‌ای نمی‌ترانست دربر داشنه باشد. 


کوبا دیگر وابسته به یک کشور واحد تمست 
به‌بابا نوئل نباید اعتقاد داشت : کوباییها لیکك می‌دانتد 
"که صنعنی شدل کشور کاری است کتد وسنکین و بایستی 
با احنیاط آن را عملی لرد. 


«سرمایه ها : کارخانه‌عا, و ساشینها» د رکوبا هم» مثل همه حاء 
رسبها و خمودلیهایی دارد: نقاضا هرجفدر هم زیاد باشد» 
نمی‌توان توقع داشت که از زمین کارخانه سبز شوده کوبا اینکك 
می‌خواهد» اقتصاد استعما ری را به‌دوراندازد. این به‌آل بعناست 
کل دونت درصدد است به‌سازبان کلاسیک عقبما ندکی (یعنی 
صنعت‌های استخراچی با سرمایه‌های بزرگك خارجی و ولید 
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کشاورزی) یک بخش عمده انبافه بکند و صنعتهایی بوجود آورد 
که مواد را تغییرشکل بدهد. 

بنتها با فروتنی این کار را خواهد کرد» ولوآنکه مدت 
درازی بطول انجاسد. کوبا مصرف خود را تولید خواهد کرد و 
حتی نمی‌تواند- ولو امروز- به‌فکر آن باشد که ماشین افزار و 
صنایمش را خود تولید بکند, 

این خیال برای یک جمعیت شش هفت میلیونی» بار ببهوده 
و بدفرجامی یبش" نخواهد بود. به‌اين ترئیب صناعت سنگین 
همالجا که هست خواهد ماند۰ درخارحه, 


ولی استتلال یکك کشوردر هیج حال ستلزم آنل نیست که واردات حذب 
شود. آکر خود را از قید_رژیم امنبازبخش ی که اقتصادش را به‌صادر- 
کتنده‌ای واحد؛ یعنی به‌مشتری واحدی, واپسته-است؛ رها کنده اگر 
افزایش خریدها را تابم فروشها کند» و بدین ترتیب موازنه یازرگانی 
خارجی را برقرار سازد: آگر با سالیاتها و تعرفه‌هاء خریدهای ببهوده را 
محدود کند: و در تعیس ورود کالاهای سلی نفد؛: مختگیر یاشد: ی 
وتت می‌تواند سلطه زنده خود را؛ بر پایه بک استرانژی بدمقیاس جهانی 
بنا کند, و همواره دستشی باز باشد تا یا درهم‌شکستن حلقه پیمانها؛ و با 
عوض کردنه مشتنریها , آزادی عمل خود را تأمین کند. 


یاغیها ۱۲۵۰۰۰۰ بیکار را بد کار رساندد 


سخنکوناه» مالکان بزرگك. با یک تبره هم دشت گوناگون و هم 
کوباییها فهمائید که تحتق فوری آن یک بیدرنگ انجام این 
یک را یه دنمال خواهد داشت, 

«دردغ هم نبود» تلو کشت همال و افزایشی تقاضای 
داخلی هىال شد. براثر فشار توده‌های دهفانی » ماشیتهایی که 


۱۰ 


برای نداشتن مشتری متوقف تده بود» ده کار افتاد. اسروز 45 
۴ ساه از پیروزی یاغیان می‌گذرد ۱۲۵/۰۰۰ بیکار به کار 
رسیده‌اند. 

رانقلاب در باه‌مده رادیکا لیسم خود را افو سانتم .و 
زنینهای بزرگ را دکدتکه کرد. ولی دسر لسی پریشان خاطر 
شد. یس از بقدمه‌های اصلام آتکار بود له تنها وم و سوئم 
است ند این تتسیم بندیها را ابجاب نرده است, 

«گروه حدید به کار اید تولوژبها کاری ندااست- برخی از 
این رهبرال حتی از آن یسخبر بودند. پاره‌ای هم مثل اولئوسکی 
وربر راه» که جوان بودند. همه نثوریها را شایان توجه 
می‌شمردند. بی‌آنکه به هیچکدام تر تنب انز دهد 

«بهترین تلوریها هم له زاده خود کوبا بود» تماییتی؛ 
دربان آینده پیمانهای شکر خاموش بود.» 


ساله های سبز و شکرین 
جای شکی نست که آگر اتقلاب اعلام سوسیالبزم می لرد 
در برابرش داندت سقاومت می‌شد. اما اصلاح زبین این 
اسم را تدانت 


اصلرح تتمام نعنی به رژیم مالکیتی حمله‌ ور بود که دیگر- جز 
درکشورهای عقبما نده- باقی نمانده است؛ به‌رژيم فلودال. بسا 
ی‌شد که زمین باریافتد را به‌هر خانواره تا دو هکتار هم 
می‌دادند. تاره چه ند؟ همان که یک قرن ونیم پیش انقلابها 
در اروپا سورت! داده و فافه اروپا ۳ عوص رده بود یمعی 
بالکیت بورزوازی را وارد کشتزارها کردن, 


۱۹۶۰ زماتی که سارثر دهنامه عرد را توشته است: ماه به‎ ٩ 


و درحالت دیگره برعکس؛ ملک بدون آنکه قسمت بشود» 
به‌ست شر ثنهای تعاونی روستایی واگذارمی‌شد. چنان بد نطر 
بی‌رسید که ابن تخصیص نازه» آشکارا از نجربه های سوسیالیستی 
الهام گرفتد است. رویهمرفته وضع جدان گذشت که با زوال سالکیت 
نثودالی: دو نوع بالکیت یدید آبدکه اسرره در همد جا پیدا 
تتودن 

ولی زین اثترا کی د رکوپا محصول طبیعت امورآن سرزسین 
بود. عرجور باشد یشکر نیازنند نضاهای پهناور است. بدیهی 
است» لانینوندیا های سابق زسینهای هرز بایر را از سیان برداشتند 
و بددیگر کشتکاران دادند» تا محصولات یگ را کته رنه 
اب خود کشترارهای نیشکره با میلیونها ساقه سبزش» فابل 
تفسیم نبود وگرنه تولید شکر از هم می‌پاشید. 

مگر می‌شد آنها را با بیست هزار کشتکار پرا کنده کد رقی 
وسخالف هم بودند, با زیچه سودهای سغایر» ابزارمای گونالون؛ 
و تکنیکهای کهنه و نوساخت ؟ و چکونه امکان داشت کد در 
این جنگل نکر برای هر بالکك» مرزبندی بوجود آورد ؟ عمچنین 
کارخانه هم درکار بود کد سفارتتها داشت و منتظر محصول 
بود. حال که ییا نود ساقه ها دسته جععی بریده شود و وسیله های 
پارببی سمترلد گردد: دیگر وآگذاری کارخاند با اختصاصی- 
کردنش» به‌چه کارمی‌آسد ؟ 
ارپاب د یگر به کا ح خالی برنمی‌گردد 
با ری؛ اقنضای شکر آن بود که کار هماهنکت باشد. درسایق این 
جریان شکل یک جاسعه فلردالی داشت که بینواپان» رو زمرد های 
اسر و مقروض و بی‌زسین؛ در آن کار کنند. ! کنون باید بشکل 
کوپراتبر تولیدی بگردد. 


۱۳۲ 


که بدیک‌سازبان مشترله تغییرشکل سی‌هاد: تلها یدیک دلیل : 
"کشت فلودالی برای آنکه با اقتضای شکر اتطباق پیدا کند» 

این شانس کوبا بود, آن تتبادها که در گذشتنه اروپای 
سوسیالیست را به‌خون کشید در اینجا پیدا نتد. ضرورت کار 
دسنه جمعی» حتی با حرص خود زحمتکشان برای تصاحب 
انعرادی زسین» برخورد پید! نکرد. 

مثن اصلاح زمینداری را یار دیگر بخوانيم. در آنیا می‌بینيم 
که نرم ترنکث و بی‌بوق و کرنا, کلمه « کئوپراتیوه اسله است. 
فانون هم برای وصف و توجیه اين کلمه غیر فانونی: هیچگونه 
اراحتی ار خود نشان نمی‌دهد. دلیلش بسیارساده است : تولید 
مشترلد يا کثوپرانیو زاده سنتها و ضرورتها بود و «پیش تر ار» 
آن که برقرار گردد اجرا شده بود. 
چه بی‌دید؟ یک کاخ خالی» یکل‌مباشر: با یک دسنه زحمتکش 
کشاورز. 

بباشر پهر آن دید که پای از آنجا بکشد و کار دبگری 
پیش لیرد. تنها گروه زحمتکشان‌اند که باقی مانده و با همان 
آ گاهی عملی؛: تجربه زسین» و ابزارها مشغول کارند. اینها هستند 
که در این پا آل رژیم» سیب ادامه کشت بوده و هستند. این 
انساتها عمه همدیکر را می‌شناسنده با هم زحمت کذیده‌اند» و 
با هم رنع بر ده‌اند» و بخصوص به کار دسته جععی وشتح ( عو 


گرفته اند, 


۳ 


حال کد این جامعه ابتدابی ومرسوم» از دیرپا زو به تلهایی» 
در این سرزسین باتی مانده بود» و وحودش هم ضردرت داشت» 
تانون اصلاح همان را گرفت» و بی‌آنکه دست به‌تر یبش بزند» 
آن ۳ ۳ از زسینی که می کاشت پهره‌ور ساخحت و اسش ۳ 
گذاشت ۰ « کلوپراتیوه. 


در عمل این دکرگرنی دای بود. زسمتکشان وی 
محسول را بدوت واسطد سر کزهای کر یدفروش 
می‌رساندند, دس ثم این بود: له هبه سود دست‌نخورده 
یدآنها سی‌رسید. ه یی از ۱۹3٩‏ روزمزدال مایجناج شود 
را از نزدیکترین عطار ده دراهم مي کردد, این کاسب 
بترم که دردل طلبیعت نک انتاده برد ونایست ترسکی 
رلبیی نداشت: مسیون یک اتحصا رعمل می کرد و 
خودراند نرهگذاری می کرد. 


موسم بیکاری زحتکنان کشاورز را سفتنم می‌شمرد و از ربا- 
خواری هم روی نمی‌گرداند. با اين دو یوه» هرچند بآسانی پول 
فقبران را از چنگشان بدر سی‌آورد» اما به جلب علاقه‌شان توفیقی 
پیدا نمی کرد. 

دولت جدید تصمیم گرفت بدضرب رقابت این سودربایان 
خرده‌پا را از میال بردارد. اداره اصلاح ارضی را سامو رکرد» با 
ایجاد کثوپراتیوسلی مصرف» کار تولید مشترلك را آسان گرداند. 
در ه رکشتزار در نزدیکترین محل به زحمتکشان «مغازه ملی» 
برباشد که جنسهای لا زم درجه اول؛ په‌پهای خودش (با ده ۵ رصد 
اانه برای هریته باربری ‏ وکار تال فروشگاهها. ,.) هر آنجا 


۱۴ 


پیدا می‌شد. کسب شصوصی ازپا درآسد و عطاران د کانها را 
اینکك پول بخت آزسابی ملی تحویل بنگاه سلی خانه‌سازی 
می‌شود. هر خانوار سواد اساسی را دریافت می‌دارد ۰ یک چهار- 
دیواری فلزی» مفداری ورقه کتگره‌شد و سیمان. 

سیس به‌سا ختمان می‌پردازد. همه اهل خانه به کارمی‌افتند, 
روز تعطیل بکشنبه» کا رگران ازشهرها را می‌رسند و دستی بدسرو 
روی آن می کشند. نتشه هرخانه کوچکك معلوم است. برای 
روستا بیان نققه توفیح داده می‌شود و آنها هم عین آن را 
می‌سازند. در بخش انفرادی (خانه‌های حصوصی) کار به‌نسبت 
ساده است. کلبه (بوهیو )ی ناراحت و جداگانه را برمی‌چبنند» و 
جایش خانه راحت و نازه و مجزا بنا می کنند. در بخش اجتماعی 
ننها کار به‌ساختن یک خانه محدود نمی‌شود» و بایستی جندین 
خانه گرد هم ساخت. 

نا رمان اصلاح زمیندا ری» گروههای روستایی؛ از این شکل 
سکونت اجتماعی ثابت و پایدار بویی نبرده بودند. 

همه چهارساه روی زسینهای اربابی زحست می کشبدند» 
"و هر چا می‌رسیدند» برای خواب بلاس می‌شدند» و چول سوسم . 
بهار سرمی‌سید و با خود بیکاری به‌ارسغان می‌آورد» پراً تنده 
می‌تدند, کارگرجا توی جاده‌ا می‌ویختند و گاه برای رسبدن به 
کلبه خراب خانواد» خود» ناگزیر می‌شدند از اين سو تا آن‌سوی 
جزیره را پا بزنند. 

حالا کلوپراتیو بایستی درمحل کارقرارداشته باشد, دونت؛ 
به توصیه معمارال» دهکده نموئه‌ای ساختند که از نظر افتصادی 
پسیار باصرفه است» وکارگران باید خود سانند آن را بسازند. 
بسیا رساده طرح ریزی شده است, 

۱۲۵ 


همه کئوپراتیف‌ها رونوشت آل تفشه را گرفته و بی‌گیرند و 
می‌توانند با وضم خاص محل آن را انطباق دهند. رهبران 
ساخشمانی تبها روی ابن تکته پانشاری دارند کد دهکده به همه 
چیز دسترسی داسته باشد؛ و خانه‌های بسکوئی دور مدرسه و 
بغازه و ساختمانهای عموبی بنا گردد, ۱ 


کنوپراتیوها سل کندوی زنبور له است 
تحریکك رونتاییان به زندگی دسته جمعی مطرح نیست. کوپاییان 
زیر بار برو نیستند» چه بگروه خانوادگی خود دلبستکی بسیار 
دا رند, ۱ 

ولی فقط در این فکراند که به‌آنها «نشان بدهند» که 
د هکده‌خان رستنگاه قا رج نیست تا هر دسته حانه بازیچه تصادف 
کردد واز ایتورو آنورسر برآرد, اینکه با هم سکنا پیدا کرده‌اند» 
برای آن است که با هم کار می کنند, این است حقیقتی که 
هرصیح هنگام کشودن پنجره اتاق بایسی بهآن بر بخورند (و 
اگر دلشان خواست وجدان انقلابی خود را کاوش بکتند.) 

در این ماه مارس ۱۹۶۰ که نزدیکك یک‌سال از اعلام 
اصلاح زین میگذر دکارهای زیاد باقی است» درصورت ی که 
اساس کارها ائجام یافته است: در هر کجا که بیسر بوده 
کشوپراتبوها مشغول به کارشده‌اند. 

حتی پاره‌ای از موعد ی که دولت قرار گذاشته است جلو 
افناده: و دهکده را پیش از دریافت طرح برپا داشته اند, 

من در همه جا این گونه دهکله‌ها را دیدم که دورش چون 
آتندو غلقله بود. دهقانها به‌امید بالا بردن تولید ملی و افزایش 
دانی تولید شخصی د رکوتش بودند تا روزبد روز و ساعت 
به‌ساعت کار بیشتری انجام بدهند. حالا کارگران پیوستد بحث 


۱۳۶ 


ی کنند : مسئثول محلی سرتناس نیست, کارگرا عطا های او را 
شماره می کنند و از او خرده می‌گیرند که چرا از شایستگی ویثه 
ایشان به‌خوبی استتاده نکرده است. آگر هم: در حایی از مسئول 
محلی تمجید می کنند باید بطملن بود که بنجا تست و ارزش 
آن را داشته است. درکویای امروز هکس خواستار ابداع » 
سازمان دادن و کارهای مسطقی است. 


تتها دارایی آنها داسی بو د که ب رکمر داشتند 
آری این هپابانگ شادمانه, نشانه هماهنگی عیق همگی 
با نام اشترا لی است, و در بیان انتقادهایی که دارنف 
یکی عم گواه برآن نیست که از ینش با کئوبراتیف موافقت 
نداشته اند . 


بله درصدد این برآنده‌اند که تارهای کئویراتیو را منطقی بکنند» 
به‌اين معنی که سازمال بهتری بدهند تا بیشتر تولید کتند, وا 
هرگز په‌این فکر تیفتاده‌اند که از چارچوب تولید سوسیالیستی 
پا بیرون نهند, وقتی از دوستان کوبایی می‌پرسم که دلیل این 
هباهنگی چیست؟ آنها با شما ره لردن استیا زهای اصللاح زمینداری 
بسن پاسغ می‌دهند : «وضم زحمتکشان کئویراتبو با پار‌ای از 
روزمزد‌ها قایل قیاس نیست». 

پریروز که داشتیم با اتوسبیل بسوی ساتانزاس می‌رفتيم در 
همین زسنه بار پرسیدم: «آیا گاه بدسرشان نزده که زنینها را 
قسمت بکند ؟.» 

همسفرم جواب داد» «ند. چرا به‌این فکر بیفتند؟ ذوق 
مالکیت حصوصی زمین» از ابتداء در سرشان نبوده است» گیریم 
که این وسوسه حقیقی هم باشد» دست کم بایستی طعمش را 


۱۳۷ 


چشیده باشند, » 

پشت اندر پشت این مردم» جز داس سیامی کد بر کمر 
دارند» هرگز مالکث چیزی نبوده‌اند. تنها بات ر کی که براک 
آنها گذاشته اند گرسنگی .و پنوایی و بیماری بود و بسی | آنها 
می‌خواهند از این چبزها نجات پیدا کنند: دلشان می‌خواهد 
سقفی بالای سر داشته باشتد» و ار برای همه کار م یکننده 
برای خودشان هم کا رکنند؛ و بی‌دریی سطع زندگی خود بالا 
ببرند» حز ملت اربابی نداشتد باشند؛ و حزه حامعد کهویا بشمار 
آیند. ایتک به آنیچد آررو داشتداند یا رسیدءاند یا دارند می زستد, 
اینها عواستهای قابل لسی آنهاست. دراین نان داشتی زمین 
شخصی و حنی دسته حمعی‌اش جنبه انتزاعی دارد, 


دم وکرامی کار 
ارتظر امریکا فضیه روشن است: کاسترو یدون تشریقات 
انتخابی ندرت را هدس تگرتته ات" پس از چهاردساه 
"آ زمام وا چه‌دست‌کرفته» هییجگاء با رأی دعندکان رای 
نزده: و حتی تشریمات ماده را هم مراعات نکرده است تا 
یرای رأي‌گیری موعدی بگذارد, ولو آنکه دیر باشد و دیرثر 
هم بیتدارد. باری» امریکا این را عیی دیکتا نوری می‌داند. 


شهروندان امریکا سفت و سخت به‌سازمان خود چسیبده‌اند» و 
زاف تیه وسیستم پارلمانی؛ را به‌چشم شالودءة دسو کراسی 
می‌نگرند. اکر این چیزها تأمین نیست» پس فاشیسم و کمونیسم 
است» برای آنها فرقی نمی کند. هر رژیمی ورای بال آنها باشد 
یکی است. 


روزنامه ها از این وضع بهره‌یرداری می کنند, 


۱۳۸ 


تا کاسترو در کوهستان بود او را «روین حتگلی» می‌شمرد ند. 
ایا حالا سردم را زر اسی تاه می کننده و درجای « روین ۸۰ شیتلر یا 
استالین تازه‌ای نشان می‌د هند. مگر این دو چه فرق دارند. 


۱ روین جتکلی اناره ندهمال زوین مود قهربان افساله‌اي انلتان است که دارانی 
توانگران را می‌گرت و سیال میتوایاده تقسیم م يکرد,- م. 


۱۹ 


امریکادها علیه فیدل 
از همان روز که قیدل فانون اساسی سال ۱۹۴۰ را به‌نورد اجراگذاشت 
بیشتر سایه هراس شد. ِ 
روزنامد عایی اسریکا پرسید ند 
-پرا این در رامی کتد9 وی به آن عمل نمی کند برای چه حرفش را 
می‌زند؟ 
درحتیقت» دراین متن نعت رکه ۰ سال را کد مانده بود پا رلمان 
انتخابی و وریراد مسئول؛ بش ‌بیی شده بود» منتها از پارلمان 
-چه انتخابی و چه غیر آن- در رژیم پیشین هم اثری سشاهده 
نمی‌شد. وریرانی به کار بودند» و تتاید هم مسئول بودند؛ ابا 
برابر چه کسی ؟ کسی نمی‌دانست. 
ال پرستان شمالی» از این اعلاسا اصولی» پر اتید و 
آن را ریا کاری و چنان که در فرانسه گفته‌اند. عبادت گربه 
به‌شما ر آوردند. , 
این قانون اساسی خوتی نما؛ عمواره ب‌دست مستبد ی که 
بنایش را گذاشته بود» نقض می‌شد و هرستبد هم که جای 
قبلی می‌نشمت» آن را علم می کرد تا از نو به زیر پا اندازد, 
پانکیها از دس وکراسی تعییر معینی دارند که دسو کراسی 


۱۳۱ 


نه درعمل بلکه بطور تئوری - اقتصاد را تاجع سیاست بی دند, " 
نتیجه اين‌می‌شود ۰ رئیس جمهوراسریکا رأی دادن آزادانه افراد 
آزاد راکه در آزادی رأی می‌دهند تشویق ی کند» و برای 
آن که این آراء را برای حزب خود نگهدارد, از آزادی شخصی: 
و درنتیجه از آزادی مالکیت» حمایت می کند, 

کاستر و که وارث یک فرمانروای مستبد و خوثریز خود کامه 
است انتخاب آزاد را می‌خواهد چد کار؟ یکت مجلس انتخابی 
که بر هوسهایش ناظر باشد به‌چه کارش می‌آید؟ نیاری به 
ارضایت کسی ندارد و جز فرمانبراری خواهان چیزی یست, 
از این رو جزیره به‌تصاحبش درآمده و جزو مالکهای خصوصی 
شده است؛» به‌اين ترتیب اصول پارلمانی هم که بوجود آورده؛ 
شکلهای ویژه مالکیت و تولید را نگهداشته و چند برایر میکند. 

نا برنتیجه گیری این صاحب.شرد ا» د یکتا نوری بهسوسیالیزم 
می‌انجاد» یعتی آن که داراییه؛ را در دست واحدی منمر کز 
می کند. 


ص 


سوه‌تفا هم از همین‌جا آب می‌خورد» کاسترو و یاران درست عکی این 
عقیله دا رند, 


کوباییها از تد دل دم وکرات‌اند این نکته در پایین به عوبی 
روشن خواهد شد, ولی تشورهای نیمه مستعمره» ولو آنها کد 
به تا زکی آزاد شئه‌اند, ایدآلیسم نجیبانه کشورهای متروبول 
(صاحب مستعمره) را ندارند. حوائان کوپا از مشاهده نورافانی 
نثونهای خارجی بر درودیوارهای خود» وغور در رشته هایی که 
نیشکر را به تعگدستی و بردگی و ناتوانی بسته بوده رنه رفته 
به‌اين فکر خوگرفنه اند که سیاست فرع اقتصاد اشت. 


۱۳۲ 


ناگفته تماند که در اين زمیته آنها دارای آینی نستند, 
آین‌شناسها همان آیین بازانی بودند که کر قاره بدسر می‌بردند. 
اصل شناسی حکم می کن د که همه چیز تعحّم داده شود؛ کسانی 
که «مطل نی » می‌اندیشند این جور میپسندند, 

ولی کوبایی» هیچگاه جیزی را تعیم نی‌دهد» و مطلق 
نمی‌اندیشد؛ نها سئله خاصی که برای او وجود دارد» جزیره 
او وکاری است له باید در آن انجام گیرد. شما به‌او بگویید 
در قازه‌ای دیگر؛ در اروپا» در افریقاء برا ی کوتاه‌مدت؛ ممئله 
ساختمان یک رژیم سیاسی فورینر از افزایش تولید است. او 
با دلبستکی کوش می‌دهد لاجرم سخن شما را باور می‌کند؛ 
منتها تتیجه سی کیرد * ددراینجا قضیه درست برعکس است » 

و یا آنکه هیچ نخواهد گفت. او می‌داند که منظورش را 
همه بی‌فهنند. فهیدن در جزیره بدمعنای آن است که شما در 
اعنتادهای انقلابی با دیگران هسقیده باشید» و یخصوص بیش 
از عمه این را فبول داشته باشی که افتصاد رهبری شده توبا 
معلول شرایطی است کد بر آل تحبل شده است. 


نمویورك از کلمه « رهبری‌شده» بدش بی‌آید. 
کلمه ساده «رهیری شده» چه در تیوه رکد» و چه در 


واشتگتن د عغوغا به‌پا سی کند. بیمن سیب در آنجا این 
عادت شکفت پیدا شده که هر دولتی را که به رژیم مالکیت 
معتتد باشد و کموئست » پسخوانتلر 


هروقت در این باره» با یاره‌ای از دوستان که برایم در 
امریکا باقی سانله‌ائد تحت می کردم کار را از آ تاه کردن آتانل 
شروع می لردم» از اصلها تلمه‌ای سحبت نمی‌شد» چه مسئله 


۱۳۳ 


سر اینها نیست, چیزی که بایسنی مورد بررسی قرارگیرد, وه 
کشوراست. 

عقب ساندگی» نبایستی بطور ساده» رشد لم اتصاد سلی؛ 
قلمداد شود این رابطه پچیده‌ای است که بین کشور عقب سانده 
و دولتهای بزرگی که باعث عفب‌ساندگی او شده‌اند وجود؛دارد. 
کشور نیمه مستعمره جون از زنجبرهای گران رهایی یابد درمیان 
فقر و تتگدستی» خود را در برایر اریاب خشمالك قدیم با زمی‌یابد. 
با باید بیدرنک بیرون آید یا باز به‌وابستگی گردن گذارد. سوضوع 
از این قرار است : ضرپ شست م‌جزآسایی ادرالد امپربالیستی را 
از سر دولنی ژوربند می‌زراند: سستسره خلاص شده» بایستی با 
نیروی خودس؛ فرا رکند یا دگربار به چنگال سستعمره خواهان 
کهن افند. 

سخن کوتاه» عفب‌باندگی همانا بحرال شدید سيانه دوملت 
اس تکه شدتش هرچند بیشتر باشد سیب عقب‌ماندگی پشتر 
یکی از دیگری می‌نود. 


جزبره برای پر کردن عقب‌ساندگی باید بطرز کشدهکا و کند 

جزیردای تشتد و سدود» به‌سال ۱۹۵۸ در خواب سی‌یید 

که در ۱۰۰ زندکی مي کند. یرمی خیر د و می‌یند کد 

ساعت هسایه کار ی مه و آنگاه ود ناگزیر می‌شود 

چنانکه شایستد سال ۱۹۵۸ است کار پکند, 
«در حدود شعبت‌سال عقب بانده است» این لب مطلب است. 
تنها سئله‌ای که کوبا با آن رویرو است آل است که این عقپ- 
ماندگی را چگونه پر یککد ؟ » 


۱۳۴ 


به راه آقتاده» زانوهایتی می‌لرزد» و ار دوره درمبانه عبار» گردی 
سری را تشخیص می‌دهد: به همین شخص بایه رسبد؛ این به‌آن 
بعنی است کد این بیچاره باید از بهترین دوندگان بهتر بدود. 
جزیره بایستی سرعتی مرگبار بدخود بگیرد. ال رکشت یکانه و 
جسهای اچیز صنعتی خود را کنار بگذاود» نازیر می‌شود آنها را 
از پیویورلد وشیکاگو وارد کند, 

این بار آغاز بارکتتش به‌هقرا دست »که دیگر نی‌توان 
جلودارش شد» و با زبرس ی گردد بد همان حالت کشتزارهای پهناور 
و شکرو بردلی. 

به‌اين ثرئیب هرچه هم بکننده تولید کوبا, در مرحله 
کنونی» که کاسلا جنبه نیمد ستعمراتی دارد, نمی‌تواند آزادانه 
تکامل پیدا کند. تا کنون هچ کشوری براستی درصدد نیقتاده 
است که تکامل جزیره را بهارنند, ولی چون در همه چیز 
نیا زیند حسن نیت است. سرعت و آهنگ تولبد آینده و بتخصوص 
افزایش سرعت بیشرفت ثودا از آعاز متوط به‌تکاسل داغلی و 
تغییرهای موجود و دورنمای دولتهایی است که آن را احاطه 
کرده‌اند. 

کوارا خود به‌سن گت : «از با می‌پرسند چه فکری ذاریم 
و یه کدام آیین عستیم» و فراموش ب یکنند کد انفلاب با 
حا لت عکس العمل دارد. » 

گوارا می‌خواست بگوید که جزیره در رابطه خود یا اسریکا 
پیش دستی ندارد. رفش آن بود که تصممیای سران کوبا 
پاسخ روش خود امریکا خواعد بود. « کشو رکوجکی با ۶میلیون و 
۰ هار حمعیت در کنارکشور بزرگی افتاده است که جمعیتشن 
دارد به ۰ ۲۰ سیلیون بی‌رد. درآمد بلی این» به‌ نیت هر تفر 
بنج بار پیش از آن کشور لوچک است.» 

۱۳۵۰ 


اسریکا در این اقتصاد تحمیلی سفلهر فشار به‌شمار می‌آید, 
حالا پیاییم و با بابا نوئل بارر کني. و برای بک آن هم باشده 
امریکا را کاسلا بالك و بکنا. تکاريم. ولو در اين حاات قرضی؛ 
کارخانه‌داران پیتسبورط و دترویت هم بیایند وناشیهای خود 
را ازکار یازدارند. تازه این از ه نظر عینی» عقب افتادگ یکویا را 
نشان می‌د هد» چه با این عسل» کویا «در تنگنا» می‌افتد و این 
برابر است با یک خطر مرگبار . 

من خیال م ی کن م که در فرانسه یک تن لیبرال هم نباشد 
که این نکند را تصدیق نکند» وضع کویاست که رهبری افتصادی 
را ایجاب می لند, این وضم مافزق صنعتی اسریکاست که این 
روش را به‌جزیره فلاحتی تحیل می کند, دولت انقلابی « زير 
فشاره این واقعیت قرار دارد و هر روز «یرابر تهدید» به لنکاش 
می‌بردا زد و تهدید خارجی را به‌ضرورت اقتصادی ئوبا تبدیل 
م ی کند و نان مي‌دهد کد چه اهتمامی باید بشود و کدام 
بخش تولید بیشتر یا کمتر در خطر فوزی است. غبر از اين چه 
بی‌شد کرد؟ 

آیا در جایی که صناعت نوبنیاد نبا زمبرم بهسرماید‌ها دارد» 
جزیره حق آن زا دارد که یولش را به‌دریا بریزد؟ آیا می‌شود 
صنعتی شدن کشور را به‌ست قضا رها رد و به هوسهای ذهنی 
این و یولهای جیب دیگری سپرد؟ نه. اینجا دیگر کشور 
نمی‌تواند لیرو‌های خود را یه هد ر دهد. 
دلار زیادی شور را خفه می کند 
فلاحت پیز رهبری معتدل را ایجاب می کند, پس از اصلاح 
زسین داری؛ دیگر مهم تست که مالک زمین لیست؟ در دوران 
متنوع کرد ذشت» چیزی کد اهبت دارد ان است که سلت» 


۱۳۶ 


بطور کلی معلوم کند که صاحب زمین» خواه فردی یا دسته‌جعی 
چه باید بکارد؟ 

البته سلت اینجا عبارت است از بنگاه اصلاح کشاورزی که 
ه کسی آن را انتخاب کرده است و ه از حالب لمی وکالت 
دارد. وقتی فهمیدند که کشور ازسوء هاضمه دلار و شکر به‌جان 
آنده است» وقتی دریافتند که باید خورا کك دیگری تجویز شود» 
و آگر ازگیر زمین رها نشوند؛ از پا درخواهند آمد» آنوقت بود که 
برای بنگاه بلی اصلاح زمین» فرمانروایی فنی قائل‌گشتند. این 
اعتفاد محصول جبری وضم بود» وگرنه ینگاه که سهل است» خود 
کاسترو هم از جانب لمی وکالت ندارد. این سازنان کاری 
"که باید انجام می‌د هد, 

موسه‌های دیگر هم وجود دارد و بوجود خواهد آسد, 
همه اینها را دولت می‌گرداند. زیرا که یک فک رکلی لازم است 
تا جزه جزء همه چیزهایی را که می‌خواهند ایجاد کنند» درک 
0 ۰ 

برای آنکه از کارگران بیشترین نتیجدکرفته شود؛ بی‌آنکد 
کار اضافی توانفرسایی به‌آنها تحسل شده باشد - در جایی که 
عجالتاً ساشیلهای جدید وجود ندارد- تتها یک ومیله می‌توان 
پافت: سازمان. تا با یک حرکت- ولی بدون انقطاع - بتوان 
سازسانها و رابطه‌های تولیدی را ثرمیم کرد. حال آکر یک گروه 
یج انیم در مبان نباشد: کست که این کار را الیجام دهد؟ 
کیستت کذ این اصلاح و ترمیم را عنلی نند؟ همین دستد است 
که باید نیروها وعلم را در دست خود متم رکز سازد, 

ولی اصل پرست امریکایی» بدون استتتاه و بدون ملاحظه 
شرایطط» مه تجریه های رعبری شده را محکوم می کند, 

به‌چشم او: تنها زورگویانددکه اندیشه در دست‌گرفتن و 

۱۳۷ 


لمر لز دادن نیروهای اقتصادی را درسر می‌برورند. دلیلش هم 
آن است که این خود تاسکان هستند کد قدرت سیاسی را غعصبه 
کرده‌اند. حنی آزاده‌ترین امریکایبان» هرز زیر بار این مطلب 
نخواهند رفت» که تم رکز اقتصاد. بتواند کوچک‌ترین وجه 
اشعرا کی با احرای دم کراسی حقیقی داشته باشد. این پرای 
او بک اصل است. 
ابا سوه تفاهم از این لساسی‌تر است: زیرا بکث‌تفر بانکی با 
حسن بت به کوپادیها اظها ر می‌دارد: 
«بسیار خوب؛ به‌سا نان بدهبد که دولت شما می‌نواند 
با وجود یک مجلس انتخانی رهبری خرد را اعمال کند.» 
در حققت ته دلش این است؛ رهبرو, همانا دیکتا توری 
ست.اهی هم این تیآ کید دست. دم سختگیریهای 
فوه اجرایی را با خردیندی قوه قانونگر! اری نعدیل بکنید , ولی 
در این سورد هم +. اب توبا فرق دارد: از آنجا نه سرا کشور 
یقین دارند اقنصاد برتر از هرچیز است؛ ب آنند که ری آزادی 
را در همانجا فراه م کتند که بایستی رعبری اقتصادی معمول 
و 
عیچگاه سلتی بدآزادی نحراهد سید مکر آنکد آزادی 
کاسل خود را تخست در محب ط کارگاه و با کشتزارها 
تأمینکرده باشد: 


هرضریه دآنن گانی است بسوی دس وکراسي کار 

کییمت ندیر لایتگاه ملین اصلاح زمین داری ه به‌سن گفت۰ «انعخاب 
تمایندگان را می‌گویید؟ چرا نمی‌شود. من هیچ با آن سخالف 
تیستم. اي ن که بدول حرارت در این باره حرف بی‌زنم برای 
آن است که در لحطه کنونی سیاست مرده است. شما به دشواریهای 


۱۳۸ 


کارا واردید ومی‌دانید که کدام واعب آست 4 
و مودبانه گفت» ء زمانی را خوا هد سید که سیاست حان 


تاره بگیرد, » 


پرسیدم : «ببینم چطور جال تازه بکیرد؟ » 

او سردی زی رک است. از روی ربشی که برسینه انس ریخته» 
تبخندی چهره‌اش ۱ چرو کیده کرد ابا بدمن جواپی نداد و پس 
از لحظه‌ای سکوت‌گنت: «چرا هبيشه باید از جنبه سیاس 
دسو لراسی صحبت ترد؟ البته این چبه را در بردارد و اطمینال 
داشته باشید که من اهبیتنی را کرچک نمی‌گیرم: منتها این 
صورت نهایی آن است, چه آنکد آرادی انتخاب کردل» چنانچد 
به‌تمام مظاهر آزادی آمیخته نباشده دام و فریبی بیش خواهد 
بود. سن نمی‌دانم که د رکشور شما رابطه ای ساحیکاران با 
کارستدان به‌چه‌قراری است. ولی می‌نوانم بکویم که درکشور 
ما این منابها پینی از انتلاب اول فوربه ۱۹۵4 جنبه 
دسو کراسی ندانشت. ۱ کلول حریرد به راه افتناده و ما حقهای سلت 
[ به دستثن داده‌ايم. هر ضربت داس و ترص شدن هرپیچ » با را 
یکد‌گامبسوی هدب نضتین» بسوی دسو کراسی کار؛ نزدیکتر 
می‌برد. » ٩‏ 

چند روز پس از آن چون زبده ارجمند قانونهای انقلایی را 
خواستم پیش من آوردند. به‌بررسی آنن مشغول تدم و بسیاو زود 
به خطای خود پی بردم. 

من‌کمان سي تردم این راهتبای اداره‌ها و سازبانهای وین 
کوبا است» در صورتی که همه چیز بود جز هسان, چد در واقع 
اداره‌ای وجرد ندارد. ند برای آن که انتلاب هدوز جوانتر ازان 
است که دارای اداره‌ها ومتررات باشد, 

بسا انقلابها که درشش ساهکی پیدایش خود» چنان 


۱۳۹ 


۱ اداره‌ها و اماستایه ها ندوین کرده‌اند که لوبی ایدی هستد. حال 
آن که با برگتتی دولت» درخردی پرافتاده‌اند. 

در ابتجا- کویایها بیشثر شتاب دارند که کشترارهای 
کوجدفرتگی يا فولادربزی تأسیی کنند و کمتر ده ابجاد موسه ها 
و متررات پرداخته‌اند. 

در پایین خواهیم دبد که بوثعیت: چگونه قانونی را برای 
کوبا ایجاب کرده است- در اینجا به این گنه بسی می کنیم که 
قانون کویا رو ی کار و عمل دورسی‌زند نه لقتارو بیالا. 
کگذ اشتداند. 

آنها بی‌گفتند حال که وقت اجرای قانون اساسی نازه‌ای را 
نداریم چرا تنظیم و تصویش لایم؟ پاسخ ساده‌ای است. 
آن جهت آن را دوست سی‌داشتند که در ۱۹۴۴ به‌آنها امکانه 
داده بو برای اولین بار با تیستا ۳ پیرودا تکتنلدر دیگر برای آن 
دوستش داشتدد که در ۲ ۱۹۵ از همین قانون» علیه همان مستید 
که در صدد برانداختنس بودند» استفاده برده بودند. 

اتفلاپیها بازنده*کردن آن قانون» عمر وحدت کوبا را دراز 
م یکردند: گنته بودم که اين یکی از هدفهای اساسی آنها بود. 
ابا حالا بين ایشان و سلت نوعی هددستی پیدا شده کد ناظران 
مریکایی نمی‌توانند از آن سردریاورند. حتی یکث کوبایی هم 
نیس تک کول خورده و برای انتخاب نماینده دستاجد باشد۰ انها 
از این خرسد شدند که دولت برای این یادگار تاریخی احترام 
اساسی راء با نفرت عمیق به رزیمی که زاده آن پوده است درهم 


۱۴۰ 


ما" می‌توانيم زبان آنها را بفهمیم: سا هم در تاریخ شود 
دوره‌هایی داشته‌ايم که برفرش۰ چنانچه یاد مجلس نمایند 
۵۹ بیفتیم».گلوبی زهرآگین ‏ وکامی شرنگك بار پیدا می کنيم. 

کوبا از دیرباز با شوه پارلمانی آشناست» و کاسترو تنها 
یکك بار سخ نگفت کدهوشد و آن درشهر «اوریانت» و هنگاسی 
بود که جنک فاتح شده؛ ولی انتلاب عنوز حا کم تشه بود. 
فیدل میتینگی ترتیب می‌دهد و به‌سخن می‌آید. برایش 
می‌زنند. اما نا سخن را به‌فرمالروایی ملت می کشد؛ وشکلهای 
اچرای آن را برمی‌شمارد و بوبژه از نظام سجلسهای نمایندگی 
یاد می کند» چنان غوغابی بلند می‌نمود که فیدل کاسترو پافشا رکه 
را صلاح نمی‌داند, 

در هر حال بایستی علت را جست؛ سردم نمایندگان قدیمی 
را دوست نداشتنده و در لحظله‌ای که در شرف رهایی از تحیر و 
ناتوانی بودند» حاضر نمی‌شدند یار همان آش و همان کاسه باشد 
و بازیچه مشتی عنتر قرارگيرند. 


هرگاه رای بگیرند ۰ ٩‏ درسد مردم با کاسترو هستند. 
دربارة رهبران جوان کوبا بایستی دانست که نفرت آنها از رژیم 
پارلمانی آثقدر که از آینده و تهدیدهای نهفته در شیوء نمایندگی 
سرچشمه عی‌گیرد ازگذشته و تجربه های تلخ پدران ناشی نمی‌شود, 
یکی از این جوانها از من پرسید: «از ما چه می‌خواهند؟ 
می‌خواهند رای بدهيم؟ ما اين را تخواستيم. مراتب تاسف با را 
به آفایان اپلاغ کنید, ابا ببادا این یاوءبانیهای اسریکایی 
به کشور شما هم راه پدا کند که «اگر رای بگیرند: در اقلیت 


۱ لاز, به یادآوری تین له ژان بل سارتر به لراث‌ویان نظر قارد,- م. 


۱۴۱ 


می‌افتیم ٩۸‏ شما چگرنه جرأت می نید درعین اعلام آنکه رهیران 
کربا رفرندوم می کتند, در کتابهای تاریغ سیاسی خود تکرار 
کنید کد رفراندزم یتاپه‌قاعدة کلی فقط اختصاص دارد به یک 
عمل انجام شده؟ درواقم ما جزیره خود را می‌شناسیم ومی‌دانیم کد 
حریان انتخاب نماینده- خواه رفراندوم باشد یا نه- ٩۰‏ درمد 
۳ نصیب کاسترو می کند, ما مختارید که باور نکنید دلی کمی 
حوصله کنید: با فیدل بکردش بروید» آنوتت شما هم بثل با 
می‌شوید و مثل دا خواهد فهمبد, ۰ 

حق با اوبود. دو روز بعد فهمیدم؛ بهتر است بگویم به‌جشم 
دید م, دراين باه صحبت خواهم کرد و دلیلهای خود را برای 
خواننده خواه مگفت, 

آنوقت عنوز زود بود و بطور ساده به‌اوگنتم: «گيریم که 
رقمهای شما راست باشد, آیا نکر نمی کنید که هن رقمها 
رفراندوم را ایجاب می کند؟ این کایابی پبرشکوهی خواهد بود 
که دهن دشمنال را خواهد پست. و من درست لمی‌فهسم چرا 
شما خود را از اين استباز محروم می‌دارید. » 

اوگفت: «ننها به‌یک دلیل. ما نمی‌خواهيم پیروزندی 
انقلابیها را با درهم شکستن انقلاب پاداش بدهيم. هدف‌گروه 
ما چیست؟ وحدت نظر عمومی» وحدت د رکار, با چندتن هستیم 
کد یکی شده‌ايم. درهمه جا همان یکث نفرو همان انسان هستیم, 
سا پیوسته این حقیقت را توضیح می‌دهيم. یک ملت عفب‌بانده 
پس از برانداختن نیوه‌های فئودالی باید تولید را حاصل مخرج 
-سود مشترک تمام طبقه‌ها قرار دهد... در این مرحلد» یک 
بمجلسن انتخابی» جر آنکه آینه اختلافها بشود به‌چه ثار 
می‌خورد 1 : 

س شما می‌گویی دکد دیگر اختلافی دوسیان تست. 
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نو رست: استاي تراغ آنکه تروعها و سردم بنوانند از 
نقطه نظرهای ننک خرد رهاگردند» کار فشرده و درجه غلیان 
معینی لازم است. خوشبختانه» ایتکث کتدور با جوشان است. 
اکر شما همه چیز را متوق فکنید, تا به‌مردم حق اتتخاب نحاینده 
بدهید, آنها باز قسمت‌بندی می‌شوند؛ زرا این کاره برای 
نقسیم کردن سردم درست شده است. دلیلش هم آتکه هنکامی 
بجلسی را منصفانه می‌شما رند لد دسته ها و سفعتها به‌نست 
اعبیت ملی شود در آن نماینده داشند باشند. از این‌گذشته 
مگر نه‌آن است که انتخاب کننده باید انتخا بکند؟ این به‌آن 
معتی است ند دست کم دو طرف وحود داشته باشد, تا او یکی را 
یه دیگری ترحیح دهد, خطر این نها آن یست کهگروهی برایر 
گروهی جای می‌گيرند؛ بلکه آن است که با این تربیب؛ اقتصاد 
معینی در برابر افتصاد دیگری قرار س‌گیرد. مگر دو نوع اقتصاد 
هم می‌شود؟ چرا نمی‌شود. منتها بانمد برای دبگر تشورها» این 
به درد جزیره ما و اسروزبا نمی‌خوزد, 
او ستقبم ار من پرسید« «جتانچه از تفا خواسته شود در 
لوا دست بهدانتخابات عموس بزنید چه تار می تید؟ 
انتخاب کننده هميشه هست., از این پایت ما دلوایس نیستیم. 
تا چه کسانی بنوانند انتعخاب شوند؟ بر روی کاغذ می‌توان 
حربهای رنگارنگك ساخت» این خیلی خوب است؛ ولی حزبهای 
واقعی را از کجا باید پیدا کرد؟ مر شماگمان سی کنید حزب 
بخودی خود درست می‌شود؟ در این ما تردید داريم. بهتر است 
ببینید احزاب با چه سرعتی رو بهدفنا می‌گذارند. گیریم باز چندنا 
درخت خشکبده‌گل کنند و حزیهای ارتد لس بوجود اسمی 3 
محل عمومی دست پابند و چندین آدم چهل پنجاه ساله هم وارد 
آن بشوند. آیا تما حاضری دکرد نگیرید که پدایت : پا تایته ایتا 
۱۴۳ 


کنید؟ این سازمان بورژوازی چپ اعتدالی» نه جرأت آن را دا رد 
که در جناح چپ انقلابیها جای گیرد» ونه‌سادگی آن را, که در 
جناح راست کاربکند.: انقلاب برگشت دادنی نیست. آیا می‌توان 
پداشت که سلت به‌نامودی رأی بدهد که خواستار برگردانیدن 
اصلاح زسین دا ری و با رکشت بهسفر باشد؟ حقبقت آن که امروزه 
در هلال جزارء سا نمی‌توان وضم مشخصگرفت: انقلاب برای 
وحدت ععل خود « ناگزیر است» هم ولیفه و هم تکلیف چب 
خود را انجام بدهد. رزننده شهری و دعتال چریکه» در آن 
گردآمده و بد هیر پیوسته‌اند. هر حزب نازه بایستی کار را با همان 
کادرها که‌در انقلاب دست داشته‌اند, وبا همان هدف اساسی؛ 
و همین راههاء و وسیلدها شروع کند, چنانچه هدف کنونی سراسر 
حزیره «بالا بردن تولبد» را شعار خود قرار تدهده هیچ کاری 
نمي‌تواند بکند, » 

به‌این ترئیب دیگر وحه اختلاف احزاپ چه خواعدبود؟ 
در هر صورت جیر برای همه یکی است: باید تندتر پیش رفت» 
و این در همه جا مشهود است. بردم دارند خواستن را 
باد میگیرند. همه علاقه‌مندنه کد پدجنبش سرعت دهند, آیا 
می‌توان کاندیدایی را به‌تصور آورد» که از میان‌گروه انقلابیها 
علم شودء و بهانتخاب کنندکان اعلام بدارد که از آلها آهسته ثر 
کام برخوا هد داشت؟ جدا شدن از آنها» ولو آنکه سبب بیآبروای 
نشود» به‌مترلد عقب افتادن از انقللاب است. 

اما این بچه‌عا که به زمامداری رسیده‌اند؛ چالاكاند و هفده 
باه هم تجربد اندوخته‌اند. تنیا یک راه باقی سی‌مانده که کسی 
یکوشد از اینها جلوتر بزند. حتی این کوشش را هم لسی 
نخواهد کرد: هرگاه همین فردا انتخابات سربگیرد:گو اینکه 
چندین حزب در میان باشد» و ازکویایی‌ها رآی بخواهده کار 
۱۴۴ 


انتخاب بسی آسال خواهد بود- در یکسوگروه یکمرسته است 
که دارای اثر و ام است و می‌تواند به کارها و دبت‌آورده‌های 
خود میاهات کند» و در دیکرسوه سازمانایی کد تازه از فتداق 
درآمدداند و بدون کرچکترین تجریه زدایداری» جز وعده‌های 
خشک و خالی جیزی ندارند ارائه دهند. 


۱۳۵ 


۰ 


دست پیران از رهبری کوبا کوتاه شده اسب 


- بزرگترین بدنامی انقلاب کوبا نهآن اس که ازصاحبان کشتزارها 


سل دارایی کرده است؛ این است که چرا زسام کارها یلا دست 
کود کان سپرده‌شده است, بایایزرگها و پدرها و برادردزرگها برای 
جائشینی» سالهای سال چشم به واه مرگ دیکتاتور لشستهاند. از 
قدیم بداین شکل بار آمده‌اند. احزاب‌گاهگاه دل به‌دریا می‌زدند 
و به‌اتتقلار آبنده دور که گروه زمامدار جابجا خواعد شده به‌سردم 
آشکارا اعلام می‌داشنند که به‌نیره پارلمانی علاقه دارند, کار 
براین منوال می‌گذشت. نا اینکه روزی کود کان یکباره دولت را 
ربودند و ندا دادن که ازآن دست برنمی‌دارتد. 

دست پیران از کار کوتاه! راستی هم من درگردش سراسر 
جزیره یک پیر هم برس ر کار ندیدم. همه مقامهای زبامداری در 
دست فرزندانم» فرزندان نسل همدوره من بود. از بدرها خبری 
لبود . پعجاه سالگان این جزیره رو نان نمی د هند, 

وزیر راء که باریکك و بور و بدون ریش است و از زسره 
خردسالان انقلاب هم لیست ۲٩۹‏ سال دارد. میانکین سال 
زمامداران کوبا بیش ازین نبست. ولی او هم عنده جوانان 
بیستساله را داردء این خود برای هسکاران جوانتی وبیله‌ای 


۱۳۷ 


ده که برسر جوانی اوشوخی کنند. حال آنکه شوخی بدخودشان 
بر بزبیگردد: 

آرما ندهارت ۱۲۷ وگوارا؛ راثول و کاسترو بایستی ۰ سال 
داشته باشند. ایشان نا ارکارهای اجتداعی صحیت لیاشد بین 
خودشان جوانند و شوخ. و همینکه سر حرف باز شود معلوم 
بی‌گردد که رود به پیری گام نهادء‌اند۰ به عفیده من خیلی زود. 
آنها لجاحت اورویتا را که عنوز شمصت سال هم نداشت به‌پای 
گرانباری سالهای عمر او میگذاشتند و با اين نظر توافق داهتند 
که ,حاه ریاست حمهوری ایجاب می کند که سن دارنده ان مقام 
به‌اندازه‌ای بامد که بتواند تظاهر بدون موازئه را حفظ کند, 
از این رو (کسی هم یمن می‌گفت) از اين که رئیس جمهور 
نازه « دست کم چهل سال دارد ». شادی می کردند, 

من به‌نوبد خود درمیان آنها خیلی بیش از پاریس خود را 
مایة ناراحتی آنها شوم یا نتوانم چنانکه در خور همدورههای من 


است رفتا ربکنم. 


فرزندات نجانبهش 
از آنجا که انقلاب ضرورت پیدا کرده بوده ضرورتها نسل حوان را 
وادار به‌انجام کاری کرد: تلا این سل بود که براق 
دست با زیدن بهانقلاب به‌انداژه کافی خشم و دلهره. بسرای 
انجام دادنشی» به‌قدر لا زم صنا داشت. 

افزایش جمعیت دراین جزیره تعادل را برهم زده و پیران را 
در اقلیت انداخته بود. ولی پیران از دیرباز مقاسها را قبضد کرده 
و به‌آن یله بودند. نوباوگان چون سربرمی‌داشننند و به جامعد 
می‌نگرستند می‌دیدند که تحام سوراخها را پدران پر کرده‌اند» 
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باقی شغلها را هم برادرهای بزرکتر به حمله ای می‌گرفتند. سپس 
درها بسته می‌شد و ایکان پیشرفت ازمیان برداشته می‌شد. 

در یک سوی دیوار هرم تغیبر اپذیر دارندگان شغل و در 
سوی دیگر انبره بیکا رانی قرار داشت که سال‌به‌سال فزونی 
می‌گرفت. صفهای جل رکه تن هم چسییده بودند پیوسته فشار 
پشت سریها را تحمل می کردند. گذشته ازکاهش خواربار 
آینده‌ای هم در برابر نمی‌دیدند. 

بیکاران تا زه نمی‌فهمیدند که بیکاری معلول تصادف نیست؛ 
آن را تنها قمتی می‌دانستند که برای آنها تعیین کرده‌اند. پس 
توده جوان یکباره آن نظامی را لگد کوب کر د که زندگی ایشان 
را به زیر پا می‌انداخت. سالمندان بخت آن را داشتند-شاپدهم 
اکنون بایدگفت بدیختی آن را داشتند که شاغل باشنده 
بایستی چیزی را از دست می‌دادند. مزد مرتب هر چند هم کم 
باشد رفته رفته آدم را ترم و تسلیم می کند. 

سل تازه جبری نداشت که از دست بد هد و می‌دید که 
بهتران با ستم مدارا می‌ کنند. پس می‌اندیشيد که: «امن 
سالمندان به‌بدبختی ما تن درداده‌اند» در افتادن نوخاستگان با 
برتربها و.امتیازها در حکم شوریدن علیه بزرگترها بود. ایشان 
در برایرکناره جویی بزرگسالان سخت پایورزی ی کردند و 
هیچگاه از پیکار با انحصاربا زی دست بردار نبودند. 

این عود به‌آنها اجازه داد نا تدای پایداری کاسترو را درد 
کنند. برای این فرزندال مخوف طغیان علیه رژیم دیکتاتوری 
برابر بود باشورش علیه کوتاعی واهمال کسانی که آن را تجویز 
کرده بودند و با کتا رکشیدن خود به‌آن میدان داده بودند. چه 
ارزتش مزدور پرا کنده شوده چه بزرگالان از مقاسهای خود 
به زیر کنیده شوند: اين هر د و کار یکی است. 
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پدری که پسرش را نمی‌شناخت ِ 

وتتی سرباژان» از جنکك بومی‌کردند» چنان القتی به‌ هم 

۱ دارند, که غیرتفلامیان را بدچشمی دیگر می‌نکرند, کر 
کوپا دولانگی از این هم ریشه‌دارتر بود. سرباران جوان 
که درکار ژیرزمینی دست داشنندءگاه براد رال جواثتر با 
خواهران جوانتر خود را از نقنه‌های خود خبراآر 
می‌کردتده ولی هرگز با فسل بزرگتر رازی زا-دومجانر 
نمی‌گذاشتند. رزمسدگا نکوبا لذتی دیطتت‌آسیز از 
نگهداری این رازها می‌بردند. 


درست است که پای اسن و آرام درمیان بود؛ اما این سعتی را هم 
دربرداشت که سالمندان شایسته اعتماد نیستند. 

درگنشته فرزندان‌خانواده‌ها؛ به‌نامهای عوضی) و با برگهای 
ساختگی» همه‌جا را زیرپا در می کردنده دخترها و پسرهای 
کوچکتر با هر دوز و کلک و تا آنجا که سمکن بود به ایشان خبر 
می‌رساندند و اين همه. دور از چشم خدایان خائه اتجام شتا 

چند روز پس از بیروزی» درشه رکی» پزشکی محتاج پنزین 
می‌شود. یی آن می‌رود, بنزد مدیران انقلابی روانه‌اش می کنند, 
به‌مر کز فرساندهی می‌آید. رئسس قسمت کهمامور دادن پروانه 
بنزین است» برای س رکشی بیرون رفنه. ناگزیر پزشک صبر 
می کند. ار هم این رعبر راء مثل همه کس؛ به‌نام ستمارش در 
نهضت ماوت و از روق هترنما یبهایش» می‌شناختد است. 
برزبان همه دس شایم بود که چریکها همینکه این شهر را 
گرفته‌اند» براثرکارهای ی که اين سر دکرده بود اداره شهر را به‌او 
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سپرده‌اند تا هرچه زوذتر به بی‌نظمیهای جنگ پایان دهد, 

چیزی نمی‌گذ رد که درخواست کتنده پشرین از آبد و رفت 
جوانها به‌هم بری‌آید- همان جوانها که یار نزدیکك رهبر 
بودند-و آنها را به‌چشم نوجوانهایی می‌بیند که از دانشکده و 
دبیرستانل ببروث آنده‌اندا ۳ اصرار دارند همدیگر را به نامهای 
" مستعار بنامند» و سر کرده ود را هم به‌نام عوضی بخوانند. چون 
اند کی م یگذ رده دل د کتر آرام می‌گیرد» چه می‌بیند رهبر ناشناس 
پیش او آشناست, او پسر خودش بوده است. 


انقلایی» آسوده در خانه می‌ خلت 
این سرد آرام 81 اند نسمتد در آغاز جوانی ازدواح کرده بود» 
بچه‌دارهم شده بوده مننها بنا به رسم کوبا هنوز داماد و عروس؛ 
در خانه پدر زندگی م یکردند. دیگر خانواده از اين یکانه‌تر 
کسی بخواب د بده ات 

با ید مرد یز شکف با حود اند پشیده باشد: «درکرأگرم جنگ 
داخلی» این پس رک آرام کد همه شب خانه بود. بس شبهایی 
از هفته را بیرون می‌گذرانیده» و زن راز غیبتهایش را سر به‌سهر 
نگاه می‌داشته است. » 

پزشک با احساس درهمی پی می‌برد جگرگوشه پرانتخاری 
دارد که اند کی بیش ازاندازه رازدار است. 

پدره فریب ظاهر آرام یکک زن بچدسال» و فرزند وا خورده 
و سالها در بیخبری بانده بود. حال بزای غیبتهای پس رکه چه 
بهانه‌ها ترائیده بودند تا پدر را گول بزننده کسی نمی‌داند.ازاین 
بدترعروس هم همه چیز وا می‌دانسته است. 

این می‌رساند که آنها به اینگوته به نیروهای ترد و تا زکه " 
خیلی بیش ازما سرد های جاافتاده اعتماد می کرده‌اند. 
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ماجرا با خوشحالی تمام شده. اینک انقلاب فاتح است؛ 
پسی پسر دزست عمل کرده انتتت؟ 

من نمی‌داتم که آن پرشکک آیاگذشته خود را بررسی کرده 
است يا نه. هرگاه درجستجوی علتهای پنهان کاری و پرهیز فرزند 
برایده باشد: لابد خود را بحکوم دیده است. چه هرگاه او از راز 
فرزند آگاه می‌شد» درست است که حتی به زور شکنجه هم او را 
لو نمی‌داد؛ ولی آیا هرکز امکان داشت تشویقش کند؟ 

به‌نظر من» آن جوان بورژوای انقلابی, بهتر از هر کس 
توانست نقطه نظر جوانان کویا را خلاصه کند: «من ید روبراد رال 
بزرگترم را احترام گذاشته و می‌گذارم. اینها آدمهای نازئینی 
هستند. درکود کی برای من سرسثق بوده‌اند. چقدر دلم 
می‌خواست که همه عبر از آنها پیروی کنم. ابا آنها سایه 
سرخوردگی من شدند. تقصیر خود آنها بود. نقصیر خودم هم 
نیست, » 

گمان می کنم برای تعریف مبکل کار کسان و اداره‌ها صد 
شیوه دیگر را می‌توان پیش‌گرفت. اما من موضوع را از جوانان 
شروع کرده و دنبال می کلم. برای شناخت چکونگی کار در 
کوبا, چنانچه یک رخته نشاند و راهنما لازم باشد-که لازم هم 
هت - جوائی از همه بارژتر» زندهء‌تر» و انکارناپذیرتر استت, 
جوانی در همه حابه‌چشم سی‌خورد» در خیابانها سوح می‌زند» 
شبها, در هاوانا؛ برابر دریا غلیان پیدا می کند؛ و سیسی؛ در 
اینجاء بی‌آنکه از سیر طیعی خود ببرون انتاده باشده صفت 
درونی سران می‌گردد. جوانی با اعلام حالت انقلابی خود» 
بسان یک اساسنامه اجتماعی» حلودگر می‌شود. رایطه‌های کار 
و سبارزه‌های طبقه‌ای» همه به‌اين رابطه اساسی برمی‌گردد. بعنی 
به رابطه جوانها با بزرگالانی کد آفریدگار آنها برده» و با آنها 
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زیسته‌اند. اسروز د رکارگاهها» د رکشتزارها» و در اداره‌هاء کار 
جوان‌گشته است؛ براستی هم جوان‌گنته است. فربانروایی در 
حهت عقربک ساعت به پیش می‌رود. در اینجا برای فرماندهی 
نمی‌توان کهصال بود» چون برای پیروی کردن هم نمی‌توان 
از ۳۰ سال بیشتر داشت. این به‌آن معتاست که رژیم کوبا در 
رابطه های انسانهاء انقلاب ريشه داری ایجاد و برقرا رکرده است. 

هرگاه در صدد باشیم که این رابطدهای تعدیل شده را 
بقهمیم؛ باستی در همه زمينه‌هاه تتیجه‌های این حادثه تارمخی 
را؛ که همنکث هچوم بربرها بد کوبا است» کاوس و جستجو 
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جزیره دسطوش وحشیگری تازه‌ای اسب 
اهالی بسیار .سدن» که در جزبره اند کی رو بدناتواتی 
گذ اشتداند دچار وحشیات» بعتی نسل جوالکشته اند. 
آتها تاشناس به یبش می‌آیمده فاتحال تازه با بوسیان رفنار 
تغویی دارند, ابا خود را دور نکاه بی‌دارند. ین شود 
غروسی می کنند و دیگران را بدهمال چشم نی‌تگرند, 


بسا اتقلابها» که بسان بسی سردم» می‌نوانند ناله و شکایت 
سر ندهند که «جوانی و خامی ! » وقتی بیچا رگا زیاد فثار دبده 
باشند» ضرورت ابجاب ی کدد کد انتلاب یبد رنگت از روی پا رهای 
مراحل بچهد» بدآزبایشهای تازء تن دهد و بیماریهای کود کی 
را ار سربگذراند, تا کنون کوبا این سعمادت را داشته که درآغار 
کار خوشبختانه نبازی به گرفتن بیماریها نداشته باشید, آگر غیر 
این بود ازآن جان سالم در ئمی‌برد. انقلاب جوان از سال ۱۹۵۷ 
تا ۱۹۵۹ زمینه سرگذشت نازه‌ای را فراعم ساخت "که اینک ۱۴ 


۱۵۳ 


ماه است جزیره با آن دمساز است- پرورش سل جوان انقلاب, 
[ نون ببینيم این برای یک دولت حوان که به دست جوانها 
اقتاده به چه معناست: 
من جز به‌سه نکته اساسی نعی‌پردازم: 
و حکومت تازه: توجوانهای خود ر چخونه مررد استفاده قرار 
می‌دهد» تا برای کاری ند باید انجام دهتد شایسنه باشند | 
ابنها چگونه خوی منفی باغیگری را با انقلاب سازنده 9 
علاق سارگارس ی کنند؟ ایشان حکم خود را علیه پبران چگونه 
عملی می‌سا زند؟ به‌عبا رت دیگر؛ قد رت حا کم با اینها جه‌می کند؟ 
ایلها ثیروی دولت را چگوته به کار می‌برند؟ در این جزیره‌ای 
که هرروز جوانتر می‌شود» آبا توانسته‌اند اتحاد جبری این 
عوامل را واژگون سازند و دم وکراسی خود را براساس جدید ترین 
رابطه های اتسانی بنیاد نهند؟ 
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الیته خوراك قدغن نشده 


دیری؛ مشروب معلی 
آنها در نورد خورا کث لمتر پابند فاعده‌اند: وقتی باشده رتتی یاد آن 
بیعتتد و سوفعی که دیگ رکاری در پیش نداشته بانند به‌عوردن 
می‌پردارند. اين نه یه آن معتاست که روزانه پتوان دو وعده غذا- ولو 
ساده - مرف گرد. الببّه خورا ک قدشن نشده است, 


اهل متتروب نبودند» منتها از سر ادب لبی تر می‌کردند. 
«دگیری» می لوشبد ند : مشروب محلي که کمی مزه شراب آمیخته 
آنها کم خورا کی لاتینی‌ها را داشتند. پیگاتخان در «ودادوه 
درون دبوار هتل ها مست بودند, ولی کوبا ییها: حتی در دوران 
با تیستا همم از میخوا رگی بیزا ری می‌حستند, 
حتیقت آن که آنها می‌خواستند از همان لذت دوران جنکت 
برخوردار باشند. از بس خواربارکم بود» آرزوی ریدن بکك 
باغی به خور شگرم» بشدت عشق و یبت آذرخش می‌رسید. 
آرسان یاغیان این بود که یکسره تن به گرسنگی سپارند, 
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ایشان خوردن ناهار و شام منظم را از برنامه زندگی روزانه 
کرد تفن کنردما ناغم سنوانان: که در پدترای انا 
خارجیگرمترین و موشمندانه‌ترین التفات را دارند»گاه می‌شد 
روزهایی که گردش جزیره را دنبال سی کردیم» شکم ما را هم 
فراموش سی کرد ند: زیرا که بمده خود را هم از یاد برده بودند. 

چنانکه پیشترانتم آنها همه از شیوه آسوزش و پرورش در 
"وبا شکوه دائتند, و آن را یاو بافیهایی بوج و خالی از حقیقت 
می‌تهردند, تازه آنها هم که تحصیل را نا دانشگاه دنبال کرده 
و در صدد پیدا کردن تخصصی برآمده بودند به‌دست باتیستا 
پا کك از تحصیل با زما نده بودند, 

دیکتانو رکوبا در سالهای آخر دیگر طوری شده بود که 
۳ آشفتکی را دست‌آویز س کرد تا دانشگاه را پیندد: 
چنانکه آخرینن بار تعطیل دانشگاه از ۱۹۵۶ نا ۱۹۵٩‏ 
طول کشید, ۱ 

هیچ چیز» در طیعت هیچکس: تمی‌توانست بدداد رهیران جوان لوبا 

پرسد؛ نه‌سالمتدان» نه رجال سابق فوم» و ه ستها: ریرا رشته‌هایی که 

حزیره را به فولکلور و به‌استقلال طلبی پیوسته می‌دادت. از سالهای 

۰ به‌قیچی یانگیها از ه مگسیخته بود. 


سرمشق آنان» به کا رکاسترو نمی‌آمد. اوضاع تفاوت پسیار یافته 
بود. رهبران همگی؛ با اراده استواره برای رسانیدن کشور 
به استقلال هما هنکث شده بودند. 
پس فانحان ناگزیر آمدند ند تنها برروی خویشتن و 
هدقهایی حساب کنند که به نظرشان می‌رسید» و از راههایی که 
از پیش کویده شده بود چشم بپوشند, مگراین از هکاران 
با ریک‌بین» چه می‌خواستند بکنند؟ همان که هر کس بجای‌آنان 
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بود می کرد. آنها می‌فهمیدند که وارد مرحله «انسان ارکستره 
(همه کاره) شذه‌اند, چون کشور عقب‌مانده: در صدد برآید با 
جهد عظیمء خود را از چنگ فقر برهانده بایستی جنبش زایندة 
داشته باشد و هر چه سریعتر عمل کندء و مردگان و درد‌ها را در 
زمره رنجهای‌گمشده جای دهد. رهبران باید تا کادرها پرورش 
پیدا کنند, خود همه مسئولیتها را به‌عهدهگیرند؛ و برای همه‌چیز 
صلاحیت پیدا کنند» و از ابن ییمی به‌دل راه ندهندء که بصورت 
مردان همه‌دان درمی‌آیند, 

+اولتوسکی» عضو بسیا رکاری جنبش ۲۶ خود برای سن 
گفت. «سرا وزیر راه کردند. خودم نمی‌دانم چرا. شاید برای آن 
که زمانی مأموربت خرابکاری راهها را داشته‌ام,» ْ 

«گوارا» مدیر بانک ملی» نیز در اتاق کار خود» من 
تعارف یکك قهوه دلچس بگفت: «سن در آغاز پزشکث بودم. سپس 
کارم به‌سربازٍی کشید. اینک چنان که می‌بنید بانکدا رشده‌ام۰» 


پزشکان زماندار 
ارنتها تمونذ کویا نیست. انتالاب می‌طلبید که «بازبگران ه 
خوه (انان ارکستی) را از میائه یزشکان و جراحان 
جمع آوری کند, 


«انستیتوی اصلاح زسین داری» جزیه را به‌سطقه های 
اتتصادی تقیم کرده بود. اداره هر یک از این بخشها» از باله 
تا پایین» به کشاورز داشور بیاز داشت. برای آن از د کترها و 
حتی دامپزشکها عم نگذشتند. وقتی ابنها می‌پرسیدند باید چه کار 
بکنند جواب می‌گرفتند: «خودنان خوب خواهید فهمید. » 

بی‌شکست عم نبود» بخصوص درباههای اولء ابا همد را 


۱۷ 


که رویهم بگیربم» هیلت پزشکی از خدست کشاورزی سربلند 
درامد. یکی به‌سن مي لنت: «اين به‌دلیل آن بود که آنها 
به‌معنای وجود اورگانیسم آشنایی داشتند. یکث منطقه یا بخش 
اتتصادی را؛ همچون تتی جاندار به‌شما رمی‌آوردند و می‌دانستند 
که در آنل عمد چبز بهمه چیز بستگی دارد. » 

ولی به‌نظر سن بیروزی برافتخار این پزشکان کشاورزه 
یش از همه؛ ناشیا زکیفیت مخصوص علم آنها بوده است. این 
کارورزان از دانشگاه فراگرفته بودند که چگونه علم و عمل را 
به هم پیرند دهند» و از هم جدا نکنند, دراین میدان کارجدنده 
بهمان شیوه دیرین خود عمل ی کرده‌اند. عمین کد راء حلی 
بدنظرشان می‌رید با یکه نظرء طرز اجرای قاعده دشواری را که 
سورد آزما یش قرار داده بوده‌اند» پیدا سی کرده‌اند و از سجموعه 
قوانین شناخنه شده‌ای که براقتصاد معینی حکبریت سی کنده 
بدیک آن دری‌بافته اند کد کدامیکث اسروزه به ذردخور است و 
سی‌توان به نارش بست. 

تنها دانشگاه نموده که حکوست می نرده, همداه از ببانه 
دا رندگان شغلهای آزاد نیز» داوطلبانی پیدا سی‌شده» حتی از سیان 
جوانهایی همکد عیچگاه شغل و حرفه‌ای پبدا نکرده بودند؛ 
داوطلب بدا می‌شده است. 

به‌عبا رت د یگره انسان ار کستره کارش 7 
متامی را اشفال می کند که حق دیگری است و تاها بهانه‌اش 
آل اس ت که چنان سی رحود ندارد. درکوپا هیچکس درخور 
کار ی که س یکند نیست. کسی هم غمش نیست. چول نظر 
براین اس تکه شابستگی از بیروزی می‌آید و ناشایستگی از 

به انتظار موسمی که انقلاب تخمهای خوب را بوجاری کند 


۱۵۸ 


و تایخه‌ها را به‌ دور ریزد, نا وقتی که نمی توان بداقالها, با 
بدخواهان را به‌شنلهای خصوصی روانه ساخت» عیچ کس 
یس ت که درست درجای خود قرارگرقته باشد. اینکه قلان برسر 
فلان شفل اجتاعیگمارده شده» برای آزمایش است و بس. با 
هر توفیق تازد» از فرصتی نازه؛ برخوردار می‌گردد و نه برای 
فردا» زیرا برای-ساعت بعد هم تضمین تخده است. شاید که 
حاصب مقام باشد. ولی موفتی است. در سراسر جزیره» از آنچه 
در دیکر جاها «حقهای به‌دست‌آورده» خوانده می‌شود» خبری 
این جوانان که به‌ناآزسودکی آمیخته‌اند» از خطای آینده و 
روسیاهی بعدی آن بیمنا کند. حتی به‌فکر آنهم تبستند که روزی 
شاستگیها و ارزشهایگنتنه را بتوان وسبله دفاع قرار داد. اين 
به‌معنای نداشتن فخر است. 


خیمنز: نها کسی که به پیشد خود سرکرم امت 
ارابن دیان یکی استناه است: خیمنز. او صللاحبت ادارة 
مانستیتوی سلی اصلاح زین داری» را از پیش پیدا کرده 
است. او جفرالیدان است, و یه دوران باتیستا تمها مطالعه 
ارزشند را درباره کوبا او کرده است, آيا او از جغرافبا 
بداتقلاب رسند یا از انقلاب به جفرال؟ 


حثبقت آنکه این تتاب دردها را چنانل تشخیص داده و داروها 
را با چنان درست‌بینی نشان داده است که رژيم باتیستا از آن 
بدش آبد؛ و کتاب را جمم کرد. ا کنون که از نو چاپ شده؛ 
بار هم زنله است. 

می‌خواستم به‌هین جا برسم: مطن‌ترین غلمها» با 


۱۹ 


شایستگی بلئد آوازه‌ای که همه جا ولو در خارجد- مورد 
تعصدیل است» برای این مرد انقلابی جز یکك صلاحیت صوری و 
اسمی چیزی ایجاد نکرده است. دفتر هرآنیودگنند است و نوشته 
است و کرده است برسیدن نخستین روز سال نو بسته می‌شود. 
گلشته هاگذشته. خیمنز؛ حفرافیدان دیروز, امروز تنها صلاحیتی 
که پپیدا می کید آنن است که خمنز یاغی باشد: سپس باید 
به شیمئز مصلح پد یگردد و چیزی که او را شایسته و برازنده 
«انستیتوی ملی اصلاح زین داری» می کند؛ اهتمام دشواری 
اس ت که بایستی به کار برد تا هم خود را تمویض کند هم کشور 
راتفییر دهد. به منگام قیام بی‌سشقتی می‌شد هم سرد علم بود و 
هم سربا ژه این دو پيشه با هم نه‌ جنک داشت و نصلح ؛ از هم 
بیخبر بود, پسی از پیروزی همد چیز نازه شروع می‌شود: بابد 
یه‌اتتظارهای ملی پاسخ داد. دیگر ایکات ندارد کد جغرافیدانی 
و اتتاویگی با هی ها رگا رونت خیمز حفرافیا را در خدیت 
انتلاب می‌آورد, لازم می‌امد کد شناختهای علمی با جزء جزء 
نیا زمندیهای عملی انطباق پیدا کند. به‌اين معنی که دانشنند 
به‌مرد تجربه بدلگردد» و عمل پیوسنه بوسیله علم کنترل شود. 

شناسایی اوبه‌جا ها , زمین » آب و هوا هم‌صلایت خود را ازدست 
بی‌دهد, بصیرت روزاته بثکل کارهای پرا کنده تراوش ی کند 
چنا که تنها خود او آن را می‌خواند: در فلان کوره زغال 
تشکیل یکی کلوپراتیف ده پانزده خانواری دادنل- در بهمال 
بحوطه» این یا آن بذر را افثاندن-و در فلان منطته 
به‌جنگل کاری دست ردی, 

برای مرد داتشور» مرد عمل شدن دشوار است و یدوت 
خرد کردن استخوان نمی‌توال به‌اين هدف رسید, 


۶۳۰ 


اتقلاب با رهبرال بر سازگار نیست 
در آن دم که مردال کابینه کار بسن تدوری را قرا 
میگرفند» دیگر مردان که کارآاسد بودند, بایستی 
می‌آموختند که چگونه باید کار را ینور تثوری رون 
سآزندر 


چه اینها و چه آنها, از نفس کاره سخت در رنم بودند و این 
بیش از هر وقت در همان ماههای نضتین ٩‏ ۱۹۵ بود. در برایر 
شدت ضرورت: به‌اندازه‌ای ناهایستگی و نارسایی س‌دیدند که 
سردرگم می‌شدند. یکی میگفت: «آیا دل این تصمیم را دارم »٩‏ 
دبکران می‌گفتند «آيا بالاخره خواهیم فهمید چه تصبی باید 
گرفت؟ » 

از این دوگروه نوآسوز کارگر دوم رالد د. کفتانه 
می‌نمود, پس از دوسال بلبشو و یاخیگری نازه باید به کلاسها 
لش رین چهل سال عمر» چهل را استوار و استعدادها را 
زنگ‌خورده ساخته بود: سالمندان ازاینکه بنا شده بود درستنان 
دعند سرگردان می‌شدند و می‌گفتند: ما می‌ترسیم ننهمیم» یا 
آنکه یادسان ننماند. انقلاب از پیری زیاد «انسان- ارکستر» 
صدای آهن خشک می‌داد؛ سخت می‌شد» برخورد پیدا می نرد ۳1 
از نرمش و آمیزش پروا داشت. 

دراین کشورعقب‌انده» که برای پیشرفت تلاش م ی کند» 
کمبود کادرها» از دوسو بررهبران فشار وارد می‌آورد: تولیدامر 
واجب وفوری است. پیکا رها آغا زگشته است؛ پیکارگوجه فرنکی» 
پیکار برنج و سپس پیکا رآهن. 

هرگاه پنا شود ساعتی وقف مطالعه کشاورزی علمی و کار 


۱۶۱ 


در زمینه فلر هاکردد» در حکم از دست‌دادن و هدر دادن وقت 
است. 

هبچنین اگ رکار با کوندینی و در بیانه مه و ایخضردی 
صورتگیرد» چیزی تباه می‌شود. این کمتر به شم می‌خورد: اینجا 
وقت دور ريخته نشله است؛: ضایم شده است. در پایال: حساب؛" 
هزیته ها هم یر این منوال است. هرگاه کار بخوا هد از نوشروع 
شود»گرانتر تمام می‌شود. با این نرتیب «بدون دانش » چگونه 
می‌توان تولید کرد و برآن افزود؟ انقلاب را با کارهای بی‌پروا 
و ساب شده‌ای که بنا برابنکارهای تجربی انجام می‌گیرد؛ 
لمی‌بایستی با حادثه و باجراله شوخ چنمی و بازی تصادف 
است درآیخت. 

ستتن کوتاه» این ضرورت دوکانه و متضاد در صفت دوران 
انقلابها است که دقیته‌ای وت برای تثرری نمی توان گذاد ۳ 
و هیچ عملی هم نباید متکی به تجربه نباشد. 

«انسان-ا رکستره ارام دضست می‌داند ند هیچ نمی‌داند: 
باید همه چیز را بیاموزد. بتاچار بایستی تمام وقت یاد بگیرد؛ آیا 
همه کارها یهگردن اوست و ناگزیر بایستی تمام وقت به‌عمل 
مشغول باشد, 


۱۶۲ 


اعجاز جوانی 


سن است که رعیرانکویا را تجات داده است. جوانی به‌آنها اجازه داده 
است که از کار دشوار و مهمکین انقلاب رو تتایند. اکر مسکدل انقلات 
پابستی یاسوزد و يا حود را به‌دانشهای تئوریک روشن -ارد, از آن با 
عیچکس محن نمی‌گوبد؛ کار خردش را می کند. هیچکس نمی‌داند در 
چهگوشه‌ای فرمنهای کوناه وگریخته‌ای پیدا می کند- طو رکلی این 
فرصها را از زندکی حصوصی به‌دست سی‌آورند- هیچکس آگاه نیست 
که میزان اعتمام خود را پنهابت بالا پرده تا زمانل شاگردی را بتهایت 
کاهش ده 


ولی ما می‌نوانیم آنچه را که گوارا یه‌یا نگقت خود حدس بزنیم. 
کوارا بعنوان مردی بسپار آگاه شهرت دارد. این هم اتکار است. 
همینکه کي با او دمخور شود پی‌می‌برد کد در پس هر حمله 
گنجینه‌ای نهفته دارد. اسا دانش پهناور و معلوسات عموسی یکک 
پرشک جوان که از روی نرسنی و نمکین و ازسر شور و علاقد» 
تن به‌دانشهای اجتماعی داده است؛ پا علوم دقیق و فنی که 
برای بکه بانکدار دولتی لازم است از زسین تا آسمان فاصله 
دارد. 


گوارا هرگز از تغییر شغلهای خود سخنی نمی‌گفت: مگر 


۱۶۳ 


بربیل شوغی, بلاغت این جهد بخودی خودگویا بود؛ و در 
همدجا به‌چشم می‌خورد: حز در آن تافه زا و آسوده. 
ساعتی که ما وعده دیدار داشتیم غیرعادی بود؛ نیمه‌شب. 

نا زه بخت یار من بود» چه روزنامه کارا وسافران خارجی 
پاید خوشحال باشندء که اجازه دیدار طولانی بيابند. ولو آنکه 
ساعت ۲ یا ۳ پس از تیمهشب باشد, برای ورود به‌اناق کارش 
از اتاقی بررگهگذشتيم که مبل و بساطی نداشت. تنها یای 
دیوارها صندلی و نیمکت چیده شده بود, درگوشه‌ای مرج ه 
تلقنی بود. ۱ 

سربا رال همجا ار ختئی ازپای درآمده بودند» حتی آنها 
که پاسدار و نگیبان پودئل , حتی کسالی که خوابیده بودند 
از وضم ناراحتی که داشتند دچار خوابهای آشفته بودند. 
بلند و سیاهش بردوش ریخته و کاسکتشی روعر بینی افتاده برد. 
چشمهایش ببحه بود, بآهستگی خرخر هی کرد و لبهای‌گردش» 
ثه یک سیکاربرکگ نا زه‌گرفته را؛ تنگك سی‌فشرد. گفتی آخرین کاری 
"له برد خنته برای راهگیری وسوسه های خواب یافته, آتش ردن 
سیگاربوده است. 

هنگامی که از ابن دایره: که خیلی حرب روشن بود 
تطاری شدهام و به واکنی خواب‌آلوده‌گام نهاده‌ام, همه چشمان" 
قرمز خود را باز می کردند. تن‌ها کوفته و خمیر و ولنگار بود. 
ناراحتیهای شبانه را برابر می‌دیدم. من هنوز خوایم نمی‌آمد» وی 


۱۶۳ 


"کار سه نویتی 
دری یازشد و ما وارد شدیم؛ آن احساس بکباره از بیان 
رنت. افسر یاشی با کلاه نقلامی و رنکث مات انتظارم را 
داشت. او هم مانند سربازان توق رامرو» ریشی حمایل 
کرده: وموهای بلندگذاشته بود. 
اسا چهره شاداب و نرم و تراشیده‌اش حالت صبحدم داشت. او 
کارا بود. آیا از زیر دوش بیرون آمده بود؟ چرا نه؟ سوضوع 
آن است که شب پیش از سرشب به کار پرداخته و چاشت و 
ناهار را در اتاق کار صرف کرده و عده‌ای را پذیرفته بودء حالا 
هم قراربود پس ازسن کسانی را بپذبرد. 
هیینکه صدای بسته شدن در از پشت سرم آمد» خاطره 
خستکیهای کهن و اینکد چه ساعت شب است» همه از یاد رفت. 
شب به‌این اتاتها و نزد این مردان سراپا بیدار راه ندارد» در نزد 
آنها خفتن یک احنیاج طبیعی بشما رلمی‌آید» خواب درست عادتی 
است که ایشان کم و بیش خود را از جنگش خلاص کرده‌اند, 
س‌ نمی‌دائ مگوا را ۳ بارانش کی به استراحت می‌پردازند. 
مان دارم که تفاوت می کند. استراحت به‌میزان نتیجه کار 
بسنگی دارد. هرکاة بازده کا رکم باشد» دیگر یرای آن مجالی 
باقی نمی‌ماند. درهرحال ازآنجا که درزندگی خود» پی ساعتهای 
خالی و باز می‌گردند» عادت شده تا آن ساعتها را ابتداء از ملک 
بیکران خواب بیرون کشند. 
کارسه نوبتی پیوسته را در نظر بگیرید" منتها چنان کاری 
۱. درکار تولیدهای بزرگ شب وروز نی‌ترال وئفه‌ای ابجاد کرد. از این رو سه سته 
(هشت‌اعته) کار می کنند. منطور سارتر آن لست که این رهبران هرمه توی تکار 


کشوررا خرد بایستی الجام دهند. سم. 


۱۶۵ 


که هر سه نویثثر, را یکدسنه آدم در طول ۱۴ باه انجام داده 
پاشند. این آرمان آن جوانان است» آرماتی که تا اندازه‌ای هیر 
بدست آمله است. حال که سال ۱۹۶۰ است اکر هنوز در آنجا 
از روز خبری هست» ازسر ادپ و برای رعایت مسافران خارجی 
است. 
از این گذشته به رخم آن همه ملاحظه کاری؛ دیگر 
نمی توانستند اجازه دهند ساعتهای ییوده‌ای را که من فدای 
خواب می نم از حداقل زیادتر بگیرند, 
دیر می‌خوابیدم. سحرگاه ببدارم می کردند» از این رنجی 
نمی‌بردم و پرعکس اغلب از کوره درسی‌رفتم» چه ساعت خوايم 
هر چه هم دیر بی‌شد» باز آنها بیدار بودند» هر چد هم زودتر 
برمی‌خاستم» باز می‌دیدم ساعنها پپش تر از من برخاسته اند, 
باری مسحن یس ا بان در اب رز زیت که فا 
بحران عمگانی همگام نطرددد 
آتجا که تلاش طبیعت دوم سی‌شرد 
این جوانان ایج والائی برای تلاش "له آنقدر نزد 
«استاندال +کرامی بود» فاثل هسند. ولی مبادا تصور رود 
که سحبنش رامی کند با از آن شوری س‌سازند. ایشان 
لاش با جال می‌دخنمند, بد کار سي‌اندازند: و شاید 
بتوان گنت سیآفرینند. اینوم ار روی اثرها عیال می‌گردد؛ 
نه آنکه درپاره‌انن کلمدای حرف بزنند. تلاشي اسان 
خرد » جلوه» سی لد 


گوارا برای آنکه زنده دئی بارز پامدادی را در روزه در سر کاره 
و در تبافه خویش نگاه بدارد» به نلاش نیا زمند است, همه برای 
کا رکردن متا آننده اما به نبت ی کد داغ کار و پژسردکی 
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خواب؛ افزون نش کرد ردودن این اثرها نیاز به‌سختکوتی و 
نلاش افزونتری دارد. بسا که دلشان می‌خواهد حالت عصبی 
خویش را بدربان آرند, منتها نمی‌خواعته یگذارند آشکار شود 
آنوقت کار خودداری را به‌جایی می‌سانند کد از پرده بیرون 
می‌افتد؛ وبالاترازآن» خودداری آنها متفجر می‌شود. کاربه‌ جایی 
می تشد که ایشان این تلاش را که طیعت تانی آنها شده برای 
فشارمسکرانه ددخویشتن به کارمی لیرند. 

از انچه لا زم است فروگذار تمی‌شونده همه آنچه لازم است» 
یس از آنچه لازم است؛ حتی زیادتر از اندازه لازم کوششی 
تلا می کنند. تفت تفت ید از خوایشان هم می‌زنند, 3 
که لازم است. این یز برای سن قابل درله است که آنها 
نمی‌توانند تحمل ان را داشته داشند که خواب» ولو برای یکبار 
هم باشد» در نختخواب برآنها هجوم آورد و غافلگیرشان کند. 

فیست که حال آنها را درک تکند؟ کیست که نتهمد 
دلهره و حشم در برایر سوء‌قصد‌ها و خرابکا ریها می‌نواند آنها را 
بیشتر از یک شب بیدار تگهدارد؟ 

نکنه اینجاست که از اینها پا را فراتر می‌گذارند. از این‌رو 
به‌جایی می‌رسند نه تا اندازه‌ای تکرار کلام پاسکال است" 
« د بگر بایسی نخفت » ِِ زو آوبی خواب تر که آا گنه 
وبد «میامی» مهاحرت کرده است 

من در آنالل جیزی سوای احتیاج به‌بیدا ری مشاهده نکردم. 


شور بیداری 
بیداری یک احتیاج است, شود شور و عشق است؛ از این 
رو رهپران بی‌انگیزه‌ای بیداری می‌کشد. یال می‌ماند 
که آنیا شود سمی دارند کار را در سپیده سحر تمام بکند, 
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با سرآمدن کار روز فرامی‌رسدء کار پایان یافته» چنال نشاطی 
دارد که با سحرگاه خیلی جور در بی‌آید. دیکر به‌اتاق یارگشتن» 
وک رکره‌ها را بایین کشیدن» و تاریکی‌گریزان را؛ در پیش آفتاب 
نگهداشتن» و باسدادان روشن راء برای بجال چند ساعته» 
زنده‌بگو رکردن؛ و شب دروغین ساختن خوشایند نیست, 

پس به‌تماشای روز و تخلهای حیاط و دریا می‌ختابند و 
احساس خوشبختی سی‌کنند. آنگاه به‌ادانو خود بارگشته» 
بی‌آنکه در حای خود قرارگیرنده برگهای پرونده‌ای را که کتر 
لوری است ورق می‌زنند. سپس برجای نشسته به‌خواندن اسناد 
می‌پردا زند. اولین کسی که پین ساعتهای ۸ و ٩‏ به‌سراغ ایشان 
برود: ترو تازه» پرلبخند و ريش تراشیدشال می‌باید. حالا دیکر 
برق کار ی که تازگی انجام یافته, چشم آنها را رنگك‌پریده نشان 
می‌دهند. ابا انگار نه‌انگا رکه از اين خپر شوقی پیدا کرده‌اند؛ 
برعکس؛ اندیشنا کك به‌نظر می‌رسند و یکدیکر را سورد پرسشص 
قرارمی‌د هند. 

مسلم اس ت که خیلی زود خود را فرسوده خواهند کرد. 
هنگام شوراهای وزیران» جلسه‌های کمیته‌هاء و دیگر بحئهای 
مشت رنده همواره‌گروهی از سرانند که تصم می‌ثبرند. منتها 
هیچگاه‌گروه معینی نیست» هربارگروهی کوشش دارد از راه 
استدلالهای عاقلانه» برگروهی چیرهگردد. حاصل آنحه حقیقت 
هربار بیشتر از پیش با ریدن می‌گیرد, « کسی که می‌خواهد سفر 
درا ز کند باید ملاحظله خرسواری خود را هم بکند. » 

«باری» وقت خفتن است, » 

این اندرزهای خردمتدانه دیگرال را برسرشوق می‌آورده 
به‌اتفاق تصیمگرفته سی‌شو د که بیدرنگ آن را به کار بندند, 
چلسه ختم می‌تود و همه یکدیگر را می‌بوسند و شب‌بخیر 
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می‌گویند. ه رکدام بهاتونبیلی که منتظر اوست؛ سوار شده رائئده 
خود را بیدارسی که و جود به پشت بنا سی‌رسد» بدراننده نشانی 
وزارتخانه ۰ استیتز و یا جای دیگر را می‌د شد. 

فقط برای آن رد می‌خواهد دسترری برای فردا روی 
میزش بگدارد. 

ابا فردا که برای بردنتی می‌روند پیلری آن دستورهای 
دیگر در زیر دسنی می‌یابند. حتی خود وزیر با مدیر را هم 
می‌بینند که هنوز مشغول کشیدن نقشه مژیسه تازه‌ای است. 


فرانکی لقمه‌ای می‌کیرد و به کار بازمی‌کردد 

کار فراتکی» سدیر روزنامه انقلاب ( رولوسیون) ورای 

اینهاست؛ او اند لی از میانکین سن انقلاییها بیشتردارد» 

منتها پیش از آنکه انتلاب پیج خود را در جان او سفت 

کند» در زندگی آدمی نرم رثتار بوده: و برحسب حال» 

گاه چیزی می‌نرشته وگاه نه, 
اینکه زندگی او سخت و پر وگرفته شده است. وقتی به‌رزسدگان 
می‌پیوندد؛ وقتی مسئولیت نشریه.های غیرقانونی رآگردن می‌گیرد؛ 
وقتی مبارژه منفی و شورش و جنکك داخلی را پيشه می کند. وی 
احساس م ی کند که سختی و خشونت؛ او را از راء طبیعی خود 
باز داشته است, و باید تا دم مرثك» به‌روش دشوار و بحران 
روزافزون مبتاا باشد. 

اکرکه کاه اساس خستکی بکند دلواپس می‌شود» چد» 

بخصرص اعصاب تبایستی او را ست سازد. دیدگان این مرد 
کندمکون و سبیلو بیشتر دارای وقار است» ولو هنگاس ی که به‌سا 
لبخند سی‌زد. چشمهای درشتش را بسوی ماگرداند و نهماند که 
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۲ ساعت است بکسره کار کرده, سفرورتر و راز دارتر از آن بود " 
که ما را با وصف حال وگرفتاریهای خود رنجه کند. چه‌مانعی 
دارد. این خود دستگیر با شد که او « راستی راستی» از پا درآسده 
. است, پیشنهاد کردیماگر مایل باشد او را بدخاند برسانيم. اما 
خودشگفت؛ نه» همینقدر دم روزنامد یالینلی بگذاريم تا سری 
بزند. کاری داشت ند باید انجام می‌داد. لابد ساعتی بعد 
به تحتخواپ می رفت. 

او را رسانديم. دیروقت بود. دیکر دوستان روزنابه‌نگلر ما 
را تا رستوران ی که فراتکی‌گفته بود همراعی کردند,شام را خوردیم 
و یک ساعت بعد یاز سرو کله فرائکی پدا شد. با آنکه هنوز 
چهره‌ای خسند داشت به‌ما لیخد زد, روزناه کارپیدا کرده بوده 

آیزنهاور» به‌آهنگك سفر آسریکای لانین؛ در روزنامه‌ای 
انهامهای ابلهانه‌ای وارد کرده بود له بایستی نقش‌برآب می‌شد, 
باری آن شب را هم فرانکی ناگزیر بود در ررزنامه صبح کند. 
آید لقمه‌ای با ما زد تا بی ثار برود؛ و اند نی دعد» ما را ترکك 
گفت. چون فردای آن روز پیش او ریدم رش نراشبده و 


پا کتر ازگل بود. 
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انتلا یمون بد دانشگاه روی‌آور می‌هوند. 


جوانی آنها بود که بس از به دست‌گرفتن حکوست سعیار سنتجش 
نارسائیها قرارگرفت» و هم به‌ایشان اجازه تحمل آن را داد. در 
هرجا احتیاج به کارورز و کارشناس و خبره و امل فن بود: ایتها 
را از کجا پیدا بکنند؟ با کمبود کادر مواجه بردند. در عرصورت 
اگر هم پیدا می‌شه چاره‌ای جز آن نبود که اینگونه برگزیدگان 
۳ در دنیای دهسالانی سرا گیرند که به آنها بدگمان بودند. 

مجریان ارزشمند حالت انتظار و دست به‌عصا پیش‌گرفته» 
پرهیز می کردند و نهاني تبض انقلاب را سماینه می کردند. 
با ری» فردای آشوبهای سهمگین» وفتی که آبها از آسیاب می‌ریزد 
و برچیدن بازمانده‌های جنکث لازم می‌آید» هنگامی که حجوم: 
متقابل دشن عتوز بکلی برطرف نشده سررئیته اصلی کارها عبارت 
می‌شوداز: اعتماد ۱ 

روزی‌گوارا به‌سرخود اشاره کرد وگفت: « کاسترو به‌ندرت 
می‌تواند کله‌ی به‌ابن بریگیر بیاورد» شاید عرش ریخت ترش را 
پیدا بکند. خودش خوب می‌داند که کمتر سری پیدا می‌شود که 
حتی د رکوچکترین زمینه‌های قکری اینقدر با مغز او سارگاری" 
داشتد باشد., » 
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کارآسدان معتبر را بحال خود می‌گذارند تا هم‌چنان در 
مشغول تقسیم مسئولیت می‌شوند. 

دولت رزمندکان و یاغبان را به‌وزارتخاندها و انستینوها و 
برسر فنی‌ترین کارهای بنگاهها سی‌کماوده در جورت که نه‌اینها 
و نه آنها که از بیست‌سالکی واند کشا کمن شده بودند فرصت آن 
یافته بردند که از جزیره بعرفت خاص حاصل لنند و یا با احراز 
شایستگی سر و صورتی به آن بد هند, 

روزی: سحرگاهان از خواب برخاسند» با اتوبیل از 
سانتا کلارا بیرون شدیم؛ و بست بندر ساهیگیری لوچکیبد راه 
التادیم. به‌اتفاق ده تن از دوستان بکث کرجی بادبالی‌گرفتبم» و 
چند ساع تک دگذشت؛ همه سا را با عم ا در جزیره خلونی پیاده 
کردند. با پیاده شدن ما اند کی از خلوئی آنجا کاسته شد. همکی 
ما؛ روی یک باریکه خشهی و #ن گلجيدیم. علف همه‌حا را 
پوشانده برد و آنتاپ توی سربان سی‌زد. 

از هرچه می‌رسید کفتگو می کردیم. 

با فرا رسیدل تنب به کرجی با کته حالا پی می‌بردیم 
که روسون-که ما هیچ به‌پایش نمی رسیم -جفدر بیچارگی 
کشیده بود. تازه یکی از ایشان سوحه شد که حجیری ندا ده‌ائد 
ما بخوريم. چند ساعت روزه داشتن پر دشوار نیست. 

ناگنته نگذارم» که من خود هیچ ملتفت نشده بودم» زیرا 
همراهانم تلاش واگیردار داشنند, آنان با از یاد بردن کامل حق 
معده 4 این نیکی ر در باره سن روا داشبه یود ند کد من نیز آن ر 
ازیاد یبرم. اما وقتی دیدم که این جوانها با زنهای جوان خود» 
در حنیقت هییح کوتاهی نکرده بودند» ساتم برد» چه در کرجی 
ساندویچ حاضر بود, آنها ر درمانتا کلارا تکه گرفته پود دلب با 
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با بوسیله اتوسبیل و سپس از راه دریا به‌مفصد جزیره دنج فرستاده 
و دردست آخر در انبا ری جای داده بودند, لابد می‌کویبد یرای 
چه؟ برای آتکه هرگاه کرباییان امروری حتی آنها که روی کشتی 
بودنده بو می‌بردند از ایشانه بی‌پرسیدند ساندویچ برای چد 
پرداشته‌اند و آنها هم مجبور به دادن توضیح می‌شدند, 

آنچه که پنس از همه مرا بشگنتی آورد این بود کد در 
همه مدت جزیره‌پیما یی روبسون بابانه, کشتی پیوسته برابر چشم 
ما لنگر انداخته بود. آیا آنها دشتی را می‌دید ند ولی ساندویچ ها 
ِ" 

اگر آنها شها بودنده لاید رحست :تهیه دیدن» این 
پیکدنیکك و« پیش بیلی» برای اشتها را به ود همواره نمی کردند. 


یاشیگری عنوان افتفاری نپست 
خود داسنرو از همه شب زنده‌داران بیدارتر است. و این 
کاسرو است که از همه روژه داران خوشخورا کتر و در 
روزهء‌داری از هسه پرتوانتر اسد. 


پایین‌تره از جنوبی که مایه بهروزی کویاست» صحبت خواهم 
کرد. روی هم رفته یاغیان همة یکی هستند, آگر ایشان به‌واقم» 
نیا زمندیهای شخعبی خود را ستبدانه سر کوب نکنند» چگونه 
می‌نوانند تاپستکی آن را پیدا کنند که ازسلت خواستار تلاش و 
کوشش باشند. 

آنیا با کار پیست و چهارساعته و پشت سرهم و بیش از 
آن/ با روی‌هم آنباشتن شبهای سفید» با نثان دادن قدرت ازیاد 
بردن شکم دایره انکان سران را وسعت می‌بخنند. این فتح 
زودگذره و اين نمایش نمایان انقلاب است که در هحه‌جا درکار 
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است» زحهتکشان جزیره را تشویق می کند تا اطاعت از سرنوشت 
ر با کك دور اندا زند» و هر روزه جهنم لهن و سخره « غیرسسکن » 
را بیشتر تدسخیر کنند. 
« بایدگات که سران کوبا غیرممکن را ممکن ساخنه‌ائد و ان 

کار هر روزه آنهاست. مي‌دانند که دیرزمانی نمی‌توان به‌این 
شیوه ادابه داد. 

«+غیرسسکن» چون شکست بخورده می کوشد تا یا کوتاه 
کردن عمر فاتحان انتقام‌گیرد. اما کجا آنها نشنه مرك پیرانه‌سر 
هستند؟ برای یکت نفر یاشی» با زنشستکی خوشایند نیست» زیر 
نام چریکك لقبی انتخاری ثیست. 

چنان که چهار سالی است انتخاب قطعی خودرا کرده‌انده 
آنان تن به‌مرگ می‌دهند ولی سربه‌اطاعت نمی‌نهند» بطور ی که 
زندگی حدید ایشان ناشی از قبول مرگ است. این انتخابی است 
اپتکاری؛ تعمید آتش است. 

| کنون باتیستا سرنگون شده و دیگر دشمنان کوبا سردرگم 
مانده اند که آیا موقع برای نبرد زیاد دیرشده یا خیلی زود است؟ 
اما مرگ خود در وجود اینان حاشر است؛ و از هم| کنون در آنها 
وجود پیدا کرده است. هنوز آنان را فرانگرقنه ولی آنها هچنان 
به آن میدان می‌دهند. 

کار سرسام‌آور» برابر است با فرسودگی و زوال. زندگی 
انقلاییها می‌سوزد و در راه یادگاری خاکستر می‌گردد که دیرب 
زسانی پا یدار خواهد ماند. 


هچ ساعتی وا نباید ازدست داد 
۲ کی باید ایتطور بود ۷ پنج سال؟ ده سال 8 خودئان هم 
نمی‌دانند, این چیزی است که حزیره معلوم خواهد کردء 


۱۷۴ 


تا وفتی که کارها رویرا» نشده» تاازمانی که ببسوادی 
بر تیفتادهه و کادرحابی برای صتاعت حدید تشکیل تافتد» 
وضم برهمی سئوال خواهد بود. 


پس از آن باید چه کنند؟ دانشهای گوناگون «انسان--ا رکستره» 
که همواره تاتص است؛ در دویین برعله» دانششدان و 
تکنیسینهایی خوددار بار می‌آورد که جز سایه دردسر نخواهد 
انتلاب را «نحتق» بخشند» و آن را تا دهدبدعای برحلد انی 
رهنمون شوند» و با ازمیان بردن خود آن را نیز از بین ببرند, 
ایشان به نیروی سود» و مشکلهای دسالد آغا کاره واقف‌اند 
و بی‌دانند که زحست این دوره بد گردن خود آنهاست. حتی 
حاضر نیستند یک ساعت سال ۱8۶۰ را برای یک روززندگانی 
۰ اردست بگذارند, 

این حصلتهای عالی را در شوت اخلاتی ایشال نیز 
می‌توان سراغ کرد. آنهااز نود کی» از پذیرایییای ریایی و 
رفاهی که پاینخت بدبیگانگان می‌فروخته: و بالاتر از آن» 
شاد کامیهای ساختگی که کوبایان را از غتی تا فقیر بدانل 
سرگزم م ی کردند» نا از بدبختی خود غافل بمانتده یبزارند. از 
دیدن اینکد خوشگذرانهای خارجی» با جزیرشان» چون زنی 
پپست و روسپی رفنار کرده‌اند» شرم می کردند» و شرم هم چنانل 
که مار دس تعریف کرده است یک احساس انقلابی انست, 
همان تمرم کافی بوده است تا رن خود را بر روی عفتهای 
اشلاقی آنها باقی بگذارد, وضح حاله برعکس آن شده است که در 
دشته بود. 


من خانه قرانکی» مدیر (انتلاب) پرثیراژترین روزنامه 


۱۷۵ 


آنجا را دیدم, در همان راهء خاته اولنوسکی» وزیر راء را هم که 
در آن سنش بود دیدم: این هرد نا بطرز دلپسندی بر کناز 
د ریا فرار داشت. اما در میا دیگر ,ناهای بیلانی که سکن 
خرده‌بورژواها بود حقبر بود. 

در پخشهای دیگر هاواناء در برار دریا, ویلاهای لو کس 
وحود دارد که پاره‌ای از آنها سصاد ره شید است. 

یکی از اینها کاخی رفبع است» که یکی از کا رسندن‌عالیجاه 
باتیستا» آل را برای ان شود سانعنه بوده است, ایتک دراین 
بناءم لد خیمتز منزل داردء نه گوارا و ند خود تاستری آن را 
به نویسندگان و روشنقکران واگذار لرده‌اند تاسپس» مقر اتحادیه 
اینان‌گردد. حالا هم خارحبان در آن پذیرایی سی‌شوند. 

وزارتخانه ها اتومییلهای- دارند» ابا وریرال نه.انوسیلهای 
دولعی از آن کارهاست؛ و ربعلی به ی ندارد. هیج کس هم 
خوش ندارد که بنزین ببهوده بسوزاند و ترمزها و لاستیکها را 
بی‌سببی فرسوده سازد. 

کوبا انومبیل نمی‌سازد و تا سالهای سال هم نخواهد 
صاخت) و سنعت کشوراجازه آن نمی‌دهد که-جز یرای ضرورت.- 
اتومیل وارد شود. 5 

سئول اتوبیل» در زیریا, در پشت خود: و در صدای 
موتو چنان احساس می کن د که اتوبیل بمشکل جبران ناپذ یری 
تبد یل به‌آهن پاره می‌شود ولو آن که به چشم دیده نشود. 
اولتوسکی تا آنجا که مجال داشته باشد بماده می‌رود. حسایداران ملت 
آنها در هحه حال خود را حسابدار و مباشر ملت می‌شمارند» و از 
ولخرجی پرهیز دارند. اگر یه خا رجه می‌روند» برای آن یا هواییما 
سفرمی کلن دکه به‌وقت ملی زیان ترسانده‌باشند» منتها بی کوشند 


مد 


از آن کنتته این حجب و فروتتی به‌سن و سال آنها هم 
می‌آید. به‌حای درحه اول بروند چکار؟ عواپیابی « کوباناه 
گاهگاه درسان زنال و کود کال و مردان.خفته؛ جواتک باربکی 
را حمل می کند کد با جشمهای با ره راست روک صندلی حود 
لشسته است. 
اپ هیننی است که در سایق جویندگان طلا داشتند و 
سقبران در درجه یکث. و وزبران درجای عادی 
بتارگی مردی کهسال, درآسان اروپا: به ببری خویش و 
مپری شدن عهد خود» بی‌برد و جا خورد: دیپلسات بیار 
شریفی که به هر رژیم؛ جر دیکناتوری باتیستاه تن داده 
بود» رهسپار محل جدید خدمت می‌شود: رژیم نازه وجود 
او را هم مفتنم شمرده است. سهیران شویا از جمله 
کساتی‌اد ده از دورا نگذنته برجای هستند. 


جاسه بسیار بدی بهتن و پلیت هواپیا به‌دست دارد. به‌هم 
لبخند می‌زنند و سوار می‌شوند. 

چوانک از پیش بیرسرد که ماتند همه بزرکسشان» در 
د رحه یکث جا گرفته است» رد می‌شود؛ 

دیپلمات بسوی جوان آنتنا بر می‌گردد: «یکذجا پهلوی 


من شسست , »* 
وی ی من زک اف 
مسافری دارم ,» , ۱ 


۱۷۷ 


و دز زمره مسافران ساده جا می‌گيرد. در ایستگاه بمدی 
جناب سفی رگم می‌شود. 

سچه می‌شد کرد. من وزیر او بردم؛ او از ين خجالت 
البته دوست کوپایی: با حکایت این ماحرا» تصد استهزای 
دیپلمات را نداشت. او عم حق میداد آنجا که نمایندگی سل 
کوبا در خارجه مطرح می‌شود» دیگر نبایستی خسیس بود» 
پرای یک سفیر» هر آنچه که درشان پبری است؛ بایستی فراهم 
باشد» حای لف کش بگیرد» و چنا نجد میسر باشد» به هنگام ورود» 
با گلهای «اور کیده پیشوا زگردد». 

ابا وزیر سمرف بلت تیست, او در حکم یک کارگر رژیم 
تازه است. یکی از صدها هزارکارگری است که سفیران را 
به نما یندگی ملت کوبا معرفی می کنند, 


۱۷۸ 


آتجا که , یاغی « عنوانی برافتخار می‌شود. 
در همه لشورهای دنیاء وقتی شورشی در سی‌گیرده دولت شررشیان را 
«یاشی می‌ناند, و این بدان معامب که آنها در راء شهونهای پست؛ 
برایر پرحی ترین زمامداران قد علم کرده‌اند. پس بایستی سر کوب و با 
تاپودگردند, 


چنانچه شورش فانح بیرون آند, دولت وقت بر می‌انتد و 
زمامداران در زندانها روی هم ریخته می‌شوند. سران پیروزمند 
قدرت را به دست میگیرند و اعمال می کنند. آنها خود را آزاد 
پبخش و انقلابی یا به‌نابهای دیگر می‌خوانند تا به‌ملت 
بفهما تن که بی‌نظمي گذشته را آنها برانداخته‌اند» تا نظم نوینی 
جایگزین آ کنند, دیگ رکلمه «یاغی» برای یکك چند از زبانها 
بر می‌افتد و هر وفت باز پیدایش شود» نشانه شورشی است که 
در پیش خواهد بود. اين جریان» بطور خودبخود» انجام‌می‌گیرد 
وز تشتی وضع گاه میان کشیده می‌شود و گاه از ین می‌رود. 

اما در کوبا فرای این است. همان کلمه «یاغی» که 3 
روزتامه‌های دوران دیکاتوری به کار می‌رفت حالا هم در 
روزنامه‌های انلیی؛ بهچشم می‌خورد» و در عر دو مورد 


۱۷۵ 


به‌آدمهای واحدی پر می‌گردد. 

یاحی به کاسترو و به‌جنگاوران کوهستان «سییراه اطلاق 
بی‌شود, 

روزی در اتوییلی؛ با راننده که سریاز پسیار جوانی بوده 
حرف مي‌زدم. اشتباه کردم و از او در بارء «سربازان: پرسیدم. او 
با خوشرویی و تندی» به‌همه سثوالهايم جواب داد» جز همین 
یکی از آل اراحت شد و با اندکی بی‌اعتمادی» نگاهم کرد. 
کنتی با زبائی ناآئنا با او حرف زده بودم. دم د رکشید و به نگاه 
از فرانکی" که پهلویش بود کمک خواست: 

فراتکی گفت: «منظورش «سریا زان یاغی» است,» 

این کافی بود که اعتماد چوانکک برگردد و باز برسر خلتی 
بیاید. 

فراتکی رو به‌من کرد و افزود: «پیش ما دیگر تلمه‌سرباز 
سعتایی ندارد. آگر تنها به کار برده شود نامفهوم است و با 
به‌معنای مزدوران باتیستا خواهد بود. همن‌طور است کلمد 
ارتش: که اگر خالی به کار رود» لشکریان رژیم گذتته را 
می‌رساند. هرگاه متظور نظامیان ما باشد» بابد بگویید «ارتش 
باغی»» در مورد کسانی عم که آن را تشکیل سی‌دهند» ننها 
کلمه باغی کفابت می کند و همان سرباز یاغی» رامی‌ساند.» 

ابطلاح «یاغی» را جمه سلت پسندیده است؛ به‌شکلی 
خواستار آن است که پیشگامان رژیم» همچنان حالت غیرقاتوئی 
خود را حفظ بکنند. 

برای چه؟ تخست به‌یک دلیل اساسی و تجربی کد: 
دسته های کاسترو ساخته و پرداخته جنک داخلی بعنی جنگی 


۱ سدیر وو نام رولومیوهکویا.-م, 


۱۸۰ 


عستند که غیرنظامیان با نظامیان داشتنده و حدف یکه اعلام 
داشته بودند ند تنها پیروزی؛ بلکه برانداختن ارتش منظم بود. 


همان کار که کردند. ۱ 
آنگاه چون شحصیها بر سربا زان چیره آمد‌نده شود بر اثر 


پروزی تبدیل به‌سربا زگشتند. می‌دانیم که ارتشهای‌نوده‌ای» 
پس از پیریزی بر سر دوراهی می‌رسند: یا باید خود تبدیل 
به‌سا زبانهای ننظاسی شوند: يا خود را منحل سازند. ابا قاعده بر 
این بدبختق است, که رژیم نو همینکه بر سر این دو راهی 
می‌رسد: با تیروسندترین دشمنی که در خارجه دارد؛ روبرو 
می‌گردد» و آنجا که کشور در تهدید هجوم بایشده دیگر زسین 
گذاشتن اسلحه چه ثمری دارد. این اس ت که ارتش نوده‌ای 
ابقاء م یگرد د» منتها بدون قانول. تنها ضرورت دناع ملی است " 
که این دستگاه را رسمی و برقرارمی‌سازد. 

در کوبا هیچکی حاضر نبود زیر بار ننگین دستگاه ارتشی 
برود» «لی دستگاه کنونی بنایش روی هلف خاصی نهاده شده 
که کاسنرو تعریف جامعی از آن داده است: ارنش منظم را 
بطور سیستما تیکد ویران کردن» و سپس بیدرنگ برچیده شدن و 
از میان رلتن. 


ارتش ملي: ارگان فد ارتشي 

از آنجا که سربازه هر جور باشد» کاری جز برده ساخنتن ملت 
ندارد» جریره دیگر به هیچ روی بدان تن در نمی‌دهد. پس 
یارانل کاسترو برای خود ابی وظیفه اساسی را قرار داده‌اند که 
سیدن آن لحظه را پیش اندازند. تا این ارتش شخصیها, کد 
علیه ارتش نفلامها و برای غلبه برآن مجهز شده بتواند خود را 
منحل سازد. 


۱۳۸۰۱ 


بر اثر اين اهتمام» همکی ملت» در زمره نیروی چریک در 

آنده است. در کتبره یکث تفر هم بهاین نام وجود نداشت»ولی 
" حالا دهقان و شهری مشغول" آموختن تیراندازی و فن جنک 
است, نیروی چریک به ۱۰۰/۰۰۰ تن رسیده است. در مورنی 
که جتگجوبان داغلی ازسه چهار هزار یشتر نبودند. 

هنکام ی که خلق سراپا نیروی نظامی شده باشد. عمر ارتش 
الفلابی بسر می‌آید» و تنها به‌پاره‌ای خدستهای فنی اشتغال پیدا 
می کند که به هنکا م لزوم؛ جنک ملی را سازبان دهق, 

ال که بت بای یرفن جنگ میآموزده از 
کاستر وکارهای صلح آمیز فرامیگیرند. بطور سیستما تیکک؛ همان 
شوری که درمبارزه با باتیستا به کارمی‌رفت» اینک اداسه‌دارد. 
تیروها از شهرها بیرون می‌روند» به‌یگانهای کورچک قسنت 
می‌شوند: و شادبانه درکنار روستاییان» به‌آباد کردن زمیتهای 
بایر می‌پردازند. 

باری؛ این ارتش خود را هم نابود هم پایدارمی‌سازد: 
پایداریش در نابودی و ابودیش در پایداری است. جریان 
تکاملی غیر قایل برگشت و پیچیده‌ای است: سلت دستگاه 
دفاعی‌ای بوجود آورده که در قالپ خود» آن را بر ر وستحل 
می‌سازد. اين دستگاه که بخصوص علیه سازسان ارتش درست 
طک انش ۳ همواره ماهیت خود را داشته باشد. و یکت 
«ارگان ضدارتشی» بماند. 


۱۸۲ 


سس ما مسب 


با پایان جنک هم ربشها برجای ساند. 

همه اینها باید در تشانها و نشانها منمکس باشد. یرای همین است 
۳ تهرسانان این جنکثه خود را «باغی» می‌نامند: برای همین است کد 
ریش و زلف باند می‌گذارند» و باز برای همین است که در آنجا سرگرد 
۱ بالا ترین د رصد است» برای من است که یک مسا هیوست در فرما ندهی 
سپاه ضد ارتشی قرار دارد (اين میاه برای آن بفرماندهی وسیده که تنها 
کین اس ت که شابسته همان باری اس ت که بهده دارد): اما پیش از 
۷ کمترین شانسی برای نشات دادن لیات و داربری خود نداشته 


است, 


ریشها, تهمانده این سوکند است: «تا جنگ پایان نياید» نباید 
ریش تراشید.» خوب؛ باشد. ابا به‌هر حال جنگها بسر رسید و 
ریشها همچنان بلند وگیسوها دراز باند. خوب اگر بدا به‌این 
سوگند باشد که نگهداشتن کاری تدارد: ولی آنانکه شب و روز 
به‌حال آماده‌باش بودند و از را‌پیماییها خسنه ‏ وکوفتد» اگر 
می‌خواستند هرروز زیر پیکرد عواپیماها اصلاح بکنند که بزحمت 
می‌افتاد ند, ۱ 

در آن زمان؛ کیسوی بلند و ریش براثر نداشتن ونت و 
دلخوشی» شوریده و در هم رشد می کرد: آشفتگی موما نشاند 


۱۸۳۳ 


آن بود که پاغیان با نظلم مخالف‌ان بواقع در الب ارنشهای 
منظم» به افراد دستور داده می‌شود ریش خود را خوب بتراتتد» 
بیهوده نیست که همین لیروها؛ از بیش بردن یک جنکه‌نوده‌ای» 
عاجو می‌بانند. چنانکه در سییرا» ریشهای انبوه, بر چانه های 
ثبته رفته غالب آسد و فن نظام مسخره شد. 

یکی از باران لاسترو بهمن گفت: «سربازان باتیستابتدری 
با را ژولیده و شوریده می‌دیدند» که از ما می‌هراسیدند. آنها 
ریش با را به‌چتم کمینگاه» و قانون جنگل؛ و کشتار همگانی 
می‌نگربستند: ما اسیران را بی‌آنکه مویی ازسرشان کم شود پی. 
می‌دادیم» انگا رنه‌اتکار, باز هم در چشم آنها همان‌آدسخوران 
ربشو می‌آمدیم. جسته‌جسته» کار بجایی کشیده بود که هروقت 
آنیها, در تنگه‌های کوهستان» چشان پشت وله درخشان 
تننگه ریشی می‌دید: پا بفرار میگد اشنند. » 


سنا ریئی 
انتکته زینو و زلف بلند ا+تصامی به‌سته‌هزار آدسخواری دارد 
که پش از ۱۹۵۹ هم آن را داشته‌اند. اين آرایش بی‌نظمی 
است- نه کسی هیچگاه اونیفورم آن زمان را رها می کند؛ نه کسی 
بداو خرده می کیرد . 
سراسر جزیره است و سه هزار ریشی. در همه مدتی که در 
هاواا بودم کمتر از یکت بعداز ظهر سن‌ژرمن دویره (پاریس) 
ریش دیدم. ریش جوانهای سا ثا اندازه‌ای یکدست: مرتب 
شده و حلقه‌حلته است و همه مثل گل‌چانه بی‌باند. ریش 
لوبایبها هر یکت به حوری سبزشده و باحگم موی درازشله استت, 
ربشهای اثبوه و سیاعی دیدم که سیند راگرتنه و نا روی 
حجاب حاجز پایین ريخته و صورتهای صافی را دیدم که چهارنا 


۱۶۳۴ 


دانه سو به‌امال خدا از چانه به گردن سرازیرشده بود. 

در اين میان» ریش انبوهی هم مثل پارو دید که 
نمی‌توانستم زبان از تعرینش ببندم. و چون صاحب ریش» ثلاه 

چهره جوانترین قهربانان آخرین نبردهاء مثل دخترها نرم 
کاستر و که جوان نوخاسته‌ای است؛ موهای ابلند کهریا بی‌اش 
را جلو آیینه اتومبیل شانه می کند و زیر کلاه می‌زند. 

دردل این انضباط» ت رکیب‌های بسیارگوناگونی دیده 
می‌شود که نشانه میل های فردی؛ (اندویدوآلیسم) همیق است. 

در هر صورت» ملت بی‌برده است که سرالد"پشمالو» پس از 
چهارده ماه زامداری بی‌خواهند ان باشند نه در ال 
بوده‌اند؛ و در چم سه همان آدمها باشند کد ونتی به پا یتخت 
وارد بی‌شدند» پیروزی ار پایشتان درآورده برد» و «رهایی بخش " 
شمرده بی‌شدند. 

ریشداران خواهان آنند که همد ایشان راء همان‌پیروزگران 
نظم سخت و تحمل نا پذ یر بشمارند. 


۱۸۵ 


آزادی کوبا خشم « کشور آزادی» را برانگ‌شت. 
برای سربا زان قدیمی باتمستا با چتر اسلحه وپختند 
ریش هم الند تشائه ای بش نیست. نعانه همان «عصیانی» است که 
خواسنه ند زئده‌نگاه دارند. می‌توان تصور کرد لد دربشت بان و کارها؛ 
ارتش از ين تحدید سازمان پیدا کرده است؛ ابن عم نشانه اعحماد تاسل 


و درست بهاتقلاب ۳ 


گروه رهبری دستش را با زکرده است. بارها گفته و تکرار کرده 
که سازباتهای تفامی؛ برای دناع از انتبازها و برتریها» در 
برابر فشر د رست شده بود» و نه تنها باید آن را پرانداخت, بلکه 
پاید کاری کرد که دیگر هیچگاه نتواند فدعلم کنلی 

به‌دورتر برگردیم؛ پاره‌ای شرایط» جنگ را برای کوبا 
غیرمسکن ساخته است» مگر جنگ نوده‌ای و غیرنظامی. در 
حقیئت متاسبات جزیره با ابریکا خوب نیست. این کشمکش 
اپنداء چندان قابل اعتناء نبود ولی دیده می‌شود ند روزبروز 
بدتر شده است, کوپایبها با ختمم و دلوایسی کران آنند که آیا 
آمریکا کشتیهای کوبایی را ازکناره‌های جنوب‌شرتی کنا رخواهد 
زد؟ آیا سهمیه خرید تکر را بایین خواهد برد؟ آیا کوبا رادر 


۱۸۷ 


محاصره خوا هد گرفت, ؛ 

يا اينکه برای سربازان قدیمی باتیستاه که | کنون درچهار 
کوشه جزیره پرا کنده‌اند مقدا رکانی اسلحه با چتر خواهد ریخت 
تا جنگ داخلی ساختگی بربا دند و مداخله نظامی سازمان‌ملل 
یعنی آمریکا را حقانی جلوه دهد؟ 

البته کوباییها نمیگویند که کار حالا به زدوخورد کشیده 
است» و امیدوارند. که هرگز چنین چیزی هم پیش اید, ابا 
شاهد آنند که آزاد ی کوبا خشم « کشور آزادی» را یرانگیخته " 
است. جنگ عصبی» مردمآزاریهاء نیشها وگهگاه واقعه‌ای شوم 
و ناکهاتی» دریا را تا ساحل روشن می کند: کشتی « کوپر‌ملفجر 
می‌شود» واقعیت «غم‌انگیز» در سسیر خود آشکار می‌گردد: 
« کوبای مردنی» این را هم از سر می‌گذراند و تنها جنک سرد 
باقی می‌ساند. 


کواتمالا در زبر آذ رخش 
جنگ سرد پربا می‌شوده بشود. درمیان دشمنان هقد که 
می‌شواهند تعادل برقرار کتند, ابن خود نوعی متجمد 
ساختن جنگ بشمار سی رود ابا آتجا که امن بحران تارواء 
ملت فقیر کوچکی را در برابر حولی خشمنا کث ترار بدهد» 
عدم تناسب قدرتهاء سوجب وشاست وضم می‌کردد. فرض 
کتیم که امریکا لحه‌ای حبوان صفتی خود را سللایست 
پدهد» فرض کنیم که هرک یت دست زدن به زور را نداشتد 
و نخواهد داشت؛ باز ابن تکته باقی ءی‌داند که بدچبی 
"کاری » تواناه‌ست و «می‌نواند» کوپا را تحاصره کند- اما 


۱ باید دانت که این لشماره یک‌سال پیش ار هجو است که ار حالد اسربکا بد کوبا 
صورت گرفت. - م. 


1۸۸ 


محاصره کثد, 


وقتی نمابندکان غضبنا کث واشنکتن افلها رمی‌دارند که بامداخلد 
نظاسی «به هر شکل » مخالف‌اند» این نعهد مبهم» خود سبب 
دلهره می‌شود. راستی چرا باید با دادتن امکان دائمی» که گاهی 
هم کارش به‌وسوسه دخالت می کشد» حملد ناکهاتی و هجوم 
به‌جزیره را ازخود دریغ دارد؟ 

اما کسی ازکاسترو نمی‌خواهد تا سوگند یا دکندکه 
نیروهایش را یه کاخ‌سفید حمله‌ور نسازد. برای چه؟ بررویهم؛ 
یکطرنه بودن پیمانهای شکره در همدجا مصداق دارد» و همان 
شاخص رابطه‌های اساسی کشور صاحب ستعمره با نیمه مسنصمره 
است» که این یک را بسود آن یکی خانه‌عراب کرده است. از 
ابتدای ژانونه .سال اول پیروزی» کشورنیه متسه ترئیب 
تازه‌ای در اقتصاد داده است که سه‌چیارم اقتصادش را از چنگت 
ارباب جات دهد. با وجود این؛ روش «یحطرفی»» بسان 
تهدبدی سخت و پابرجا پاتی مانده است» و این ناشی از عذم 
تناسب یاورنکردنی نیروهاست که در پشت تنوع اقتصاد خود را 
عربان نشان می‌دهد: قانون زور, 

اپتکار عميشه دست پیرومندنر است» این با اوست کد 
تصمیم بگیرد. آبا قدرت‌نمایی کند یا آن را به کار اندازد؟ آیا 
دست به کاری بزند که جنجال کمتری داشته باشد یا حسابش 
را برمد؟ «دلیل نیرومندتر همه پهتر است۰»۱ تظم خود را 
تحییل سی ند و تا وقتی که قانون تازه‌ای حایش را نگرفتد» 


۱ جمله | زخمرهای معررد لافرنتن است, - م . 


۱۸۹ 


روش خود را ادامه می‌دهد. تویتر در دنیای خود» دارای همه 
حقهاست- دردنیای نو هم مثل کهند! 

بگر بلتها با چشم خود ندیدند که چکونه آذرخش بر 
. گواتمالا زد؟ هه مبهوت ماندند. اکثر آنها حرفی نزدند. 
قا هرترین نیروها ثیروی نظم است. چنا نکه دنیا شاهد آن بود که 
آیین مونروئه گواتمالا را خند کرد بی‌آنکه تنویشی به‌خود راه 
د هد , 


تعلم واشنگتن در دنباي نو 
کوبا در هرآن» سرنوشت جمهوری را بد خطر می‌اندازد: 
یه‌عبارث دیگر زبیله بازگشت نم را فراهم می‌سازد. 
هرگامی که به پیش برسی‌دارد: سکن است برایش شوم 
باشد» زیر که هرگام به تنهابی‌گواه اراده تلزل تاپذیر 
سوی استفلال است. 


بنابراین بهترین کارها د رکوبا خود سرچشمه خطر مي‌شود. هر 
چه کار بهبود می‌یابد» خطر بیشتر می‌شود» و این جریانی است 
برخلاف حرکت ساعت. کوبا برای خود دلیلها دارده تا باور 
دارد یگانگی ملت در پرداشتی اننلحه» هنکامی که با صنعتی 
شدن کشور همرا ه گردد؛ بخردی‌خود قادر است خطر را ار میان 

مادام که انقلاب از اين آستانه نگنشتد: با هرکام که 
به پیش پردارد؛ لحلد حجوم خارجی ر لیز ترد بکتر می‌آورد. 


۱ سارتر به فان آسریکا و تان کهن نطر دارد» و بیروان اعمل سکویت دور را در در دنا 
سورد حمله فرارمی‌دهد و نهسکرت ملتها درحسلذ امریکا به گواتالا اشاره م یکند,- م. 


۱۹۰ 


باری؛ کوبا روبا ز و اشکارا پیش می‌رود. برای اینها کدچشمشان 
ترسیده؛ مرنوضت گرا تمالا آینه عبرت امست, 

دنیای‌تو نضم ویژه‌ای دارد که در واشنکتن ریخته می‌شود ۱ 
و برسراسر قاره و جزیره‌هایش از آلاسکا گرقته تا «سرزمین آتش *" 
تحمیل ی گردد. 
بی تظمی بدعفيده خودش-- دیرزمانی در جزیره یماند. روزی 
نیروهای مسلح تازه؛ برای سر عتل آوردن این کله تَدّ زبان‌د رازه 
به راه خواهد افتاد. 

همد این بدیییات که تاشی از خنکی و بیم است» در 
اننلاییها اثری بکلی سخالف داشتد» آنها را بدعصیان وا داشته 
است. 

چنانچه ایالتهای متحده‌ای در نار نبود؛ شاید هم انقلاب 
کویا" حرد ان سائل بدیهی را بوحرد می‌آورد» ابا وجود 
آمریکاست کد بدان تازگی و حلا می‌بخشد. 

اسروزه دوباییان» در سراسر جزیره» نبت به‌آمزیکا ان 
وفع ر پیدا کرده‌اند کد باغیان کوستان: «سییرآما یسترا» 
به‌سال ۱۹۵۸ در پرایر پنجاه‌هزارسرباز باتستا داشتند, 

در آن زسان «م لقلنی وجود داشت و نیروهای انتظامی در 
کار بود که پدران از آن اطاعت داشتند. باقیمانده ملت کوبا 
براثر تبلیغ باور لرده بردند که حق پا قویتر است» و هنوز به‌اين 
شعار کهنه حثقان‌آدر چسییده بودند که- «نبودنل شکر همان و 
از یين رفتن جزیره همال.» 

دلاوران «سییرآما سترا» برهبه این دلبلها شوریده‌اند و 


۱ جنولی‌ترین نله ا» ریکای جنریی. --م. 


برهد افساله ها و شعارهایی یورش برده‌اند که از ایشان تفرت 
دارد فلی با رای برابری پا آنها ر ندا رد آنیا بر همد اعقادها 
یاعی شده بودند» و می‌خوامتند در همه‌جاء آنچه را کهپاگیرشان 
شده بود» براندازند: علیه تظم موحود» که خود را درحای حق و 
حقیقت جا سی زد؛ شوریده بودند. 

ایشان ناگزبر بودند» درگام اول» این اعقاد را دروجود خود 
ویران‌سا زند تاقد رت‌واژگون کردنث را پیدا بکنند .علیه رژیمی یاغی 
شده بود ند اه آن را در حالب حویشتن و بیخودوب ودر 
ساعنهای خستگی» شکست‌اپذیرش احساس می کردند, با 
اقکار احمنانه‌ای کد مرییانل پرایشان بصورت عادت درآورده 
بود ند» یاغی بودند. - 

ولی چیزی ثه در این نبرد نابطمتن» برای آنها روزنه‌های 
خاصی بار می کرد. و «لطف مر لری)» به‌آن می‌داد. همان برد که 
یا کت از حان دست شسته بودند. 

برای کسی که ته‌دل: و نردیکترین بهروزی‌اش مرگ 
باخده همه چبز فرق می کند: هرچه کاری غبرسمکن تر یاشد: 
برایش ممکن تر می‌شود. 

بدیهیات نظم مستقر» برای کسانی است که بخواهند زنده 
باشند. اما اگ رکسی شکنجه و مرگ را انتخاب کرد چد؟ وفتی 
براثر این انتخاب انسان نیروهای زندکی را در محاصره واقعی 
آورد» ییا اک به نظم حکم عدم ایکان تطعی ِِِ 

مسق روتشن خاموش می‌شود» و نانوسهای دیگری حایس 

زا می‌گبرد و نان سی‌دهد که تریر حق ندارده گواینکه خود 

ناتوان است, اینجاست که«یا آزادی یا مرگ» در جنک استقلال- 
طلباند کوپاه بهندای عمکانی تبدیل هی‌شود. 

ایتک کاسترو عمبن شعار را ترننه است : 
۱۹ 


تاوقتی له وحدت سلی را نگهداشته ابم آزادیم. 
پی پاید گفی. «یا ملت یا مرگ » 


۱۰۳ 


مصاصره: جوانمردانه‌ترین سلاحهاست 
یاتیستا شکتال» تیدل و یاران و سقاوسان و خلاصه مات کوباء ناگاه 
آشکارا خود را در همان وشمی می‌یابند که باعث عسیان ۲۶ 7وئیه شده 
بود. جزبره چون زورقی درمیان درباء دست هپا می‌زند تا از ثیروی جاذبه 
تدسنکین قاره بگریرد؛ وید شکل اقمار آن در نياید, 


در این سبارزه خود را از پیش باخته تبول کرده‌اند, درست سثل 
پپکارهای ی که درگذشته با ارتش منظم بانیستا داشته‌انده و 
برده‌اند, جتاح چپ کلاسیک» در چنین داسگهی از نوبت خود 
می‌گذرد؛ وگواینکه هیچ امیدی هم نباشد» نن به فتا سی‌سپارد. 

برای ورود درمعر که» تنها انقلابی بودن کفایت نمی کند» 
بایستی پیچ پرنکیر سرپیچی و تجاسر» تن را خورده و لب جان را 
فرسوده باشد. نخستین چپزی که برای یک یاغی محال می‌تما ید» 
زیستن در زیر بوغ ستم و اعتناق است» و نخستین نقطه ضعف 
مرتجعان واستمکاران از همین‌جا بروز می کند» زیرا زورسندان 
ناگزیرند نظم خود را برآدسهای زنده تحل کنند. بس؛ پیش 
ار آنکه بازی آعازگردد» نطم بر هم خورده است, به‌اين ترئیب 
که اگر ملت کوبا نابود گشتن از صحنه تاریخ را بهتر از اطاعت 


۱۹۵ 


بشمرد» دیگر اساس استعمار آمریکا هم نابود خواهد کشت: چه . 
وقتی سلاطین شکر به زمیدهای خود دست بی‌یابند» که کسی 
نیست نا برای آنها کار بکند, 
دومین نقطه ضعف کشور یرومندتر» در آن است که او 
هیچ چیز را مافوق زندگی نی‌داند» بهوده نیست که سریاز 
۰ستمگر از باغی می‌ترسد» و در چشمان او آیت مرگک‌دوگانه را 
می‌خواند» او پیوسته یکذ‌پا بفرار دارد» و" ز دشمتی که از هیچ 
چیز پپم ندارد» هم ستا یش می کند» هم بیزار است. 
می‌توان گفت»یاغی کار را چنان ِِِ رسانیده: که‌سهاجم 
را ميان دو شکست قرار داده است- پا فراخواندن ثیروها با 
کشتار, کدامیک بهنر است؛ خود ه‌ بگویبد. اينکه نقطه‌نظر 
یای چیست: تنها گفتذ کاسترو را شاهد می‌آورم: «سحامبره 
ناجوانمرداند ترین سلاحهاست؛ از بیتوایی ملتی استفاده‌می کنند» 
تا او را به‌گرسگی اندا زند و به زانو در آورند.» 
سین کاسترو ادامه داد- «ما زیر این بار نخواهيم رفت, ما 
حاضر تیستیم 5 ر جزبره خود بجان بیاییم بی‌آنکه پرای دفاع خود 
انگشتی بل کردهبشیم؛ و مشتها را بیباسخ بگذاریم... 
از او پرسیدم: «چه خوا هید کرد؟» 
با خونسردی لبخند زد. «اکر آنها بخواهند کار را بامحاصره 
آغا زکنند» با نی‌توانيم جلو آنها را بگیریم؛ ولی می‌توانیم 
کاری نیم که آنها از محاصره دست بکشند و به‌ جنگ واتعی 
کوخ 1 و سلحاند حمله‌ور شوند. اپن کار از دا ساختد 
است» به‌ضا قول می‌د هم » در مبدان لبرد» بد گلوله دشمن حان 
سیردن چهاء کرتتط درخانه سردل است, » 


۱۹۶ 


جنگ دوساله و ۰ ۲ هزا ر کته 
0 
اتن خشونت رام نشدنی؛ این اطمینان و این ایمال» 5ه 


در هرصورت باشد» ما پیروز خواهیم بود بیش از هر چیز؛ 
سرچشمد نیروی کینه ورزی آنهاست, 


رژیم سالکیت لانیفوند یا برای آن موجب خشم و غضب ایشان 
شه که دسگاه آدم بیچاره کتی» بود» پا آدم خیلی بینوا یا 
آدم توسری‌خور: درست می کرد» و او را به‌همین حال نگاه 
می‌داشت, تا آن که از همه نا کامیها که از بدو تولد گریبانگیر 
کوبایی‌ها .بود؛ به‌نام هىه بخت یاریها که می‌شد برای آنها 
بوجود آورد» و به‌نام آنچه که خود آرزو داد برای احالی 
جزیره انجام دهند, به‌پا خاستتد. ۱ 

و امروزه: که فرمانروای تطعی شده‌اند: آن خشم کینه و 
مقدس دمچندان گشته است۰ ایتک به‌نام همه کارهایی که 
کوباییان دراین دوساله انجام داده‌اند؛ برآشفته هستند. دوسال 
مبارژه» بیست‌هزار کشته» سختیها و رنجها, اهتمام بی‌پایاتی که 
له در پیست وچهارباه جنگگ کاهش یافته» و نددر هفده‌اه 
صلح ؛ هد این کاری که رقته رقته, همگان را در کر 3 و 


۱۹۷ 


هذفش بیرول کشیدن جزیره ا زگرداب نقر است, آیا همه زحمت 
بی‌حاصل است» کوشش خنده‌آور عبك مگسی است که پیوسته 
از شیثه بالا می‌رود؟ تاریخ چیزی لیست سر یک داستانه 
«سرسام آور و پرهیابانگ نابخردانه که بوسیله ابلهی حکابت 
سی‌شود»» و کافی است که خول سبکه سغز آمریکا پرآشوبد» و 
جزیره را زیر مشت درهم کوید, 

این سازندگان جوان» همواره» چنان اسماس می کننده که 
نارگ ی کا رشان پپوسته از ناحیه پاره‌ای بدخواهان آسریکابی» در 
تهدید است؛ و به‌همین جهت است که عنوز حول افسرده در کار 
پیشرفت و تکامل رژیم‌نو اغلال می کند. از این رو هردم» در 
تکار خود با بقاومت خارجی برخورد پیدا سی کلنده مفاونتی که 
هنوز بسیار سوثر است و غالبا از «ارودسته‌های خصوصی ناشی 
بی‌شود» نه یکسر از حکوست واهنکتن. (کر احظه کنونی ابنجور 
می‌نمااید), هرچه جلو این دشمنیها گرفنه شود» کار جزیرة پبشتر 
دستخوش خطر می‌گردد. همین بخودی خود کافی است که روح 
س رکشی را در آنها زنده نگاه دارد وگسترش د شد. 


انقلابي که به‌دست یاعمان سهارشده است 
تنها نحتی فتیدل انانحات به‌دست مات و برای سردم 
آتالی فیست/ اسان حعظ اصلاحات در برایر فسابه 
تیرومتد است. 


نفی» سر کشی؛ و طعیان عنیه نظم غیرانسانی» ارددل کار بت 
آب می‌خورد. عر قدر اتقلایی کوبایی ببنتر دل به‌ساختمان و 
بنای کشور می‌د هد» به همان نسبت روح عصیان در او پبشتر جال 


۱۹۸ 


از نطقهایش به خوبی توضیح داده است. 

«مپارزه با کوبا به‌مثابه دینامی است که طیروی بیشتری 
بدا نقللاب می‌بخشد, » ۱ 

کاسترو گفته که رژیم‌نو برس‌نای انسائیت استوار است. 

این درست‌است., تاگفته نماند که بسیاری از انقلابهاء در 
گابهای تین برازنده چنین عنوان دل‌انگیزی بوده‌اند» متها 
در زیر فشار بار خر د کننده مسئولیتها, آن را از کف داده‌اند. 
چیزی که اسروزب و شاید نا دیرژبانی- از انقلاب کوبا 
نگاه‌داری می کنده آن است که مهار انقلاب به‌دست یاشیان 


استت : 


۱۹۹ 


فیدل کاسترو؛ رهیری که ناظر هم کارهاست 
ونتي لسی از انجام وتلیفه خود کوناعی کرده یاشد. ی‌گوید: 


«به‌مسئولین خود بکو که اگر یه‌اشکالهای کار توجه نکنند, کار مایا هم 
دبکر نیز دچار اخکال شواهد شد , 


کاسترو مردی لیست که شناختنی آسان باشد. در غالب 
کشورها برای کنار آسدن با یک وزین مختصر رونتايي و 
بروردی کقایت می کند؛ قدرت کارها را آسان می‌سازد, اما 
برای شتاخت قیدل» به نظر من؛ باید فتبله‌اتس را تا آخرین درجه 
بالا کنید» آن وقت است له چیزهای ناره روشین سی‌گرد د» 
بی‌آنکه به امسسانهای سابق بپردازيم, 

نخستین باری که کاسترو را دیدم» در هولگن بودیم, جامه 
تحصیلی‌به لن داشت» سربا زخانه‌ای به‌مردم پس داده می‌شد: 
کاسترو این جامه تاژه را باب می گرد. ما خیلی دير رسبديم. ما 
تازه از شهر بیرون آسده بودیم» که با انبوه باورنکردنیاتومییلها 
و پیاده‌ها مصادف شدیم: ائوبببلهای شخصی ؛ و تا کسها- له 
به رایگان ار می کردند و کابیونها از بچه پر و لبریز بود؛ 
گویی این ود کان موتوریزه اسیر کسانی بودند کد اسیرتبودندم 


ای 


ائوسبیلها که در جشمد‌های ابن تور پهناورگر افتاده بودند؛ 
پابدپای پیادگان به پیش سی‌رفتند. 

در هر سو خانواده‌ها دیده می‌شدند. همه جاه «بلو 
خوری» خود را یوئيده بودند. مردها پیراهن نا ز کت کوبای ی که 
روی شلواره نا بانه ران می‌افتده تن کرده بودید. کوجک و 
بزرگ» سر خود را, با کلاههای حصیری گرد و لبه پهن ازآنتاب 
پوشانده بودند, به‌چتم شهریان این کلاهها بیش ار داسهای 
دراز نی‌زنی» اند کار روستایی است. سه مردم با دل راحت 
می‌خندبدند» می‌گفتند و می‌شنیدند. انتظار «چیزی» را داشنند, 
ج4 چبزی؟ سسلما دیدن کاستروه و بلکه تماس با او زنهای 
کوبایی بیشنر اوقات خود را به‌او بی‌رساننده انگار می‌خواهند 
با لیاقت کستاخ» و بهروزی او نیمم کرده باشند. 


دهها عزار کودك چون دریا موج سی‌زد 
عاقبت رسیدیم, بوئیکه ما در میان یک با کارد و یکث شورلت 
اپسناد. بکث سرباز یاغی بهما گفت- «از آن طرف»» و سیدانی 
برابر دید م, 

روی‌پلدها زیر بایم, دههاهزار بچه نشسند بودند. وسط 
بیدان پایین پای همد» دههاهزار بچه دیده می‌شد. در کنار 
این دریای بچه‌ها نخته‌بندی لرسی سخترانی: مثل یک کلکک 
یکوری بدنظر بی‌آمد: این به‌اصطلاح «تریبون» عبارت بود از 
تبر و نخته‌های به هم چسییده» و چندتا دستک نارک, که لابد 
تا روز پیش » د رختچه بوده‌اند. 

کاسترو مخصوصاً این جور خواسنه بود تا بنواند از نزدیک 
با این جمع جوان حرف بزند. یک نرده جوبی» پنجره پلچره» می خوالست 
این چوب بندی را از هحوم سوجهای یبابی محافظت کند.سربازی 


۲۰ ۲ 


نیرومند و بلندبالا» برای چین و شکتهای پیشمار: سخن‌می‌گفت: 
من پشت او را سی‌دیدم» خودش بود. 

سربا زیاعی جوانی گفت: «از ابنجاء» و برای ما راه با زکرد. 
ازپله ها پایین رفتيم, در ردیف اول, از تتگنایی گنشتیم؛ و خود را 
دربیانه باعیال يافتيم. کاسترو دانتت نطق خود را تمام‌سی کرد. 
نا راحت بوده هنوز نا غروب آفتاب؛ دو سخترانی دیگر داست» 
که آخری» از همه مهعتر بود بایستی برای نما یندگان سندیکاهای 
کارگری» در هاواناه صحبت کند و از آنها خواهتش کند که از 
قستی ازسزد حود؛ برای ایجاد سربایه ابتدایی و صنعتیکردن 
کشورگذش تکنند. آن‌بدآن» احماس می کرد که صدایش بیشتر 
مر گیزفا: تند کرد و در چند دقیثه بط : را پایان داد. همه 
چیز پایان کار را سان می‌داد؛ خال: انک4 نازه اول کار بود, 
پیش از ربم‌ساعت» این بچد‌ها با سرهای پالا گرفته؛ و دهنهای 
بازه مثل بچه‌های گمنده» فریاد می کتبدند: «فیدل بیا بهده !» 

کاستروه کمی اراحت» صب ر‌فرد: او می‌دانست که 
کوباییها از نطتهای طولانی خوششان می‌آید» و خود او به‌این 
دوق داس زده است؛ خود نهمید کد بفدر کافی حرف نزده‌است. 

درصدد برآمد مدت پیشتری روی تریبون بماند تا جبران 
سخنان کوتاه خود را کرده باشد. 

آنگاه دیدم که دو شنونده: هشت‌نه‌ساله» به چکمه هایس 
چسبیله‌اند, دختر کی ند بهچکمه چیش آویزان شده بود»سوهای 
بور داشت» و بس رکث موخرسابی جکمه راستش را گرفته بود. 
کم کم رابطه شکننی در میان جمم کو ذکان و کاسترو بدید 
آید. بچه‌ها یکت چیز پیشتری سی‌خواستند» دلتان می‌خواست 
این حرفها ازصورت حرف خارج شود و ا و کاری بکند, 

کار در پشت سردا قرار داشت. سربازخائه سایق درژیر 

۱۰۳ 


تاج صلح » ردخت حقا رت با ری گرنته بود. ولی این از بدنها 
یبش اعلام شده بود» بطوری که دیکر نازگی خود را از دست 
داده بود, این نوباوگان دبستانی؛ در ته دل؛ نمی‌دانستند 
خواهان ده حز آنکه شاید دلشان می‌خواست؛ چنان‌جشنی 
داشته باشند که گذشعد روبه زوال و آینده سوعود را در حلال و 
شکوه خود» یکجا در بر دانتتد باشد. و یدل: که بخوبی این حال 
۳ اجساس یر و22 اضا نو بل تکلیف بانله بود, این سردیی 
کد شود را سراپا فدای اعمال اتقلابی و خدت به خلق لرده: ار 
کنفاء کردن بهحضور خشکوخالی و تااندازه‌ای غیرفعال ستحیر 
مد بود. زیربغعل پسر کی را که خرچنگ‌وار به چکمه راستش 
چسپیده بود گرقت. و از زسین بلندش کرد: بچه بکنفس فریاد 
هی نسید, 

لاسترو ازتش پرسد؛ «نوچه می‌شواهی؟» 

پجه داد رد؛ «باید ییایی خانه ماء به ده سا بیا.» 

سیر آنجا کارها روپراه نیست ٩‏ 

پسر کث لاغر بود» و چشمهایی درخنان وگود داشت. 
حدس زده بی‌شد نه ابی دردها که میرات رژیم اسنبد!داست» 
خیلی آسانتر از دردهای ملت درسان‌پذیر است. يا ایمال‌گفت : 
«فیدل/ کارا خوب است؛ ابا دلمان می‌خواهد که ثر پیش با 
بیایی,« 

من وان می کنم؛ کد این بچد بارها آرزوی این سموقات 
را لرده برد بی‌آنکه پداتد پل جد دود می‌خوررد. تشیبا چبزری که 
حساب کرده بود: همان دست زدن بد کاسترو است» چکمه‌اش را 
دست بزند» دسئش را دست ببمالد» بعد چه؟ پسر ثد می‌خواست 
از مردی که او را در دستهای ثوانای خود داشست؛ استفاده کند؛ 
ار او چیری بخواهده و به‌دست یاورد؛ تنها در همین حد که 
۳-۴ 


بين خود و ادن سر کرده یک رابطه حتینی بوجود آورده باشد. در 
هرحال» این احساسی است ئه از مشاهده این دو چهره به‌من 
دست داد. سیمای کوچکی که از اشتیاق می‌سوخت: در برابرآن 
سر بزرگ و لبهای غم‌آلود چبزی را خواستار نبود. وین بازحدس 
زدم که کاسترو بوضوح تمام از این درام کوچکك روح پیدا 


تکوم 


کلاه حصیری روی سرها مي برد 
کاسترو قول داد که روزی به ده آنیا برود: اين یکك وعده 
بوچ تبود, کجا هت ند او سرنزند؟ تسا هست ده او 
ترفته باشد؟ آلوقث بچه را زمین گذاشست. 


| کنون با حالتی بلاتکلیف» و اندوهگین» به جمعیت می‌نگرست. 
چتان وانمود کرد که می‌خواهد به‌راه افتد. عمرزنانتس سخت 
او را تشویقن می کردند. از پرده‌بندی قدری دور شد. دلی 
ترفت: ناراحت و سردرگم به نظر می‌رسید. به‌جای اول بازگنت. 
پس رثه کربه وزاری کرد. فبدل به اوگفت: «یبین؛ به توگمتم که 
خواهم آسد.» 

ییهوده بود. بچه‌ها از بو سر به فریاد گذاشنه بودند و چنان 
به نرده‌ها فشار می‌آوردند کد نزدیک بود آن را حای کن بکنند. 
سریا زان‌یاغی- که صدنا رن و مردی تفنخدار و بیل به‌دست 
بودند- و قرار بود از جلو کاسترو رژه بروند» راه عبور پیدا 
نکردند. کاسترو در پرابر اين شوروشوق بحساب گیچ بانده‌بود. 

بچدای یتث کلاه حصیری به‌او تعارف کرد. کاسترو» 
سرانجام» کلاه راگرفت و بی‌آنکه لبخندی زند» آن را برسر 
کل افتزتن 


۰ من از این ساجراابرای آن یاد می کنم که خیلی بند رت 
اتقاق می‌افتد: کاسترو ار یبا یشهای عوامفریانه و دفردیی پبزار 
اون او دست به‌این کار زد برای آن بود که کاری تبودبکند. 
کلاه حصیری خیلی زود برداشته شد» احفه‌ای روی سرگواراماند 
او نفهمیدم که چطور تاگهان روی سر من سبز شد» و همچنان‌ساند, 
برای عمه یکسان بود» من هم جواسم پرت شده بود. سپس 
یکباره پا به‌گریر نهادند. بدون علت معینی» کاسترو پا به‌فرار 
گذاشت» راستی‌راستی فرار کرده و ینت اوه سران یاغیان دوان 
دوان از ردیف یلکانها بالا رفتند, 


سلیا» زن یاشی ناسی 
روز تب اول کارنارال سا در مراسم رژه 1 رسای 
« کریاسا» حسصرر بافتیم, ودار بان رتصیای بلی 


سرد ر آوردیی 


ساعت پنعم صبح خواپیدم. دوساعت بعد دای زنگذدار 
«فرانکی» سرا از حواب پراند و خبرم کرد که قیدل کاستروساعث 
۷ وسه‌ریم بدنبال با می‌آید. سر هفت وسدریم ؛ صدای زنگ‌تلفن 
بل شا هم اطلاع دادند که د کت رکاسترو در تالار منتظر من 
است. سن هنوز حاضر نبودم» فقط با ده دقیفه تاخیر نوانستم پای 
پلکان چرس م 

کاسترو در نالار نبود» انگار که مررها و نورلوسترها او را 
برآسناند منوقف ساخته بود. بیرون» در زیر سایبال» ایستاده و 
یک پایش را روی آخرین پله گذاشته بود. درسمت راستش» زن 
جوانی با لباس اوئیفورم دیده می‌شد» او لیا سنثی کاسترو 
بود. آن روزکه آنها ازکشتی در جزیره پیاده شده بودند" 


۳۸ 


په راهنما یی اس /9 بود که به کوهستان سییر ۷ رسیلده‌بود نل. 
سلیاء از زر آن پس ۳ آنها مانده» و با انها حنگیده بود, یاغی 
من با پوزی از تأخیر بسوی فیدل تاختم. ار به‌سن 

سلام کرد و اندوهنا کد بافی ماند. بیش از تأخیر ما ازعیر کودن 

مترجم عصبانی بود- «آر لوشاه ۳ به سوقم خبر نکرده بودند» و 

داشتند س‌ ِِ ما به‌انتظا راو سانه‌یم. 

می‌نگريستم. ری ساده شورشی را بهتن 1 راهن 

شلوارخا کی رنگ: و چکمه سپاه که تا زانو می‌آند, با آنکهمه 

پوشا کش رفتد و ساییده بود؛ بسیار تحیز به نظر سی‌آسد, سربرهنه 
بود» و من سرعای بلوطی پرپتت و درهم ریخته‌اش را نگاه 
می کردم. ریش و سبیلش کم پشت‌تر است؛» و روی‌هم رفته» کمتر 
او را نغییر می‌دهد» گویی بطور تصادفی و برای‌آن سبز شده که 

برای انفلاب علاستی باشد, 
عکسی از ات به‌ین نان داده بردند له حوان و بیمو 

بود» و س از روی نیمرخ کج و بینی درازش که زیرییشانی بلند 

و برحسه عقب رثنه است؛» و هحچین ارگونه های پین و صاف: 

و لبهای کلفت و سرخش او را شناخته بودم, این لها هنکام 

لندی و پرخاش» يا اند‌نشه چرو کك بر می‌دارد؛ و هرزمان 

لبخند می‌زند صاف و صیقلی می‌گردد. این لبها هرقدر دردآورد و 

خی اه است؛ از شهوت عاری است مگر وقتی که برای گرقتن 

یک سیکار برگ بههم فشرده می‌شوده سیگاری که الب هم 


دیگر رفحن بینوایان ب هکتار دریا ممنوع نیست 
ما یدرا» اقتادیم: و قرارهابی یا آ ر کوشاء ستوحم نباسده‌گذاشتيم, بهتر آن 
یود پرویم وبه‌انن بعرال بی‌معتی پایاق د هیم . گمتکری ما نداتگلیی؛ و 
میلی تمرده ۶ کم صورت ترلت. 


موار پهتاور شن‌سفید کنار دریا را رتنیم و رفتيم. بیش از ۰۱۹۵ 
پلازها را با ویلاهای ساحلی می‌خریدند: پای بیچاره‌ای روی 
ملی تبدیل گشته است. 

"کات وم کد هئور ناخرسند بود» به اختصا ر گفت‌سی خوا هد 
چندنا از آنها را نتانمان دهد. بخصوص؛ در نظر داشت ما را 
به «وارادروه: در صد کیلومتری هاوانا ببرد» این از همه‌سعروفتر 
بود. من که ستوجه تبودم» با خود کنتم برا با اين پلاژها چه 
کار؟ من از تو چیز دیگر می‌خواهم. 

در واقع ؛ او تصد داشت برای وارسی گشتی پزند» و در 
نتیجه من پی‌بردم که قبل از ۰۱۹۵۷ جهانگردی خارجی-- 
بخصوص در رستالب یکی از منایع عسملم درآمد حزیره بوده 
است. جنگ داغلی این سرچشمه را می‌خشکاند و به کوبا 
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دههامیلیون‌دلار زیان مي‌زند. حکومت انقلابی اهنمام بسیار 
به کار سی‌برد تا به‌اين رشنه درآمد حان تازه دهده کوش ی که 
تا کنون به‌جابی لرسیده, با وجود این؛ در زستان و بهار کسانی 
یه دیدا ر این ویلاها می‌آیند, 

اينکه, او تلاش داردکد باگردشیان داخلی زبان را 
جبران کند» بیش از هرچیز» این دلبستگی رانشان می‌دهد که 
«توریسم» نوده‌ای را توسعه دهد. این لذتی که برای‌زحتکشان 
تنکدست تاشناخته بوده است؛ در عبن‌حال می‌تواند روئق بخش 
بازار داخلی کردد. ولی تقریا هبه کارها بافی سانده است» 
برای واداشتن ملت به‌گردش در جزیره» سرا خوده پیشگام 
می‌شووند» و این درست حکم یک جهاد را دارد. 

باری» من از این نکه غافل بودم» لاسترو رئیس دولت 
کوبا؛ به کاری دست. نمی زد» مگر به‌علتهای مختلف. او با 
دعوت من به‌گردش در جزیره» می‌خواست به کارهای جاری هم 
رسبدگی کند» بطوری که می‌شود گفت او نخست تصیم بس رکشی 
بوسیات جهانگردی گرفته. در ضمن از فرصت استفاده کرده و 
مرا دعوت کرده یوده تا کوبا را از دلپذیرترین جهاتش بدمن 
نشان دهد. 


لیموناد ولرم 
ده کیلوسری ترفته بودیم له معلوم شد در همه جا او 
مر کر جاذبه است. اتومبیل ایستاد» روی ماسه‌ها درمیال 
مژسات بوبنيادگام نهادیم. « کابین»ها؛ دکانهای 
بتوني» و تارچهای نزرگك و ند توئی؛ به‌جای چترهای 
آفتایی « همه جا فسترده بود. 


یکد بلاژ توده‌ای: تا چشم کار می کرد» جلو رفته بوده بازو 
خالی بود, در آنجا حز کار کنان کانون «جهانگردی کوبا» کسی 
دیده نمی‌شد. دا رکنان هم سه‌نفر بودنده دو زن» یکك مرد. یکی 
ار خانسیا سرپرست ( کابین» ها بود و دیگری پتت ببتخوان 
آبدار کار می کرد, برد رئیس آنها بدنظر می‌آمد. هرسه باایمال 
قاطم اظهار می‌داشتند که‌چشم بهراه کارگرانی‌اند که حنماً همین 
امرور به‌ایتجا می‌آبند. «زیادند؟ه «چندتفری ستند.» کاسترو 
اند کی در هم‌رفت, بدوارسی همه‌چیز» حتی حوله‌ها پرداعت. 
آنها را به‌ما هم نشان داد. اما ابن طرز رسیدگی او بود. دستب 
آخره به‌یا لیموناد تعارد کرد, 

هنوز بش را در جام فرو نبرده» آن را زسین گذاشت و با 
صدای محکیی گفت: «ولرم است». و با دهان نیمه‌باز سا کت 
ماند. خشم خود را فرو می‌خورد» ابا درهم رفتد بود. ناگهان 
دریافتم که در چه اندیشدابست: «اگر ما وبایل آسایش و 
خونی کارگران را فراهم تکنبم پس چه لذتی آنها را به‌ابتجا 
می کشاند؟» 

با همه اینیا» زنها دستباچه و نگران نشدند» آنها متوحه 
ناخشنودی او بودند و چنان آزاد رفتار سی کردند که انکار طرف 
۰ خطاب کاسترو تبستند. 

کاسترو پرسید: «مگر سخچال نداریم؟» 

آبدارباشی گفت: «چرا»ء هست, ولی کار نمی .کند.ه 

«به مسئول خودتان گفتهاید؟ 

«البتد» هفته گذشته گفنیم. و يا حالت خودمانی افزود؛ 
«سی د انبد» چبز مهعی نبست. یک پرقکار دوساعنه آنها را راه 
می‌آندارد.» 

«کسی سئول تعمیر آنها نغده؟ 


زن شانه‌های خود را بالا انداخت وگفت:«نی‌دانم, » 

من برای اولیی‌بار فهمیدم که «دسو کراسی مستقیم» به‌چه 
سمنی است. فوراً بين فرودنده و کاسترو» همدستی و رایطه برقرار 
شد. يا لحن خود؛ با لخد های خوده وبا شانه بالا انداختن خود» 
نشان می‌داد که در قکر قریب یست, و نخست‌وزیر که رهیر 
یاغیان نیز بود با حرفهای رک وراست خود» بدآرامی او را 
بشورش فرا می‌خواند. 

برای نختین مرتبه با خود اندیشیدم که: «او سبلغ هم 
همست ۷ 

کاسترو به‌ا وگفت: «یبخچال را به‌سن نشان بد هید.» 

زن یخچال را نتانش داد» و گفت: «اتصالی پیدا کرده و 
همین آن را ا ز کار انداخته.» کاسترو با دقت دستگاهها را بررسی 
کرد و چیزی نگذشت که به کار افتاد. 

بعد» وفتی رویه زن جوان کرده با درشتی با او سخن گفت؛ 
ولی نزد عمه آشکار بود که این تندی براي آن زن نیست. 

« یک چنین اهمالکاری جبزی نیست؛ همه ممکن است 
نوشابهُ ولرم بخورند و یا حتی تشنگی بکشند» ولی این نشانُ 
آن است که ابنجا وجدال انقلابی ببدار نشده. گر ما در هر یک 
از پادژها, حدا کت رکار را برای ملت انجام ندهیم» ملت گمان 
خواهد کرد که با چندان رغبتی بأسدن آنها به‌اینجا نداریم, و 
لمی‌آیند. من می‌کويم اگر کسی همواره آنچ ه که سی‌تواند بکند 
انجام ندهده درست مانند آن است که هیچ کاری نکرده‌باشد. 

و با این جمله که من یادداشت کردم حرف خود رابه آحر 
رساند ؛ «و له سئولان خود بگویید که اگر به اشکالهای خود 
فرستد کا رشان با سن بهلشکال برمی‌خورد,ه 

من از مدتها پیش» در مورد اصلاح زمین‌داری؛ به‌قد رت 
۱۹۴ 


این فکر جامم بی‌برده‌ام: کاستروه در نزد من؛ مرد همه کار 
است 4 ۴ نظری جامع دارد» و از متاهده اوه در یک پلاز خالی» 
"که با حرارت روی یکث یخچال خراب چگوته کار کرد» دستگیوم 
تد که او سردی ریزیین نیز هست. می‌توان گفت که او در هر 
وضعی جزء و کل را با هم پیوند می‌دهد, 


دشتانها اتویییل را بحامی: کردند 


اتومییل دیگری پشت ما ایستاد؛ ملرسم و غبرنگار یالاحره 
خود را یدسا رسانده بودند, 


جانتین‌شدن بان اسیانیایی! هم بدجای انجلسی نتوانست 
را کرد. 

از یک جادٌ انحرافی گذستيم, سمت‌چپ» روی بلندی؛ 
جشممان به‌یا نمی اتتاد: گروعی با پیراهنهای کودایی از ریر کلاه 
حمبیری با را نخاه ی کردند, یچ بدی پوده و کف جاده که 
با لا می‌رفت/ پر ار قلوسنگک بود» اتوسییل کند کرد» و یکی اّ 
دهقانها بی‌سعطلی روی تاپوت اتوبیل برید» یا بایستی‌ایستاد 
یا او را زیر گرفت. تا اتومبیل ابستاد دهثانها با را محاصره 
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تینه‌ها پایین آمد؛ خلاههای حصیری و سرهای خرمانی 
ازیالا روی سر داسترو خم تسد. گفت وگوی درازی درگرفت؛ اعضلای 
کثوپراتیف از فیدل می‌خواستند که به آنجا سریزند. 


۱ خوانندگان توجه دارند که پدثر ملتهای امریکای سر لزی و جنوبی به زبال اسپاتیاس 


حرف میزنند, مر 
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فیدل گفت که در راه سفری است که بی‌پاید انجام دهد. 
بالاخره» برایش نوضیح دادند که کلوپراتیف آنها سرافراز است 
که پرتامه خود را زودتر از موعد انجام داده است, به‌این 
ترتیب که اگر چد عنوز نقشد ساختمان آن از طرف سازبان 
اصللاح زسین داری » ارائد نشده, خود آنها پیشاپیش دست یه کاز 
ساختمان شده‌انده و از یکت باه پیشتره که روزها ی یکتنبد: 
کارگران تهری به کمک آبده‌اند» مشفول دمازی ندهاند 
بطوری که نا پکک ماه دیگر کار به‌پایان خواهد رسید. و یکصدا 
گفتند- «بیاء فیدل, پیاء با کارهای ما را تماشا کن.» 

ناگهان سن دیدم که کاسترو بیرون انومبیل ایستاده- 
ابروهایش چرولد خورده بود و آنتد رکه از وجتانش بوی تردبد 
آند» حالت تاید ستاهده نشد. با گامهای بلند از جاده‌گذشت: 
نرده یکلته را کنار زد» و ما همه ینت او به‌راه اقتادیم. 
کتنتکا ران-با ریک‌اندام و پلندبالا دوربرا گرفتند» و تگاه من 
کاسنرو راگم کرد. ناگهان فریاد کاسترو بدگوشم سید که با 
صدای شرغر و دلسرد میگفت: «پس کو ده؟ کدام ده را 
سی‌کننید ۲ » 

دهتانها, که رحمتهای خرد را باطل می‌دیداد» ایستادند؛ 
همه جشمها به‌او دوخنه شد, او ننها به خانه‌های محقر سیانی: 
می‌نکریست. خانه‌های سپمانی در زیر برق ورفه های آهن؛ 
خا لستری سی‌نمود. اتابها در امنداد یک راه خا کی بنا شده 
بود. کاسسرو به‌سمت آنها برگشت» عصبانی به‌نظر می‌رسید. 
خانه های نا قح را نشان داد وگفت. م ناد کنید» بهبهء 
بدبخت شما که باید در ابتجاها زندگی بکنید.» 

سرد جوان یک رتجده‌خاطر شده بود» گفت: «پس» کا رید 
شد هکد کار را جلو انداخنه‌ایم؟ این تویودی که ازما خواسنی 
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وت را پیش اندازیم و ود نو.. ِ« 
کاسترو گفت- «بد کاری نکرده‌اید ,۰ کمی دودل‌باند, 
سپس گفت: «یکک نکه چرب بهسن بدهید,» 

یک خاخه درخت پرایش آوردند. خواست روی خا ؟د 
ترم نقشه‌ای طرح کند. چوب را اىداخت وگفت: «یک تکه 
کاغذ و زغال بیاورید.» 

دویدند, یک تکه کاغذ بسندیندی, و یک حبه زغال 
برایش آوردند, کاستر وگنت» خویب. حالا بیئید ه 

و بیدرنگك؛ خود را روی شکم» بر زسین انداحت؛ پدآرنح 
چپ تکیه کرد» همانظو رکه حرف می‌زده با دست راست: روی 
کاغد» خطیای درد رسیم کرد. من هم با دیگران خم‌شدم» 
ژفهمیدم. او نقشه سازمان اصلاح زین داری» را نمی کشید. 
زسینه کار آنها بداندازه‌ای از طرح کئوپراتیف دور بود که اگر 
با می‌شد طبق آن خانه‌ساری لسده بایستی همد آل ساختمانها 
را برچینند. فیدل, با آن حرارتی که سن در همهد‌جا از اومی‌دیدم» 
سمی درد تفشد کئوپراتیف را با آن اوضاع انطاق دهد ونمونه 
ابل سکوتتی به‌دست آنها دهد که پا آن بنیاد درهم برهم هرچه 
پیتتر جور پیاید. عاقبت سریلند کرد و طرح را داد و پرسید. 
«فهمیدید با نه 5 

بسن با کتجکاوی آنان را نگاه کردم بپیتم که این کار 
فوق‌العاده را چگونه می‌پذبرند؟ جشمهای آنها سی‌درخشید- 
پیدا بود که از خود من زودتر و بهتر فهمیده‌اند. کاسترو برای 
آنها رون کرد که سعنای ساختمانهای گرداگرد چیست: و بعده 
بخصوص پجای آنکه آنیا را به‌طرح «سازمان اصلاح مین داری» 
حواله دهده یک راه‌حل وط برایشان پیدا کرد» که تنها برای 
همان ده ارزشمند بود» و کارهای قبلی را هم از بین نمی‌برد. 
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آنها وقت خود را ضایع کرده بودنده ولی» در عوض: دلخرمی 
سخصوصی پیدا کردند. چه می‌دیدند» این یلی که درسیال ردو 
خاک خوابیده آنها را دوست دارد, 

عصر آن روز ساحل را نرله گفتیم : در آنجا پی بردم که 
بیانه فیدل ‏ وکشاورزان. چکونه روابط انسانی وجود دارد» و 
آن را درگرسا گرم توقعهای تقایل دیدم, 

اتومبیل» به‌اشاره کاسترو» از جاده ببرون رفت و در زسن 
تفا به‌راه افتاد. انگار در ثرجی نشسته باشیم. نکان‌تکان 
می‌خوردريم» وموجهای سیاه وشیارهای سخت وشنزارها را در 
می‌نوشتيم. از دور انبوه درختها و نیزارها؛ نهدیدآمیز می‌نمود» 
بپیای آن بودند» نه در مفایل کمترین سهل‌انگاری» از نو 
سراسر جزیره را فرآگیرند؛ این چیزی یود له در همدجا به‌ چشم 
می‌خورد؛ از دل افق؛ نی‌ها؛ چون دست و پای بیحر ثت و آماده 
لشکر سهاجم عنکپوتها به نظر سی آسد. 

ما برایر یکك دسته هفت‌هنت‌تفری کارگران ايستاديم. 
یک باشین فلاعتی در پشت سره و دست راسشال» اتومپیل . 
آلوپرانیف ایستاده بود. آنها اتومبیل با را دیده بودند که 
یه آلسو می‌رفت؛ و آنی تردید نکرده بودیدکه‌این کاسترو است, 

بی از ساام و تعارف؛ پیدرنگك باهم دست دادند, صفای 
شگفتآوری در این آشنایی دیده می‌شد» اینها عتوز یکدیگر را 
نمی‌شناختند» و هرگر با هم دست نداده بودند با این همه این 
تتریفات» بمکن بود حداقل کاهش بابد» زیرا آنها همگی از 
یک خانواده يودند؛ و نیا زمای یکسائی داشتند. 


دلخوری رانند, ترا کتور 
نخست کاسترو جدی به‌آنها سلام گنت و سیس دهقانها گفتند۰ 


۳۸ 


«فیدل؛ سالام . » 

و بالافاصله کاسرو آنها را مزال پیچ کرد: «چتدر؟ کی؟ 
چرا ییشتر از این نشده است ؟ چرا تندثر پیترفت نمی دند »٩‏ 

پشت‌سرهم پاسخ داده شد : 

-برای آنکه کا رش ره کیجم داب ۱ 

-برای آذکه نارهای سخت بهامخاص اوارد واگذارشده. 

سین رین آنیا: که یک برد چهل‌ساله و آقتاب‌سوخته بود» 
و وهای شقیمه‌انی داشت سفید می‌شد» دیگران را به‌سهادت 
گرفت: او بهتر از همه به تعمیر و راندن ترا کتور آننایی داشت: 
و این زا پیش‌سرپرست ده‌گفتد و ابت کرده بود» اوگنت: 
«سول ده» از روی سماجت: یک شخص نالایق را به‌این کار 
مهم گماشته است.» سپس به‌فیدل گنت: دبکو یکت ترا کثور 
به‌دستم بدعند نا هم الان نشانت دهم که راست می‌گویم یا 
نه ۷ ۰ 

کاسترو» در این سوارد سبانة دو احناس گیر بی کند: 
یکی احاس و علاقه بدنماس ستتيم و فوری و دیگری 
احساس یاغیگری نسبت به هرگوته سلسله مرانب.انگیزه‌های 
مقاومت نایذیری او را بر آن بی‌دارد که سیخله را در همان آن و 
بنحوقاطعی حل کند؛ عم | کنون قیافه اوبخویی پیش نظرم است 
که گفت؛ «برو يکك ترا کتور بردار,» سلسله مراتبی که اویه‌این 
ترتبب درهم می‌تکست» همان سازمان اصلاح زمین‌داری» 
پود که حودش پایهگذاری کرده و روی هم رفنه ؛ از آن‌بسبار 
رضایت دارد. 

او بی‌داند که خرد پپوسنه یکث عامل بی‌نظمی است: 
جون در و من گناد حمه به‌او دسترسی دارند» و گروههای 
کار از هر دسته داشند, خیلی طبیعی می‌شا رند که کار خود را 

۲۹ 


حضوری با او حل بکنند. وقتی به‌رئیس عالی کشور دسترمی 
دارند» برای چه کار خود را برای دستهای دوم وسوم بگذارند؟ 
بدییی است» کاسترو هم بدش نمی‌آید که در قلب هر کویایی 
جای داشته باشد, و هم غرور شورنی و دل وجراتی را که امکان 
می‌دهد؛ چشم‌درچشم رئیس دولت حرفهای خود را یزنند, 
می‌پستدد ولی درعین‌حال» با همه اهتمامی کد په کارسی‌برده 
از آن عاجز است کد بدتنهایی همه گره‌های بیشمار را با کند» 
و نمی‌تواند سئولیت جزبی‌ترین امور ساختمان جامعه را هم 
به‌عهده گیرد» از این رو سازمانها واداراتی تشکیل داده است تا 
اسور اجتماع د رجه بندی گردد. 
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یک کامیون لعنتی ورود کاسترو را خبر داد 
در همان وقت؛ بانو »سلیاه: در دفترچه حود چیزهایی یادداشت کرد. 
من می‌دانستم که کاسترو بعدها جریان را دنبال م ی کند. کاسترو 
نمی‌تواند تحمل کند که مصرف غاط نیروعای سولدهء پیکا ردرراه پیشرنت 
را ترمز کند. 


و این را نیز می‌دانستم که نی‌توان سئولان را در نزد او 
بی‌اعنبا ر ساخت» بخصوص مسئولی را که او هنوز نمی‌شناخت. 
کاستر وگفت: «به رسای سستقیم خود مراجعه کنید,» 

جوانی فوراً اعتراض کرد: «عیب کار از خود آنهاست؛ 
نیاید انتظلا ر داشت که خطای خود را تصدیق کنند, » 

کاسترو با حویبله تمام جواب داد «با آنها بروید پیش 
رئیس احید,» _ 

ولی» از اين لحظه احساس کردم که بی‌خواهد راءاقتد: 
او تصیيم به تحتیق گرفته بود؛ و می‌خواست «خیمنز» رئیس 
«سازمان اصلاح زسین‌داری» را بباگاهاند» منتها در این لحظه؛ 
نمی‌خواست به کسی حق بدهد و پا کسی را محکوم سازد. 
" ناگهان به‌درون اتومبیل برگشت» وکارگران را در شگفتی 


۳۳ 


گذاشت. من هم بتوبه خود داغل اتومبیل شدم. روی جاده 
کامیونی را دیدم که رد شد و در ابری ازگردوغبار ناپدید 
2 ۰" ۰ 

تیم چرخی زدیم. پشت‌سرداء کارگرانی که با با صحبت 
می کردند» براشفته» دستها را حرکت می‌دادند. با به‌جاده 
جهبدیم» و تا سدچهار کیلوستر اینور و آنور شدیم, بعد یکمرنبه؛ 
-جلو ما سد شد۰. آنها» بچه هاء پیرها جنان پشت هم" ایستاده 
بودند که معلوم پود تصد دارند نگذا رند ما عبور کنيم, 

این کلوپراتیف متعلق به‌همان راننده ترا کنور و یاران او 
بود. همه فریاد می کشیدند؛ «فیدل؛ فیدل؛ بایست.» 

باز ایستادیم. من داشتم کم کج بشیوه کار آنها ایا 
می‌شدم.. اتوسپیل که پا کت ایستاده بود» فوراء محاصره یاس 
گرمای خفه کننده‌ای بود» همین قدر دستها و چهره‌هایی‌می‌دیدم 
که بروي ساشین خم شده بود؛ انکار دم ننوز نفس سی کید م۰ 

یدل غرضر کرش آ رکوشا برایم ترحسه ک‌د- «او 
می‌گوی د که همان کایون لعتتی ما ر لو داده» و با نگرانی‌افزود؛ 
«دیگر سراسر راه را خبردارمی کند. کارما بیخ پیدا کرد,» 


هنت د عقان در ارابه‌ای چیدند و به دنبال رئمس بدراه التادند. 
زنها حم شدند و دستهای باز شود را پیش آوردند» بعضی 
فتط سی‌خواستد ندل ر لسی کرده باخند» و بعضی 
می‌خواستند او را یک لقمد کنند و اژ اتوییل بربابند, 


عاقله زنی با مننهای وقا رگفت: «سردم می‌خوا هند که تو 
به دیدار ده ما بیاییی.» 
فیدل تسلیم شد. به‌یاد داشته باشیم که چاره نداشت. او 
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بیرون آمد وبا هم به دنبال او پیاده شدیم. از هیه یکنسروگردن 
پلندتر بود. کابلا آماده بود. اما باز اندکی اندوهگین» و 
بلا تکلیف و حتی شرمنده شده بود 

سلیا برای ما گفت: «یکسره نا دروازه ده خواهد رفت؛ تا 
کارها را راه بیندازد و در برود» شما کنار در بمانید و زود توی 
ساشین بپرید.» ۱ 

ما حتی شانس فرار را تيافتيم» از همان جاده‌ای که آبده 
بودیم خا کك,بلند شد» و مثل گردباد به‌هوا برخاست» دا را در 
میان گرفت؛ و یکباره خوابید. حالا اتومبیل کهنه‌ای له پشت 
سرمامی‌ایستاد دیده‌شد. در همان وقت هفت کارگری را که در 
آن چپیده بودند تناختيم» همانها بودند که پیتتر با کاسترو 
صحبت سی کردند» همان دهمانها که ما وهایشان کرده‌بودیم؛ 
و از تاسترو سیر نقده بودند. آنها عم عبورکامیون را دیده 
بودند: و فهمیده بودند که با خبرشدن زنهایشان؛ راه داسترو بسته 
خواهد شده و آنها فرصت خواهند یافت که یار خید را به‌او 
پرسانند» همه آماده بودند که گنتکو را ادابه دهند. 


کشت برنج قابل خوردن اندازه داد 
آنها از پی او سی‌رلنند و فیدلگوش به‌آنها می‌داد. ند سر 
لطف بود» و نه دل چ رکین. باید بگويم که من بزودی 
از با التادم» آرکوشا وا پهلویسم ندیدم» سوج جنمیت 
دل‌زنده و پرحرارت» مرا چو کاهی در ربوده بود. چنان 


یه تظرم آمد ک هکنتکر رنکد دیگری پیدا کرده است. 


جواتان دیکر و پبران دیگری به گمت وئنود پرداخنند. از 
شبوه رفنار وگفتار فیدل حمواره یکث چیز پیدا بود؛ کاربری؛ 
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تندی دوستانه و تادسانه» بی[نکه دی مستی و تن آسایی نشان 
دهد, در آغازمجال می‌داد که خودشان صحبت کنند, 

سپس یکی از روستاییان تذ کری داد که ظاهراً او را 
ناراحت کرد» و در یک چشم برهم زد» اخم جدی» وترشرویی 
لیدل را دیدم, بعد با صدای بلند بدصحبت‌آمد؛ بی‌آنکه پرخاشی 
کند. سالمتدان سخنانش را تأیید کردند» و کار نمام شد. ما با 
اتومبیل برگشتيم, برای ناستر و کف زدند و گذ اشتندبگريزد, 

در اتویبیل؛ آ زکوشا برای من گفت: «آخرسر راجم به همه 
چیز حرف سی زد ند, » 

اکاسترو به‌سوی با برگشت و لبخندزنان گفت: «دلشان را 
خوش کردم.» 

من پرسیدم : «برای چه ؟» 

مآیده پردند در باره برنچ حرف بزنند. ما اجازه داده‌ایم 
در هر جریب مقدار معینی بکارند. یکی از جوانان به‌من حمله 
کرد کده در زسان پدرش دویبرابر این کشت می کرده‌اند, 

کاسترو حالا می‌خندید: «خیضز و همکارانش خوب 
می‌دانند چرا دشت برنج را محدود کرده‌اند: سن علتش را 
نمی دانسنم. ابا چون به کار سازبان اصلاح زمین‌داری»» 
اعتماد دارم: و چون این سازبال کشت برنج را در هر جریب 
تا میران نصف پایین برده» لابد آزمایش پیشیی» نتایج بدی 
داشته است. از آنجا که آزمایش سابق کهنه شده» سن پا مراجعه 
به‌پیران توانستم دل جوانها را به‌دست بیاورم.» 

سچه جور؟ 

.همین دیکرهء آنها همه بدیاد داشتند که بش ارمقداری 
که با اجازه داده‌ايم کشت زیادی برنع در یک جریب» حاصل 
را وارفته و بدخورا ک می‌سازد. 
۳۷۴ 


تون پیری که به تفت رسیده برد 

7 سلیا درآبته اتومبیل تکریست وکفت» «با زدارنده تبالمال 
می‌آینده ص وت و براستی همان لت دهعان ر در 
اتومیبل دیدم. 


کاستر وگفت۰ «این دو عادت از شکار به‌سرشان بانده 
برایشان وبیله سرگرمی است. نه اینکه اسروز روز تعطیل 
است,. ,,» 

در همان لحظه: بار دیگر جمعیت جلو ماشین راگرفت و 
محاصره کرد. به‌ده جدید» و کئوپراتیف نازه‌ای ریده بودیم. 
آنها چیزی نمی‌خواستند» نگاه س ی کردنده کف بی‌زدند. چرا» 
بی‌چیزی هم نبود: راه باز کردند و کشیشی را با ردای ستید: 
جلو ماشین هول دادند. کیش خیلی ناراحت شده بود. 

جمعیت به گوش کشبش قرباد می‌زد: «زودباش به‌اویگوه 
پختت زده» نکذاراز دنت در برود,» 

اکشیش هم مثل دیگران کاسترو را «فیدل» صدام ی کرد 
تندنند حرف بی‌زد. فکری رانه عمری داشت می‌خواست در 
بیان نهد, وقت زیادی هم نداشت, سرش درست به دهفانها, و 
به گوسنندان خود ی‌باند. ولی صدای ضعیف و فرسوده‌اش 
ب‌ظاهر از یک فرهنگ واقمی آب سی‌خورد. کثیش با 
اطمینان کامل کفت از پیست‌سال پیش؛ به‌اتفاق زبین‌شناسان و 
یر تن آلمانی صلاحیت‌دار در رشند نفت» که اسمشان را هم 
می‌بردء در زیر خا ک آن سرزوبوم» کانهای عمده نفت پیدا کرده 
است» و ار هم اون سی‌توان دنت به‌استخراج زد, 

تا جایی که خود برای استخراح» دستگاههای جدید و 
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تکنیکهای نوی انديشيده که ارزانتر و بیشتر با وم محلسازگر 
باشد. درست حمله پایان خطابه‌اتشس را به‌یاد دارم . «فیدل» من 
بهآنچه گفتم اطمیان دارم: اگر توگفته‌ام را بادر می‌داری 2 
بیلیون به‌ین بده؛ و اگر تا دوسال دیگر ده‌برابرش را به کوبا پس 
ند هم » بده تیرپا رال م کنند, » ۱ ْ 

کاسترو لبخند زد, تا آنجا که سن توانستم ببینم؛ اوهرگز 
تمهدی نمی کرد» ولی خانع سلیا یادداشت کرد. هفت‌دمتان 
لحظهای از اتومبیل مرخ نیقی یله تا گنت و وق قطر‌شده را 
از سرگیرند. ولی اهالی ده به کشیش خود» بیش از سرگذشت 
تأگوار خویش ابراز علاقه کردند» و آنها هم به راه افتادند, 

تصورمی کنم؛ آنها چون خود را مورد حمایت ندیدند» از 
آنجا رفتند. یا راه افتادل ماء آنها هم به‌خانه‌های خودبا زگشتند, 
ولی در اینجا نکنه‌ای هست که برسن اثرگذاشت؛ و بایدگفت, 
کاسترو یک‌بار هم به‌آنها تذ کر نداد که چرا دنبالش می کنند. 

جدا شدن این قسمت اسکورت دا» اصلا احساس هي‌نشد: 
زیرا راتنده سنگین‌دل کامیون سراسر محل را خبر کرده بود. 

وقتی از پیش کشیش ده می‌تذشتیم» من ارکاسترو 
پرسیدم: «دربارةٌ حرقهایش چه فکری می کنید »٩‏ 

-نفت؟ ا زکجا معلوم که نباشد؟ از مدتها پیش تحقیقات 
داه‌دارتشان داده که در اینجا انبا رهای کاز وحود دا رد. 

می‌خواست حرفش را ادانه دهد که جلومانگرفته شد. 
این‌با ره تنها یک سیا هپوست بلندبالا و عصبانی بود: هنکامی که 
از پشت خانه‌های پست یک شهر کوک م ی گذشتيم ؛ این‌سیاه 
از پس دیواری به‌پیس دوید و خود را به روی اتومبیل انداخت و 
با تف‌دست» ضربه‌های سختی روی کاپوت اتومپیل زد. او با 
دم و غضب بدفیدل گفت- «ای بی‌پروا؛ زندگیات را حفظ 
مفف 


کن» زندگی تو مال ماست» مال خودت ئیست» جلو اتومبیل 
نشته‌ای چه کار؟ تو خوب می‌دانی که ممکن است یه رویت 
تیر ببندارنده ممکن است کاسونی خوردت کند. آن وقت با چه 
باید بکنيم؟ خوشا به‌حال ما! با سلیا برو عقب بنشین و پا 
نشانیدن این آقایال عتبی در جلو اتومبیل مرا خوشحال کن...» 
فیدل لبخند زنان گفت: «.,. اینها میهمانان من هستند.» 

سیاه شانه‌ها را بالا انداخت۰ «باشنده تا آنجا که دلت 
می‌خواهد یگردانتان» ولی اگر بنا به‌مردن است؛ بگذار آنها 
حلو باشند,ه 

بچه ها فریاد زنال بهسوی ما دویدند» سیاه متوجه آئها شد:و 
با لعلف خاصی؛ به کتار رقت وگفت: «پرو؛ نو عجله داری» سن 
نمی‌توانم وقت تو را بگیرم. » 

فیدل لبخند زد. سیاه با لبخندی به‌او جواب داد و باانگشت 
خود تهدیدش کرد, ۱ 

اتومبیل به‌سوی حادئات تازه؛ زورآزمایبها, دسیسدهاه و 
دوستیها؛ خیر پرداشت. ۱ 

من و سیمون دوبووار» که دههابار داشت نقس‌بان بند 
می‌آمد» و دههایار معجزه‌آسا رستد بودیم» عاقبت چشممان‌به قرص 
خورشید افتاد که مشل یک گوجه‌فرنگی خوین» در ساورای 
بوته‌های جوان گوجه فرنگی» غروب می کرد. 

بآ ر کوشا گفتم : «مکر امسشب به‌شههر بر نمی‌گردیم ؟» 

سداريم ب‌ست دوارادروه بر می‌گرديم» امشب را در 
آنجا خواهیم خوایید. 

مآخرمی برای فردا صبح چند وعده دیدار دارم 

او شانه‌ها را یالا انداخت؛ «به ! فیلسوفه» وقتی بفهمند که 
شما با فیدل هستید خودشان حسا کار ر می کنند,» با وحود 


مرف 


این راضی‌اش کرد تا برای کسات ی که قرار ملاقات داشتیم تلفن 
بزند و به‌آنها خر د هد. 


۳۳۸ 


پبرزن دهقانی دست بلند می کید 
آنومییل ده باردیگر هم ایستاد؛ حال اموبوس یرون شهری را بدا کرده 
بود, دست آخره پیرزن دهتانی را که متتظر وسیله‌ای برد سوا رکردیم و 
دم کلبهاش زمین گذاشتيم : نه کاستروه و نه وزیرانش از سوا رکردن 
آدسهای بین راهی» خودداری نمی کنند. 


من در خاطره خود صدها تصوير داشتم که متأسفانه» نزدیک 
بود با هم آبیخه گردد. به‌آ ر کوشا کفتم: «چیزی نمانده که این 
چهره‌ها را فراموش کنم» ثم کم به‌هم آمیخته می‌شوند» این 
برای من مایه تاسف است. این دهتانها یکایک دارای شخصیت 
پرجسته‌ای بودند. از طرفی» اینها اندیویدوآلیست‌اند, هر کدام 
به‌نوبه خود دلشان می‌خواهد که کاسترو روزی برابر آنها سبز 
شود. فعلا همه در حال تتکراند» عر بک به فراخور حال» بدعتی 
می‌گذارد یا انتقادی م ی کند, ولی همواره همان فکر را دارند, و 
هر روز به‌همان باز می‌گردند, من در عمه‌جا بداین احساس 
ربدم» که آنهاء ناکهان» نکر ای را که درکله دارند» بیرون 
می‌آورند و بیدرتگ در بیان می‌نهند» من به هیچ رو ازگفتار آنها 
بوی بدیهه کویی تشییلدم,» ۱ 


۳۳۹ 


آ رکوشا گفت: «همین را به کاسترو بگویبد.» 

گفتم؛ «خیلی خوب» شما ترجمه کنید,» 

و برای او ترجمه کرد. کاسترو به‌ین لبختدی زد آینه 
اتوسیل شکسته بود. درباه روستاییان با هم صحبت کردیم: او 
هم بر اين نظر بود که دهتانان اندیویدوآلیست‌های تمام 
عیارند. وگفت د رکئوبرانیف‌ها چیز ی که مرا بسیار مشغول 
می کند کشمکشی است که میان اراده دسلا حمعی و آزادی 
شخصیت هریک ا ر اراد وحود دارد. 

--وقتی سخولات خوبتد مد کارگران اه شش 
شور و علاقه نشان می‌دهند: چرن این به نفم آنهاست و آن را 
احساس می کنند, اما از اینشان خوشم می‌آیده که در هرحال 
همان اشخاص منفرد هستند. 

گفتم: «سن هم متوجه اپن نکته شدم, گذشته از کلاههای 
حصیری گرد» و پیراهن کوبایی و داس‌تی‌زنی» هیچ کس به 
هیچ کس نمی‌ماند. آیا اینها سواد خواندن دارند؟ » ۱ 

-آنها که نا دیدیم؟ نه» پشترشان نباید سواد داشته 
باشند, 

همین ! این چه جور می‌شود. 

این آدمهای بسواد در نظر سن حالت اشخاص تحصیل 
کرده و ترییت شده را داشتند, 

کاستروجواب داد« این ازآن‌جهت است کدآنهافکرمیکنند. 
همه وقت در فکرند. انتلاب مثل برق ذهن آنها رابه کارانداختد» 
چتان سغرشان تکان خورده که به‌اين زودیها دیکر متوقف 
تخراهد شد. ه 


۳۳۰ 


خرد کردن ۵۰۰۰۰۰ سرباز بد آسانتر از دو براب رکردن بحمتول است. 
پاز به‌ساحل یله بودیم. راه خوب یود» دریا در برابر آنتاب 
غروبگاهی کبودی سی زد. به کاستروگفتم» «چه توقعاتی داشتند. » 

کاستر و گفت: «پس می‌خواهید آزادی‌شان را درکجا به 
کار برند؟ آنها همه چیز را از سا می‌خواعند» این گرفتاری 
ماست. از آن مان که سربازان سزدور را برانداخته‌ایمه دهقانها 
خیال می کنند هر ثاری از دست ما برسی‌آید. » 

سیکار برگ خود را دویاه آتش زد و با اندله غی گفت: 
«آنها اشتباه می کنند. برای صد مرد دلاور خرد کردن پنجاه 
هزار سرباز بد» بسی آسانتر از آن است له شی یلو کارگر 
کاری بخواهند» به‌یک سال: تولید را دو براب رکنند. می‌بینید» 
زندگی.سا این است و پیروزهای است که حق نامرئی «طلب 
کردن» را به‌آنها داده است؛ و این ما هستیم که باید به‌آنها 
صادقانه بوييم: هنور نه» اسال نمی‌شود,» 

سیمون دوبووارگنت: «وقتی آنها شما را از اتومبیل 
بیرون کشیدند, لابد». در احظه‌های اول؛ اوتاتتان تلخ شده 
اینجور نیست ؟ » 

کاسترو به‌سوی خائم دوبوواربرگشت ویی‌آنکه جوایی د هد 
نجاهش کرد. حميشه وقتی صحبت خود او می‌شوده جا می‌خورد» 
و توی فکر می‌رود. . 

ولی سلیا فوری گمت: « درست است. بسیار درست است.» 

کاسترو, سبکار برگ خاسوش شده راپیش روگذاشت و 
گنت «باید درست باشد. من از این که دورم ر یکیو و 
ثه‌ام می‌زنند و هولم می‌دهند خرسندم, متتها می‌دانم که چیزی 
را از من مطالبه می کنند که حی دریافتش را دارند» ولی من 
اسکان دادتش را ندارم. » 


۲۳۱ 


فیدل در حلته زنها و دختران 
هنگامی که در نزدیکی شه رکرچکی» از میا کشتزارهای نبشکر 
مي‌تلشتيم سردی که دستش را باند ترده بود» سر راه ما حست» و بی‌آنکه 
جلو ماشین ر بگیرد» داد زد کارخانه» ندل : یک کارخانه بدا پدء | 
وبه کتار رفت نا با بگذريم. 


قیدل گفت» سال ۳ او ازمن کاری در اداره‌ای خواسته برد. 
حالا او می‌خواهد که همه کارگران نبزارها» بتوانند در هشت 
ماه سال که کار ندارند» به کار صنعتی مشغول شوند. بدیختانه 
این کار امروز و فردا نیست. آکر سا بخواهيم سالها منتظرصناعت 
بشویم» آیا او با اين وجدان انقلابی پاقی خواهد ساند؟ » 
کاشت‌و تسا کته شا و تسه ده خم گشت. این بار 
دیدم که چند پکی به‌سیگارش زد. ولی کسی جرأت نکرد بازسر 
صحبت را با زکند. ناگهان به‌یاد حکایتی افتادم که«اولتوسکی» 
وزیر برایم گفته بود و در این جا معنای تازهای پیدا م ی کرد: 
شبی» چند روز پیش از آبدن من به کوبا وزیران شورا 
می کنند. در ساعت مقر شمه حاضر بوده‌اند, بو تاسترقن 
همکارانش از ینجره ببیرول خم می‌شوند و عاقبت او را درمیان 


۳۳۳ 


صد نفر زن و دخترگریان و الان پیدا می کنند. سرانجام قیدل 
فرار می کتد و از دری خود را به‌درون می‌اندارد» در راهروها 
چرخ ی‌خورد» و پس از مدنی خود را به‌اتاق هیثت وریران 
می‌رداند و با چهره درهم رفته می‌گوید: »این زنها 
نگذاشتند سروقت برسم,» آنها می‌گویند: «سا می‌دانيم. آنها همه 
جاشما را دتبال می کنند.» او هنگام نشستن درجواب می‌گوید. 
«آخر حقشان را مطالبه ی کتنلد » _ ۱ 
تا آنجا که به‌یادم است؛ این زئهای جوان» می‌خواستند 

آموزگار بشوند» بک مدرسه خصوصی: کم و بیش ازاعتماد آنها 
سوء استفاده کرده: از هر یک پولی گرفنه؛ و یس از یک سال 
کاره به ه رکدام گوا هیناه ای داده و ادعا نرده که دولت این 
تصدیقها را رسمی می‌شناسد و طبق آن می‌نوانند تدریس بکنند. 
این گواهینامه‌ها البنه ارزشی نداشت. زنها به‌وزارت فرهنگث 
مراحعه می کنتد؛ محلی وحود نداشتد است, یه اطلاع آنها 
می‌رسانند که سرشان تلاه کذ اشتهاند» و آنها از آن روز به‌بعد, 
پشت هر کوچهد بس کوچه‌ای اشکریزان کمن کاسترو را 
کشیده‌اند, 
اینها گریه کردهاند: باید کاری برایشان کرد 

وزیران منتظرشروع جلسه می‌شوند, ولی کاسترو همچنان 

السرده و حاموش باقی سی‌باند. یکی از جوانها, چون 

جلو بتجره می رود» می‌بیند که گروه‌گربه رویان از ای خود 

ترله اند. 


عاقبت کاسترو با صدای خسته‌ای می‌گوید. «باید کاری برای 
آئها ترد,» او رویه کسی نکرده بود» و بعدء ه‌سوی هارت 
می‌نگرد و می‌گوید» «تو باید کاری برای اینها بکنی....» 

۲۳۳۴ 


هارت اعتراض ی کند. نه روی مخالفت بازنها: بلکه 
برای تبرئه خود می‌گوید «ابنها تنها حقه نخورده‌اند, نصف 
ناه هم به‌گردن خودشان است که شریکک این کار تشده‌اند, هبه 
در امتحانات دولتی رد شده‌اند» نه یک باره چند پاره و دیگرحق 
تدریس برایشان نمانده است. آنها خوب می‌دانستندکه این 
تصدیق خصوصی هیچ ارزتی ندارده مخصوصاً آن را گرفته‌اند 
"که دستشان برای آوردن فشار به‌دولت بار باشد.» 
هم اعضای شورای وزیرال قانم می‌توند و به کاسترو 
می‌فهمانند که دارد وقت گرانبها را به‌هدر می‌دهد- این زنهای 
سبکل» برای اینکه دولت را خام کنند» خودشان خام شده‌اند و 
جز رد تقاضای آنها چاره‌ای نیست. فیدل تکانی نمی‌خورد. 
سکون این وجود تنومند» در دبگران اثر می کند, انگار درجای 
خود می روید. 

سپس به آراسی ولی شمرده تکرار می کند- «آرساندو» آخر 
یاید کاری به‌آنها داد.» 

همد می‌پرسند: «برای چه؟ » 

و او بدون هیچ توضیحیء از روی ایمان می‌گوید: «برای 
اينکه می‌خواهند.» از پنجره, حیاط را نشان می‌دهد» می‌گوید: 
« آنها اینجا آمده‌اند» سب رکرده‌اند: اشکه ریختهانگ, » 
۱ رفبتانش شگفت زده می‌پرسند؛ « همین کانی است ؟ 4 

او سری می‌حنبا ند و بحکم حواب می‌دهد: «پلد » همین 
کافی است. » 

همه ترحیح بی‌دهند بیدرنگک به‌این مسلله بیردازند. 
البته گواهینامه های خصوصی زن‌ها را مردود می‌شمرند» و اگر 
چه حق تدریس از آنها سلب شده بوده موافقت می‌شود از نو در 
امتحانات رسمی شر کت پیدا کنند. : 


۳۳۵ 


من هرکز نسل حاضر را قدای نسل آینده تمی کنم 
اولترسکی پس از تقل این حکایت چنین نتیج هگرلث: 
»او به‌سا درسی داد.» من به‌اولتوسکی پاسخی ندادم» زیرا 
به این فکر رسیدم که فیدل دارای اندیشه‌ای است که 
سخت بددل سن سی‌نشیند: و در این باره» جز با خودش» 
پا کسی نباید حرف بزنم. 


حالا: که هوای بلایم شیانگا هی فرحنالد شده بود» و شانه‌های 
پهن فیدل» در اتوسییل» حلو من بود» با خود گفتم وقت آن است 
که موضوع را از خودش بپرسم, پس گفتم: «همه کسانی که 
طلب ی کنند» هرچه را مطالبه کنند, حق دارند ب‌دست 
پیاورند, ,.» 

آرکوشا ترجمه کرد فیدل پاسخی نداد. من اصرار ورزیدم: 
«شما چنین عقیده‌ای دارید؟ » 

او پکی به‌سیکار برگش زد و بلند گفت: دبله.» 

پرسیدم: دزیرا تقاضاء به هرشکل باشد» گواه تیا زاست.» 

بی‌آنکه ری( را بیکزداند پاسخ داد؛ «احتباج یک انسان» 
حق اساسی را 

با اطبینال به‌پاسخ آینده پرسیدم: «آکر از شما ماهتاب را 
مطالبه کنند» چدد؟ » 

او به‌سیکار خود پکك زد» چون خاموش شده بود زمینش 
گذاشت؛ ورو به‌من کرد وگفت: «آکر ماه را هم از من بخواهنده 
دلیل آن است که به‌آن احتپاج پیدا کرده‌اند,» 

ارانجا که من به دوستی اهمیت زیاد می‌دهم» دویتالن کمي 
دارم از وقتی که کاسترو این حواب را به‌سن داد؛ احباس کردم 


۲۳۶ 


که او در زمره این دویتان اندلك در آمد» ولی هیچ گاه تخوامیتم 
یا ابراز این مطلب؛ وقت او را بگیرم, و ننها به این حمله قناعت 
کردم: «شما انقلا بکوبا را مبتنی بربشر دوستی می‌دانید. چه 
عیبی دارد؟ ولی من بدسهم خود سراغ ندارم که بشر دوستی ۳۹ 
شده باشد.» ‏ 

- بشردوستی غیر از این چیز دیگری یست. 

آنگاه به‌سوی سیمول دویووار برگشت وگفت- «التد رک هگاد: 
نا راحتم سی کنند» ولی آنها در پناه با جرأت پیدا می مد 
که رتجها و دردهای شود را بفهمند و بطلبند که به‌آن پایان 
داده شود بلهء اینها آدم اند و با چه به‌آنها مید هیم ؟ » 

ناگهان سیر فکرتی عوض شد ولی سن به راحتی تا آخرش 
ر خواندم. کاسترو با صدای خشن ی گفت- ندسا بایستی ازغر کسن 
هر آنچه از دستش برآید». بخواهیم» ولی من هرگر این نسل را 
قربانی نسل آینده نخواهم کرد. این کار جبه تجریدی پیدا 
می کند. » 


شام را در مهماترای «انجن جهانگردی» خوردیم و کم حرف زديم, 
کاسترو چند بار از غسنگی خود پوزشس خواست, سلیا از اینکه سرانجام 
بهشب آراسی رسیده بودیم شادمان بود. شام داشت تام می‌ش که 
سرپرست بهسانخانه رد کاسترو آمد وگفت ماهیگیران ده مبجاور آهنکد 
رلتن نرده‌انده و دلشان سی‌خواهد شا را هم با خود یبرند» و پیش از 
سپیده مبح شدا را بیس یگردانند. 


کاسترو با ببحالی گفت: «نمی‌دانم که می‌توانم يا نه» چون 
خیلی خسته ام.» 
وار نگاه سلیا خواندیم که فیدل دعوت را پذپرفته است, 


۳۳۷ 


فردای آن روز؛ سرساعت هفت؛ سرهمال میز به هم رسید یم ء 

«اوروه سدیرسهمانخانه گفت۰ « کاسترو هم ا کنون می‌آید» 
دارد ماهیهایی را که دیشب صید کردهه سرخ م ی کند.» 

سیمول دویووار از خانم سلیا پرسید ۰ «شما هم » یا او رفته 
بودید؟ » 

او جواب داد « همین چند دفیتاه پیشی بوگنتیم.» 

«لابد از خستگی بیتاب لها ید. 

:۹+ من آموخته‌ام که هرحا سید چرنی بزنم. 

در همین وتت کاسترو پیدايش شد. مرورویش رو تاژه 
بود, و دوپیشخدمت ساهیهای سرخ کرده را دنبالش مي‌آوردند, 
قلب و نعله ما بر اثر خواپ مالش می‌رفت, یکسره به خوردلك 
ماهی سرخ کرده پرداختيم. اما حالا که فکر م ی کنم» یادم 
نیست که آیا سلیا لقمه‌ای خورد يا نه, 

دراتومبیل » ارآ ر کشا پرسیدم : «بد کجا می‌رویم ؟ » 

ار جواب داد ۰ «به‌مر داب ؛ تانردا آنجا می‌سا نیم ,۰ 

من به گفتن بک « خوپد | کتفا کردم. 

و یکبار یرای هميشه نهمیدم که در این سرزمین آدم باید 
پیوستد آماده و پا به ر کاب باشد. 


در اتومبیل» خیلی خحوب روشنم گردند که کارها از چد قرار است و 
دریانتم که یکی ازمردان بزرگ این دنبا سرا بدخاته هویش خواصدیرد. 
در فرانه: از چمهوری سوم تا پنجم» سران جمهوری مهانان را 
به کاخهایی مانتد و« رامبویهء برده و سی‌برنده و ای نگونه برای آنها 


احترام قائل سی‌شرند. 


انومبیل ماء در جاده‌ای حراب؛ کرد و خالك باد می کرد؛ 
وبه‌سوی «رابویه» کوبا پیش می رفت. هبه جا پا تلاق بوده‌دست 


۳۳۸ 


سپ ) دست زاست, ., به «سینا کا» در دراپاتاه رسیدیم : اینجا 
خلوت‌ترین منطقه جزیره است. آفتاب از قرنها پیتس آب این 
مردابها راگرم کرده» و تا٩۱۹۵‏ هیچکس جز این تصورنمی کرد 
که کوبایان» جز فرار از آنجا چارهای ندارند. چند تن بیچاره: کد 
پشت اندر پشت فراموش شله بوده ند؛ به‌حالت وحشی؛ در حلایه 
این مردایها» زندکی نکبت باری داشته و دارند. اینها .زغال 
جرب ه رست می کردند. کمی دورتر؛ کار شروع می‌شد » سردایها 
ر خشکد و سازگار سی کردند» ردق زمینهای تازه برآمده؛ پرنج 
سماده غذایی اصلی اهالی کوبا - کشت می‌شده به اندازه‌ای که 
دیگر نباید یکك دانه برنج از خارجه وارد شود. 

به‌گنداب پهناور می‌تگريستم و م ی کوشیدم آخرش را پیدا 
کنم» وشالیزارهای بی پایان را به‌جای آن به تصور آورم. ولی 
صدای کاسترو مرا به حیا لهای دیگ رکشانید۰ «دولت د رصدد است 
دراین صحرای بدبو زیبا ترین خانه‌های مسافری کوبا را بدا کند.» 

پس از یک لحظه صدا افزود: «شاید هم زیاترین 
ساختمانهای مسافری حهان باشد,ه 

باز بیلند پروازی غرور برخوردم. او می‌خواهد نا کامی و 
محرومیت را بد وفورئعت پدل کثد. او در حستجوی آنل بود که 
ردی این ساحلهای نکبت‌باره آینده را در یاید و «رامیویه» آینده 
را به‌بیهمانان خرد نشان دهد. 


ریس کشوربا خانواده ومهمانانش شب در یکک خوابکاه عموسی بمتوته میکنند. 
به آبرا هد درازی رسيديم: در هرگوشه رم لا رویی بردنده 
در ساحل راست ترعه» از دستکاههای باربردار بیشار 
کل و لجن می‌ريخت. از اتومپیل پیاده شدیم» تا بقابق 
مودوری بنشینیم. 8 


۳۳۹ 


از روی کل ولای پریدیم» تنکه‌ای را گذشتيم» و از جزیره‌های 
22 یک آبدان رد شدیم تا به خانه کاستروها رسیدیم. 
دو تکه کل سقابل هم بود. انگار وسط آنها شیرتهوه 
می‌جوشید. درسمت راست؛ بر روی دامنه پک تپه» برایر یک 
اسکله توچکد» سه مرد بدا نگاه می کردند : دو نفرثال پتجاه 
ساله و سرخرو بودند و چشانی سفید داشتند, سومی جوانی سی 
ساله بود که شلوار خوثاه به‌پا داشت و تا کمرش برهئه بود, 
ماهی د رشتی به‌دست داشت که از دور به‌نیدل نان می‌داد. 

آ رکوشا به‌اختصارگفت: «اين رائول- برادر کاسترو- 
است , * 

ولی قایق با به‌سمت چپ پیچید و با را درساحل بقابل 
بر زسین گذاشت. 

دو سرد از ما استقبال کردند: پدرزن و برادرش راتول 
بودند. با در قلب «سرزسین خانوادکی» کاستروها بودیم» جايي 
که به‌واتع ملک عمومی شده است و خواهد بود. چشمم بد 
ساختمان درازی افتاد که با مصالع و همان سبکک بدا های ه بنگاه 
جهانگردی» ساخته شده بود: در زیر شیروانیهای آهن سفید 
براق؛ سرد رهای تیره و دیوارهای سیمان مسلح. 

وارد شدیم: همه در یک اتاق جمم بودند» از این سر نا 
آن‌سو راهرو میانی» تخته‌بندی شده بود, دو طبتد بالای هم. 
در حدود بیست تا تشک و رری ه رکدام؛ بتویی جای داشت. 
اقرار می کنم که در لحظه اول سر درنیاوردم ؛ سپس دانتم که 
ریس کشورا یرادرش؛ خانواده و مهانانشان» شب را در این 
صوانکاف عون شرس برد تهیتکف اظیتان,,حامل کردم 
بزرگترین خوشحالی عالم به‌سی دست داد, کاسترو می‌خواهد هر 
قد رکمتر از سردم جدا باتد. شب پیش ؛ در پایان یک روزناآرام 
۳۴ 


و پر هیجان به‌یدل اعتساد یافته پودم. اینک کاقی بود کاختتی 
را پينم تا اعنمادم استوارگردد. 

در آن‌سوی خوابگاه؛ ساختمان دیگری به چشمم خورد, این 
خیلی کوچکتر» ولی به همان شکل بود- اینجا ناها رخانه آنها بودء 
میان چاردیواره بتونی؛ بیزی بزرگ جای داشت؛ که کرد کرد 
نیمکت گذانته بودند. تفسه‌ها و کنجه های آل‌خشن» آشیرخانه. 
اش برفی ؛ و لخنها یش تلری بود ؛ همه وسیبله‌های پخت وپز و 

از در پشتی آنجا ِ ۳ 4 / و و 
نهوبد سطبوع داشت» ۷ دستشوییهای ساده‌ای کا رکذ اشته 
بودند. حتی؛ تا آنجاً که به‌یاد دارم » چفت دستشوییها هم افتاده 
۳۳ 

وی و9 زدم و 1 باریک تیره‌رنکث ‌ 
فرو ترود, ۳ به‌سن ۱ نردیکه سن آمد. پشت 
او سیمون دوبووار سی‌آمد , فیدل تفنگی به‌دوش انداخته بود که 
گلوله‌های انفجاری داشت. 

مرا بسوی راسته واه باریک خواندند. کمی به‌ اب نرزد یک 
تدم و دریافتم که وسط باتلاق پیش می رویم. تفا دک دید 
پوست مرده از تن زنده جدا گشته و میانش ب ف کرده» احساس 
ناگواری به‌ین دست داد. 

سیمون دویووار از کاسترو پرسید: «نقنگگ را برای چه 
پرداشته‌اید ؟ » 

۳۱۴۱ 


تفتکث را ازشانه برداشت ت» با شانه چپ؛ نشانه گرفت» و در 
بیان آبگیری که علقهای اسوایی آن را پوخانده بود» خالی کرد 
خیزاب گل آلودی به‌هوا جست. پس از تکاتهای چندی» آب 
زمت‌ترین اسرار خود را آشکا رکرد» و ناگهان» در همان لحظه 
که آرامش خود را باز می‌یافت» ساهی میته‌سفیدی یرپر زد» و 
کاستر و که تا قوزک پا در آب فرو رفنه بود» درپی ساعی کشته 
پیش رفت. من پیش شود حساب می کردم که بابد حیوال آش و 
لاش شده باشد, برایم توضیح دادند که باید دوراز ماهی‌تلیکه 
کرد با یک اتفجار کشته سی‌شود. 


دو میاد اسریکایی‌فدل را په نا هار دعبرت کرد ند 
کاسترو ازشادی شکمته شده بود؛ این گوشد؛ که دنج ترین 
جای جهان یود؛ به‌چشم او ند بک. ساندگاه موفت بود؛ 
"که از ناچاری؛ روزی را بایستی در آن بهسر درده اینجا 
بهشت او برد, تیدل هریا رکه به‌خود اجاژه سورچرانی 
دهد» بسوی خانواده خود می‌شتاید» و در ریراین شیرواتی» 
حنن می‌گیرد. 


چند احظه بعد» گفت ۰ «در این حزیره, کمتر جایی است» 
و ۲ نکنند. اینجا یک کی از آن جاهاست که مرا به‌حال 
خودم می‌گذارند. اسم ۳ ند دررفته» کسی اینجا بی سن 
نمی‌آید ,» 

ولی اشتباه م ی کرد» وقتی به تا ها رخبانه بر سی‌کشتیم» رائول 
را دیدم که در پشت سرش عم دو تفر سکن آذ‌طرف آب» با 
چهره سلاست و خشن» سوی بلالی» و چشمهای بان‌نهی و 
پیحالت ؛ بیش می‌امدند . 


۳۴۲ 


رائول گفت: «اين دو تا امریکایی‌اند.» 

نگاه کاسترو فروغی یافت و خاموشی شد: لابد ایتها 
جهانگردند. آن دو برد خود را معرفی. کردند. اهل جورجیا بودند 
که سالی بک‌ساه درفوبا» می‌گذراندند. آنها کاری 
به رویداد های سیاسی نداشنند» و دلشان بیشثر بی سید قزل آلا 
بود, ازانن رو «سیناگا» را برگزیده بودند که ترل آلا های آنجا از 
همه جای دنیا درشت تر ی‌شود. دست آخر؛ آن دوبا را بدتاهار 
دعوت کردند . 
گروه با دچار دودلی شد. البنه: هیچکدام ماء در اصل ؛ با این 
مردان نیک دشمتی نداشتیم. ولی؛ از آتطرن هم هیچیک سا 
خوش نداعت که روز را با آنان بسر برد. هیچبکک» به‌استنای 
فیّدل ؛ اوچشم خود را بسوی سا کشا دکرد» و بسیارآسته اظهار 
داشت ۰ «از اینکه دعوت‌تان را بپذبريم خوشدل می‌شوند.» 


۱۳۳ 


درس ناهیگیری 
بعد از ناهاره فیدل‌سرگرسی خود را پیدا کرد. اسریکاییها دا قلاب‌ساکتان 


فربه مرداب را صید می کردند. من به‌ابن کار آشتا نبودم/ ولی به‌نظرم 
تلایهای ماهیگیری آنها تشگ و مدل بسیار تازه‌ای بود. 


همان وقت که این دو یانکی برای دعوت به‌تاهار آمده بودند» 
فیدل این ابزارهای سا هیگیری را دیده و دلش رفنه بود» و ار این 
ساحل نا آن ساحل؛ آنها را دئبال کرده بودء قلابیای ساهیگیری 
راء نه صاحبانشان را» و حالا؛ روی یکث کرجی سکانداره استاده 
بود. یکی از همان دو قلاب را به‌دست داشت, یانکیها با 
دیدکان شادمان بداو می‌نگریستند. کاسترو می‌خواست طرز به 
کار بردنش را بیاسوزد. آن دو جورجیایی از آموزش کار و نثان 
دادن فنهای دستکا هها به‌او دریغ نمی کرد ند, 

کاسترو» در طول سد چهار ساعت» بدون خستگی» با 
دلبستکی و شرم و فروتنی یک محصل شایسنه طرز انداخشن 
قلاب و جمع کردنش را آموخت. صد با بلکه هزار بار این عمل 
را تکرا رکرد. با یکك حوکت سچ ساعت به‌ساعت» پیشرفت پپیدا 
می کرد» ولی هیچ به‌پای دو استاد خود نمی‌رسید. شاید هم آگر 


۲۳۵ 


مس ی سم . ساکه از 
حوصله. خارق‌العا ده او حسته شله بوهمم . یکی پ ِ_ پشت دیکری 
به‌ساحل مقابل رفتیم. پراستی هیچ چیز او وا خسته نمی کند. 

بدتها بعد ازما؛ او به‌ما پیوست» و این جسارت را نشان 
داد که با لحن آمیخته به‌وقار و سیاست» و لبخند سبک ی که از 
لای ریشش پیدا بود؛ بگوید: « خوب شد. آنها را حسابی نبلیغ 
کردم ,» 


این است کاستروی واقعی. چتانکه با رهاگفته‌ام تکراوه, در چند جهت 
با هم کار م ی کند. در برد او چیزی که در این یا آل مرحله یک عدل 
جد‌است" دروهله دیکر» جزء یک کار کلی می‌شود. 


جابی نیست که کاسترو از آل استفاده تکند. و خیلی صادقانه» 
ید کساتی که سطحی می‌اندیشند» نبان می‌د هد که تفر بحات 
گذرای او دز اساس» از وظایف سیاسی انقلاب ملی است: 
چنال می‌پنداشتيم که او شیفته قلابهای تازه‌ساز ماهیگیری شده» 
درصورتی که رای بو جلب‌سیاحان کم بسته بود و سی کوشید 
تتحی کند. 
من ؛ بدیختانه ؛ سرو روی سرخ» و دیدگان سفید و بیرنک 
آن دو را به‌یاد می‌داشتم: یاتکیها نه جیزی داشتند که به‌فتح آن 
یبارزد, و له در مبارزه با آنها چیزی از دست می‌رفت ۰ سکر آنکه 
فکر «لینج» به‌سرشان می‌زد." ولی-کاسترو دروغ نمی‌گوید. 
پراستی او مرد بغرنجی است. وفتی پای جزیره در بیان باشد 
۱ گروههایی از نژاد پرستان جتوب امرپکا سياهان را یدکناه‌های بوچ و نا لرده م ي کید 
و به صلیپ ب ی کنند و می‌موزانند. بن تی‌داتم باید بوشت م یکنشد و م ی کشیدند 
و می‌سوزاندند با همانطور دوست است, به‌هر صورت این عمل را ۸ لیتج » می‌گویند. -م. 


۳۶ 


سراپا توجه می‌شود و دلبستگی» و چول چیزی به‌شخض او 
برگردد, تا درجه یک درویش لاابالی می‌شود . او هر واقعه راء 
در ان واحد» ارئمام جهات مي‌بیند» چه بسا دردشوارترین اقدامها» 
مایه نشاطی پیاید» و آنجا که خوشگذرانی زودگذر و حصوصی 
پیش آید» با همان اشتیاق ؛ سود اجتماع را جوید. 

این حال و روزگا ر و اخلاق اوست . او به خودی‌خود همان 
جریره است»؛ با آدیهاء جاندارها؛ گیاهان و خا کش , همچنین 
حجزیره‌نشین صاده‌ای است که ۰ آتش منافع ملی درم ور شادی »؛ 
پبوسته حانش ر سوخته _ ننها باید او را شناخت: او به هیچ رو 
به‌مردی نمی‌باند که کوبا را صاحب باشد» مانند مالکان بزوگ. 
ژسین یا بائیستا تیست. او خود سراپا جزیره است؛ و هرگز نه 
به‌فکر داشتن است و ته اختصاص دادن یک وحب از آن به 
خویشتن. 

خیال بی کنم, خوابید. عمانجا» روی یک صندلی؛ برابر 
همه » پنجاه دقیقه شد . این مدت ارزش دراز کشیدن ندارد؟ 

هنوز چشمانش بسته یود که از افق خروش گردشس 
پروانه عایی بر خاست» و اسب‌ماهی او یه‌سوی ما آمد. همان 
هلیکوپتری که بهمعمول بر اتومبیل ترجیح می‌دهد, تاره فویدم 
که آن منحه های چوبی صاف و بررنك که در بیست‌متری با؛ 
در آخرین باریکه خشکی حای داشت, برای چه کاری برد. قطر 
این تتخته ها کد بیش از دو متر نبود به‌ حای فرودگاه رئیسی کشور 
یه کار می‌رفت. ۱ ۲ 

براستی » آن دستگاه اخگرفتان» نردیک شد. هلیکویثر در 
هوا آویزان شد: احظه‌ای دودل بانده سپس با بلاحت نا پیخه‌ای: 
بر روی دایره چوپین رنگا رنگ قرار گرفت. 

کاسترو چشمها را کشود» در یکك آن؛ برپا شد» وکتت- 

۳۴۹۷ 


ما را عم می‌برم ,۸ 

به‌راه افتادیم . سربازی هلیکویتر را می‌راند. در آن را 
برداشته بودئد» کمربندی با را بخت نکهداشته بود» سرباز و سن 
وکاسترو را, او با من صحبتهایی کرد که هیچ نشنیدم » با سربازه 
حرف نمی زد » ولی انگشت نشائه خود را ب‌سمت زسبن گرفته بود. 
راننده جوان عادی بود, انگار» از مرداب گذشتيم» وبه‌سوی 
حایگاه کشت گیاهان آزمایشی» که هنوز نبمه کاره بود» روان 
۱۳۹ بداندازه‌ای پست پرواز می کرد؛ که انکار تخلهای 
شاهی» با سرشاخه‌های خود گرد از بروبالش می زدود ند . 

کاسترو عاشق «ویراژ و کج شدن روی ساعلها است , راننده 
تا آنجا که می‌توانست او را چرخ داد. باسه جسم افقی؛ درمیان 
هواء بر روی هم قرا رگرفته بودیم , این قد رکج می‌شدیم. 

داسترو دیگر یه کمربند خود وصل بود و بس؛ من هم 
به او کی رکرده بودم ؛ روی جادهای پیاده شدیم. 

کارگران آنجا به‌نظ رکاسترو زیاد سربزیر و مطیع آمدند: 
«ناها رخوری ندارند ؟ کامیون چطور؟ »» کامیونها را هم به 
دست‌گاههای خصوصی کرا یه دادماند ۲٩‏ داین که معنی ندا رد, ,, » 

این باره ناسترو بود که دش یی .کار گران را به‌راه 
طقیان می کشالید. _ . 

وقتی سوار هلیکوپتر می‌شدیم» گفت : «نکان اول را به آنها 
دادم ,ه 
وبا لبخندی افزود: «دیگر من هم نبادم باقی راه را 
خودشان بخوبی خواهند پیمود.» 


۳۱۴۸ 


انفجار کشتي لا کویر 
یا نرارسیدن مسب » قایفی ما ۳ بسوی کاخ «راسوید » آیئله حر کت داد, 
ولن ما فط طرحهای آن را در اتال کار مدیر ساشتمان دیده بودیم. 
چیری کد بخصوص اسباب تسین ما شد» توجهی بود که بآسایش 
کارگرال شده یود» ناها رخوریهاه خرادگا هها ۹۹ 


براستی» جای آنها, درگوشه بانلاق» خیلی بهنر از آسایسگاه 
خانواده کاسترو» تسمت‌یندی شده بود. در اینجا دود که باز 
یه هوای گرم ومکس رسيدیم. بیشترسا کنان خانه کاستروها رفته 
بودند. ۳ در نها رها ند ساند یم . حالا جمع ۳ عبا رت بوذ ار سلیا: 
داسترو» سمولن دوبووار؛ آر کوشاء راننده ومن . مدنها به‌یست 
نیمه‌شب آذشت؛ من خوا هش کردم استراحب کنیم. 

درحریان همان عفته بود که «لا توبره» سنفحر شد, هاوالا» 
باصد ای انفجا ربه پا خاست. این شهر که دبرزسا نی چون روسپیان خود 
ر فروخته بود» ایتک درمیان خطر و در دل مرگك» استحکام 
روحی خود را باز می‌یافت. مردم از هرسو فراز آبدند, و بار- 
اندازهای ساحلی را در میان گرفتند: کشتی بر روی خود آنشی 


۳۹ 


مرکبار فرو می‌پاشید. هیچ کس برای آن دلسوزی نمی کرد 
همه درقکر جات سرنئینان «لا کوبر» بودند. برای اولین باز 
ناگزیر» راء سردم را باسیله انساتها سد کردند» و نگذاشتند بسوی 
مرگه بشتابند. جمعیت هم پیکار تماند و تلافی کرد: کاسترو از 
اتومبیل بیرون آمد» و به‌تتهایی بر روی اسکلد رفت : و پرخلاف . 
هر اصل انقلابی؛ انیاز خطر را به‌عویشتن انحصار داد. دهها 
با زو به‌او چسیید و دهها تن به‌او آویخت تا به زبیستی اتداخت؛ و 
او را زیر خود فشرد: درست در همین وقت بود : که گلوله‌های 
افشان» با پیکانهای آنین خود» دوروبر او ریخت. 

فردای آن روز» پس از سراسم به‌خا تشسپاری» سراسر 
پایتخت را بربا یافتم. یاتصدهزار نفر گرد آسده بودند. کاسترو 
سخن راند. کف‌زدن سشوع شده بود. شنوندگان را از نان دادن 
شور خود باز داشته بودند و هلهله خود را فرو می‌خوردند. این 
با راول بود که کاسترو در ان سکوت سخن بی‌راند و از آفرین یا 
«اوله» های هول‌انکیز اسپانیایی که تهور را به‌جوش درمی‌آورده 
وگاویا زان را به‌سوی مرک فرا می‌خوانده خبری نبود, 

آن روزه هیچ چیز نبود حر ابرهای خا نستری و سسیاه؛ باد 
سرد» هوای دلگیر» واقعیت شوم. در آغازه درکوشه و کنار چند 
دستی رده شد, و رفند رقنه فریاد سکوت پانصد هزار تن جرن تند 
باد دریایی» جای آن را فروگرفت. 

فیددل نطق خود راء بی‌آنکه به حمعیت تگاه کند ؛ شروع 
کرد. سرش پایین بود» و با لحن عم‌آلودی حرف می‌زد. متل 
هر روزه صد‌ایش کم کم محکم شد » و قار تا رز شجای فرقر 

ولی در هیچ لحقدای» جمحیت» از ببرون در یبان او سوثر 
نیفتاد . هیچگاه سخش اسیر ضرورت احنیاج و نندی احتهاعء تشد. 
من از این ساجرا حوشحال شدم , وقتی سوگنامه به حود گذاشتد 
۵۰ 


شود و از هیجان درون بتراود» خود را بهتر نشان بی‌د هد 
اساس گفتا رهای کاسترو؛ بر روی « روشنگری» دورمی‌زند. 
درست» و بهتمام معنی کلمد» خود را در یک بازجونی 
پلیسی احساس بر که این صدای غشوا» که در آخازه چنان 
سی‌نمود که می‌خواهد روی ع رکلمه تکیه زند» بی‌آنکه خمٌونت 
پیدا کند, به ییروی استدلالی بدل شد. یکابک وقایم مرورگشت 
ودرجای خود گذاشته شده و دست آخر چنان آنها را به هم یافت 
, که یک پارچه دلیل غیر قابل تردید به‌دست داد. سپسی بد 
جنایتها و تاریخ خوئین طولانی پرداخت» و دسهای بازیگران 
عیده‌ای را که در تاریکی به خرایکا ری اقدام می کردند؛ نشان 
داد 
فیدل در حين گنتن می‌اندیشد» يا بهثر بگوييم در باره 
وبا وجود این مطالب خود را از ینش نهیه نمی کند. 
برای بافتن وت و جستن دنباله کلام روشن ؛ تلمات را 
شمرده بیان می کند و به‌عرجمله مهلت گسترش خاص بی‌دهد- 
به‌طوری که جمله‌هایس آغاز یکسانی دارد: و این همان ملت 
است: پس ازآن همه رنجها و بلاها و..., و این همان سلت است» 
پس از آن همه رزیها و پیکارها ق... و اين همان سلت است؛ 
پس از پیروزسدی.... بد این ترتیب با این فصاحت سعلم‌واره 
که گاه به ش‌ سنگین» و زمانی تندرآسا می‌آید» را که‌فرانسوی 
عستم به‌یاد «پگی » می‌انداخت. 
به‌من چنین آفتند که او از روز اول که رشته سجن را پل 
دنت گرقت دل کوپایبان را ربود. اپن سلتی که ار نطتها سیر 
شده بود, وگفتار را استهزا» می‌کرد» از آن زبان که پای نعلق 
کاسترو ایستاد» دایگر به‌حر ی کس یگوش نداد. سخن کاسترو 
۱3۱ 


عبارت است از بیان وقایم ؛ ماحراها» و تحلیلها, کوبایبها چون 
به این کیفیت برخوردند» آثری از سخبافیهای قدیم پارلما- 
نتاریسم در آن ندیدند» و بهاپن تتیجه رسیدند. «پس صدای‌آدمی 
می‌ثواند برای کارهای دیگری هم به خار برود,» 


۲۵۲ 


تنها یک ندا درسیان پا نصد هزار خموش 
مردم عیوس؛ سر جبود را بالااگرفند» و دقیق شده بودند» تا همه را پفهمند 
و حلقه‌ای از زنچیر لام راگم نکنند. آنتاب غروب می کرده و به‌روی 
این سورتهای یه رکت سابه می‌الداخت, چهره‌های تهره‌ای به‌رنگد 
خا کستری در می‌آمد. عنکامی که روشنایی غسفزای داث؛ بالای سر 
آنهاه جای تاربکی راگرفت» همد سیه‌چرده سی‌نمودند. 


با روشن شدن چراغهای بزرگ میدان» سیمای پانصد هزارتن» از 
میال تیرگی شب: نمودارشد. عبور و مرور قطم شده بود» و نور- 
های سبز و قرسز» ببهوده روی این صورتهای یالا گرفند کشیده 
می‌شد. از دل تاریکی» در یرتو چراغهای کمپانی برق بانکی» 
کاسترو خطاب به‌پانکی سخن می‌راند و آتها را مسئول خرابکا ری 
می‌تسمرد» و بدپیکا رفرا می‌خواند. 

-نه به زورقحطی: و نه با آنش جنک» شما نمی‌نوانید سا را 
به زاتو در آورید. و ابن را بدانید که آگر بسا حسله کنید؛ قائح 
میدان ما خواهيم بود» ند شما. 

کاسترو در طول بدت چهارساعتی که صحیت کرد جز به 
اسل مطلب تپرداخت. سپس سکوت کرد: سکوتی که او به 


وی 


اراده خود برسلت تحمیل کرده بود» خودش را کسی به‌حیرت فرو 
برد, 

شیاست باور تکردتی او در پیکارجوبی» در کلمات» و در 
نظرها» به‌جای ماند؛ و در صدایش طنین نیتداخت: تصور 
س یکنم» از همین رو/ مرا هم گرفت. 

چنا نجه آن پایمردی ددسشانه» و آن کیند جویی فرس آوره 
به مطبوعات راه می‌یافت؛ سبخت در چشم خواننده سی‌زد. اما به 
راستی: تعلتی "اوه چنا ن که برد» از هیچ روزابه‌ای دستگیر 
نمی‌شد. سخدان او؛ هسچون راه‌پیمایی بزرگی بود برخلاف باد؛ 
درزیر ابرهای‌شبانکامی» بسوی گدار ناشئاخته پیروزی يا نابودی , 

حرفها از نشان دادن برافروعتگی» کاوش‌ها, مکت ها 
روانی بیان؛ کندی وتندی فزاینده گفتا ره نانوان بود» و بخصوص 
آنجا که کلام او از خشم به‌جوش می‌آمد؛ ولی با پبان نجیبانه و 
غم آلود بد هم آبیخت» آنجا که اراد سعانه؛ به گونه‌ای 
شگفت‌آور با سیل هشیاراله و بحجوبانه راستی و درستی دمسار 
می‌گشت؛ در روزناسه‌ها نمی‌گنجید. این سخنان» به‌متابد گامهایی 
بود» که با ه رکدام» کمی پیشتر می‌رفتند» و نیزه گوینده 
مي‌توانست رهروان را با همانها, سوقف سازد: او به‌اين ربز 
آگاه بوده و این را هم می‌دانست, که هنگام ادامه دادن است. 

تنها صداء با خستکی و تلخی خود» و با نبروی خود؛ 
تلهایی مردی را که در سياند پانصد هزار سکوت برای ملتش 
تصمیم می‌گیرد» دست‌گیر ها ساحت ر 

او از تریبون به‌زیر سی‌آدد» که جمعیت آغاز متفرق شدن 
کرد. بی آنکه کلمه‌ای بر زبان آورم» سلامش گفتم. بهتزده 
نکاهم کرد و تنها پرسید۰ «شما چه» شما دراين باره چکونه فکر 
ی کنید 9 
۳۴ 


نظرم را گنتم» گوش داد و رقث. 


یکک خرایکاری و ۲۰۰ کشته 
باز هم او را دیدم» و اين ملاقات را درکتابی تعریف 
خواهم کرد, درآنجا جنبه‌های دیگر رژيم: سائل دبکره 
و پیروزیهای دیگر را تتل خواهم کرد. ابا بهتر است در 
ابن رعتابه: روی خرایکاری « لا کوبر» تکیه کنم: دراد 
روز چیزی د روشدایی تمام ظاهرشد: وآن فیته یرد 


کویا دشمنانی دارد که س ی کشند و خراهند کشت. این دشمنان 
از همد» ازنی‌چینهاء کارگرهای ساده پندره و پیش از همدء از 
کاسترو بیزارند. برای یک خرابکاری جان دویست نقر را 
می‌گیرند. اين مدعیان انسان دوستی» بی نبرده‌اند که اين بهای 
گزافی است, آنهاکه هستند؟ آقای هرتر وزیر خارجه امریکا و 
کارمتدانش ؟ حتی خشم آلوده‌ترین کویایی‌ها» ری یه 
چنین ادعایی نکرد ند, ِ 

تنها از اين تاسف می‌خوردند که ایالات متحده هوادار 
جنایتکا ران شده است. امریکا: یهاعتراف خود» تبهکاران با تیستا 
ر زاناس له آرردهء, و دیگر نمی‌تواند از هواپیماهای آتها که 
خلبانان امریکایی را اجیرکرده‌اند, جلوگبری کند: اینها هر 
هفته دهها بمب آتش زا بر فرا ز کشترارهای نیشکر می‌ریزند و 
پس از هر خرابکاری؛ اسریکا به کشورهای اروپایی نشا رمی‌آورد 
که به کوپا اسلحه نفروشند. (چیزی که نخضت وریراتگلیسی در 
پارلمان تصددیق کرد.) 

در بلژیکك هم» وقتی اسلحه با ر کشتی می‌شد» کول 


ابریکا در «آتورس» بهانفاق واپته نظامی خود» به‌این در وآن 


۲۵۵ 


در زدء وبه‌رولسای کارخانه های اسلحه‌سازی و مقابات بندری 
اعتراضی کرد. 

سخن کوتاه» شعله های کشتی آتش رده فرانسوی» وخامت 
خطر را بر کوباییان روشن ساخت. این بحران که در ان منافع 
جزیره و منافع کمپانبهای خصوصی یانکیها پدید آمده» پیوسته 
افزایش می‌یابد. در بکد کلمه» اختلاف دولت کویاً که نماینده 
جزیره: و حکومت واشنکتن که نمابنده کمپانیهای خصوصی 
است؛ نما یش همین بحران است. 

هنگام ی که کشتی «لا کوبره منفجرشد» من به‌سیمای‌پنهان 
همه انقلابها راه جستم» و نیمرخ ناییدای آنها را باز شناختم: 
تهدید پیکاتگان را با دلهره احساس کردن. دلهره توبابی 
دستگیرمن هم شدء و برای همین» ناگهان پریشان خاطرشدم. 

از یکك سو شادی سرزنده ساخئن و بنا تهادن» و از سوی 
دیگر» ترس و بیم دائمی از یک حمله نابخردانه و خاتمال 
برانداز, آنان را در میان گرفته است, باید در این جزیره زیست و 
آن را دوست دافت نا بتوان دریافت که ه رکوبایی» در هر آن» 
این احساس و شور را «با هم » دارد و این عواطف دردروت او 
گرسی بخش یکد یگرند. ۱ 


زنان زیبا برای خرید اسلعه می کوشند, 
به‌دنبال خرابکاری: جشنها ی کاراوال از برنانه حّی 
شده و یرای خرید اسلحه و هواپیا. دست به‌جم‌آدری 
اعانه ملی زدند. 
هر تسب» ارابه‌های آراسته؛ به گشت آبدء و جوانان و زنان 
تکو روی بددنبال آنها به‌راه افنادند. بدپیشی راهگذ رها و مردم 
ساده شتافتند, و استمداد جستند, رژه پردکان توها» و معبدهای 


۲ 


1 


سبکك «یونان و روم» و؛ « کردپل» هایی که بر روی چها رچرخ 
سوارشده بود» و خروتش شیپورها» چنان راهگذر را گیج وسبهوت 
م ی کرد» که دست به‌جیب می‌برد. 
چند روز پیشتر» کف‌زدنها و فریادهای جمعیت» شادی 
اتقلاب و استقبال سردم از سراسم یک جشن ملی را» بر من روشن 
که بود. اینک» یس از فاجعه کستی» ارابه‌های بر رکب 
همچنان رنکامیزبها؛ و شادمانی برونی خود را حفظ کرده بودند» 
مننها چنان آهسته از خیابانهای بناریکه می‌گذتنند که گفتی 
براسم تشییع جنازه استه و سوژیک یرهیابانگ آنها در میان 
سکوتی پر اضطراب طنین می‌افکند. 
تصورمی کنم» ابن آخرین صورت شبانگاهی کوبا» بهتر از 
هر چبز» زندکی شادبانه و اندوهیار سردم را تشان دهد, ابید 
کوپا به‌آینده است: جزیره سلامت را در آینده می‌جوید» و بیم او 
در همین آینده تهفته است» چه بسا» آینده» یسان شبرو پرسرش 
هجوم آرد. 
این آدسها» درگرما لرم کار بی‌آنکه لحظه‌ای از مراقبت 
غفلت ورزند؛ می‌جنگند, دستخوش تهدید خارجی» پیکارسی کند 
تا گرانبها ترین پیروزیهای دوگا ند خود» یعنی آزادی و دویتی را 
حفظ کنند. آزادی چیزی است که جریره تا به‌حال از آل بهره‌مند 
نبود: است» او حود آن را به‌وجود آوردهء و همان است 45 
اصلاحات را برحق می‌سازد. اعتماد و دویتی است که این‌سردم 
را درکشتی انقلابی کوبا به هم پیوند سید هد 
من ملتی راسراخ ندارم کده بتواند هدفی فوری‌تر وایسته 
تر ازاین برای کوششهای خود سعین کند. 
یا پاید کوباییان پیروزگردند» و یا ما همدچیر حتی اسید را 
از کف فرو تهیم. 
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